ادبی فرهنگی - هئ کی 
۱ پانرده روز یکبار 


سال یکم» شماره چمارم - ۱۵/ دی ۱۳۹۹ 


صاحب امتیاز» مدیر مسول و سردبیر 


سیدغباس معرولی 


مشاور: منصور کوشان 


تنم صفصات : فخید وحدا ی 


طر ح روی جلد: بایک گرمجی 


طرحها : بیلوفر عیرفحمدی 


حروفچیلی: گردون 
حروفچین: فرزانه سیانپور 
لیتر ثرافی: توس 

عاپ و صحافی سعید تر 


0 مطاب الزاما نظر گردانید گان گردون لیست: 
0 اقل سالپ با دک ماط وم اوپسندهبلاماع است 


0 گردون در پذیری و اصلاح مطالب ازاد است ‏ 


(ر) مطالپ رسیده مسترد نمی‌شر د 


نشانی: تهران - اول خیلبان ساوند - خیابان کمال 
اسماعیل - - نیش کوجا خطییی سمار» ] 


گرون / 


۷ ۵۸ ۳۰۰٩ تلفن:‎ 


003 ای ی سب 
(ابا۳۳۴ ۱۷۷۲ ]۸ ۸۳۷۱ بش۱۸ ]نا]۲1۱) رن ۸( 


 - 5 ۸۳, ۵‏ 4 .۷6 1 ,۷۵۱ 
ان ۱۵۲ ,۸ :۲۵۱۱۵۲ ۵۱۵۲۵۱) 
مهن ,۷۱ (۲جربش 
ال ۷۸۲ ۸۱ ۱۱۵۵۱۵۲ ۷۲ 

۲ اا5(۸ظ ماه ۸۲ ۷۸۲ هاش 
4 ,(۳۱ .۲ صدا۸ ۲۱۳۲ ۳۲1۸ 
لاتم شبات ] ۸۷ 1۳:۳1 ۳ ۸ +1] 


میلاد حضرت مسیح و اغاز سال ۱۹۹۱ وا 
به مسبحیان ايران و حهان 
تبریک می گوییم. 


1 گزارش گر هزاره تدوین شاهناعه 
11 ۱ 5 مج فاد #ست تیه 
۱ نخستین شاغر نوپرداز ایران ۳ شمس 
۳۰ جوهرشعر و شگردهای روشده علی باباچا هی 
۳1 مایا کوفسکی: پیدایش ر آغاز فوئوریسم سصور کوشان 


۴۹ طرفنار نوبسنده امروز گفتگو با دوس پاسوس 
۳۲ رویایی هیان هنرمند و۰۰۰/ اندرو هوک علی معصوعی 


سشهکام جولابی 


۳۹ یاپان , خورخه لوبیس بوزرخس 


ار ۲۳ توف حون 


ُِ رن سورجی 


۲ ] حرکتی بصوی یک جریا ادبی نو 


1۸ قگری درخور بحسین: کاری.. 


۵ ترنم درد و همدردی 
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گزارشی از کنکره حها 


س 


ف او 6 دش ین 


ک گرا و کوش فزدزسی و هزار؛ 
تدوین شاهنامه روز شنبه اولا دی‌ماه با 
سخنرانی ریاست هخترم حمپوزی اسلامی و 
ریاست شورای عالی انقلاب فرهتگی جناب 
حجه‌الا سللام والمسلمین آتای هاشمی رفسنحاتی 


ند و محل تالا و فر دوسی وا ده اد ییات 3 


علوم انناتی داتشگاه تهرال رسما افعتاح 
گر دید. در براسم افعحاعه کنکره 
علاوه بر سخنرانی, ریاست جمپوري: د کثر 
رحیمیان رئیس داتشگاه تهران: د کتر همین 
وزیر نرهتگ و آموزش. عالی» 3 کتر ولایعی 
وزیر امور خارجهه ندریگو نایور دبیر ها 
سازمان جبانی بونسگو و تنی چند از 
ظتاحبنظران نیزا به ایراد سخترانی.بردا ختند. 
آقای قاشمی رفستجانی در بیان اهمیت 
بوضرغ کنگره و لروم"پژوهش و دفت تظر 
گر آراء اندیخمتلان و,ذنفالر فرهتگی ملل 
۰ گفت به‌طور کلی بهی از کارهای,خوپب که 
تلا رایج استد همیی لتیار حسراتهاجن 
ارزند؛ تاریخی ذ کر خیری بشوده وایاد و 
آثار آنپاومسائلی که می‌تراند بزای بشریت 
مفید و موثر باشده در زمینه کار فرهدگی: 
آتتیا .وا مطرح کنند. و گرامی بذار ند له شم 
هعنای قدردانی از ارزشپاست و هم وسیله 
تشریق استمدادها که وسیله درستی را انتخاب 
نمایند. اگرچه ممکن است گاهی اینطور فکر 
بشود بخاطر یگ انسان این وقعپا چرا بابد 
مرف شسده با مخار ج گوتا گون را مت مل 
بجویم؛ ابا وائعیت این ات .3 شرز. این کوانه 
موارد: صرف ونتها و صرف امخاناث بخاطر 


کررون / 


شجعمی نیست» بلکه بخاطر انکار و آرمائها و 
اززشباو آثاری است که بخاطر آنها 
اشخاص موقعیت پیدا می کنند. من فردوسی 
را کت این اشخاص می‌ذانم. 

رتشنجانی در اذامه: در مورد مستله ملیت و 
ترحه فردوسی به این موصرغ گُفت: شم در 
ابر بر رگ فردوسی و هم در زد ی اوه توحه 
به ویژ گینپایی ملی خیلی بزر گ شده؛ افراد 
مکتبی و آرماتی یک مقدار وسیم‌تر فگر 
میک ونفنودشان را در یک محدوده 
خامت "قران نمی‌دهند: اما ایتپا کاملاً قابل 
توضیح هسعند. یک وفت صحبت این است 
که‌ما ارزشما و معارفی که خارج از حوزه 
جنرافیایی خودمان به‌دست می آوریم» نجذیریم 
و نفی کشیم. این پدید؛ زشت و بی‌ارزشی 


ات آدم مکتب را نپذیرد: اها دی مخدو ده 
افیایی خودش شر اهر نایستدی را قبول 


آگشد. این بسپار بد و صدارزش است و راه 
تخامل انساتها را سد هي کنده اما یک وقت 
اتسان خودش را در چپارچوپ آرمانها و 
مکتبها و آن مکتیی که بذیرفته: قرار می‌دهد 
و در همان چپارچوب از وطنش؛ از هیپنش 
ر از آب و خاکش و فرهنگ خودش دفاع 
می‌کند و به آنها احترام می‌گذارد و آنپا را 
هقاس فی‌سشمار ده این فسسله بخ دی خود 
توب و مبار گ است۰ 

1 ف 

ری حیپور در انامه ات - (ز بتابرایی 
ت- ۳ ۱ ۰ . 
قطعاً این عیب فردوسی نیست که اگر همت 
گرده بود که زبان فارسی احیاه شود. این 
بگ ارزش است. رشیر انقلاب حصرت 
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۲۳ 


ین بزر گداشت هزاره توبن شاشنا مه 


بت‌اللهالعمظمی خامته‌ای در زمان ریاست عالی 

شورای انقلاب فرهتگی» با اصرار و تأکید؛ 
تجدید و تشاط نرهنگستان زبان فارسی را 
بی‌ گیری کردند که انجام پذیرفت: من 
مطمننم که روح اسلام از ما تمی‌خراهد که ما 
ربانب فارسی خودمان را فرامزش کنیم. و هیچ 
کشور دیگری را دعوت به فراموشی زبان 
ملی نگرده است. این از اشتباهات افراطی 
افرادی است که همکن است عاشقانه حذب 
یگ مکتب شوند و ارزشهای دیگر ر 
فرامرش کنند؛ اشکاك دیگر این است که در 
کذ هه احیاء زبات فارسی را همراه می کر دند 
با ثفی اسلام و ثفی زبان عرب و نقی معارف 
اسلامی اپن خاطر؛ بدی است که از کذشته 
بائی مانده است. انا به‌خاطر اینکه فردوسی 
را هطرح بختند؛ اسلام و مکتب را تضعیف 
سمی‌ گردند و قرآن و زبان عرب را نقی 
بی کر دند. این امر غلط و اشتاهی است. 

وین نف تریح تدم عخایرت اروسپای 
ملی با فرهنگ اسلامی و نفی ملی‌گرابی 
صرف و تاکید بر کسب ارزشها و علرم 
علمی و ادبی و ارانه برخی ار مشخصات ادبی 
شاهنامه گفت: فردوسی بر روی اساام و 
رسالت پیخمبر تحپه زیادی کرده» روی مقرله 
ولایت که امروز برای ما اهمیت بسیاری دارد 
تیه لمرده» رو آخفرت+ قیاست ۵ شتد: 
ایتیا :او ل اصلی متئتب باست. اعدتا حیزو 
کارهای این کتگره‌ها همین تجزیه و تحلیل 
انگار و اععقادات و مشخصه‌های آثار مورد 
نظر است ۰ 

آفای هاشمی رفسنحاني در خاتمه اظهار 
داسیت ‏ رها ۳ لیستیم فر دوس وا در 
متابل ادبیات عرب قرار بدهیم: یا به غبارتی 
صدادییات عرپ قرار يذهيم: حاضر نیستیم 
فردوسی را محبوس کتیم به عنوان یک 
ایراتی« بدون توجه به مخعب و ارمانپای 
اسلامی ما با فردوسی و اخلاق اسلامی و آشتا 
به تاریخ و دارای هتر و ذوق ادیی والا و هثر 
شعرسرایی: که بگ نحفه الپی است براي 
انسانیپا: زولر ار فستیی* 

لازم یه ذ گر اسث که هترمان با بربایی 
کنگره جپانی بزر گداشت بردوسی در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
مراسم مختلفی نیز در شپرهای عشپد آرامگاه 
سخی‌سرای تامی طوس: شیراز؛ اصفپان 
قزوین و بسیاری از کشورهای جپان بریا شده 


تید 2 ۰ 


تفه مهار 


ی در کنگره حهانی 


گداشت فردوسی 


فمیته فنری سراسم ویر ای را شمر‌سان با 
برپایی کنگره در نظر گرفته برد که شرم 
مختصر آن چنین است: 

* اجرای مراسم نقالی توسط مرشد 
ولی‌الله ترابی که در طول بر گزاری کنگره 
س جابگاه ویژه‌ای که به همین منظور در 
سرسرای تالار فردوسی در نظر گرفته شده 
بوده انجام می گرفت. 

* اجرای موسیقی اصیل و سنتی ابرانی 

" اجرای موسیقی سقامی از سری 
شنر عندان انحمن عوسیقی ايبر ان 

* اجرای موسیقی محلی گروهزاهدان و 
و» فر چان 


دوتارنواری 
شاهنامه و نئانر: 


از سوی مر گز هترهای نمایش نیز هفته 
بذر گداشت فردوسی به عشو ان شفته ساشناعه و 
تئاتر اعلام گشت و در طی این هفته 
نماپشنامه‌های رستم و اسفندیار: مجلس تقلید 
هفت خوان: نمایش هفت خوان رستم 
تراژدی اسفندیار در تالارهای تهران بر روی 
صحنه رفت. هم‌چنین نمایشتاهه «راز سپپر 
نیز در تالار مولری تهران اجرا شد. 


برنامه‌های جنبی: 


ش رکت کنند گان و میپمانان خارجی کنگره 
که از کشورهای هنده فرانسه: سوریه: زاین؛ 
رومانی؛ ایتالیاه پا کستان» شوروی» مصره 
انغانستان» امریضا: تر کگیه: نطره چین: 
انگستان: بنگلادش ار دن: بلفارستان: فر انسه 
و آلمان به ایران آمده و در تهران بسر 
مي‌ب رنه در لخستین روز و پس از افتتاح 
رسمی نگره؛ بر مزار رهبر فقید انقلاب گرد 
آمدند و با نثار تاج گل نسبت به بنیانگذار 
جمپوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. 
بازدید از مرزه رضا عباسی؛ دیداری از 
بازار تپران» بازدید از نخاررخانه سس قژوین و 
شر کت در برناعه‌های هنری تدار ک ذ بل « 
شده بخشی از برنامه‌های جنبی میهمانان 


خار ی کنگره ۱ تشگیل می‌داد. 


پابی ۲ نمایشگاه: ‏ ( 


ات سم و 


ز اقداعات بیادهاندنی در کنگره بزرهاشست 


فر دوسی بریایی ۲ نیایشگاه آثار خرشنوه ۱ 
مینیاتور ۲ نقعاسی فپ هخانه‌ای رن 1 


مرگزی دانشگاه تبران و نمایشیگا 


تا ۹ ۳ 1 


شاهناعه‌ای بر عیراث فرهنگی در 7 : رضا 


عباسی بود که با استقبال شایانی نم امق" بای 


گی در رابطهوسی و 


شاهنامه می‌باشند. اسامی کت "ناپ,شده 


عبارت است از سرو سایه‌نگن - هزار فراز 


(ا تشارات انحمن خوش بو بسان 4 : 


ب دانایی هدگاره کوه هماود. 
باستا - (انتشارات او قسی). 


رال ۲ رودایه عع 
شاهنایه فردوسی 


افیر کیییر ) . 
ساهنامه فردوسی زانتشارات آئلیه هنر ). 


سباشتا هه پراش فردوسی ت- شافناسده 


طمماسبی - زا نتشارات بساولی) . 

داستان سیارش (ا نتشارات ققنوس). 

شاهناس؛ فردوسی و تراژدی آن 
پژوهشی در اندیشه‌های فردوسی داستان 
لت و سپراب ‏ داستان سیاوش - 
فرهتگ‌ناسپای شاهنامه - داستان فرود - 
سعرنی نسخه‌های شاهنامه فردوسی - فردوسی 
و شاهنامه - فرهنگ - داستان سییاوش 


حس رد۱ ات ۳۳ 


به شقست سخاد ری > 8 .۷ 


۱ اسلتین مسر ی تنب هي از 
انسان ۱۳ تجمهمین 

کامل وت 
گر ۱ 0 (امتضاراته 


(ا تتشارات تسس مطالمات و تحقیفات 
فرهنگی ) ۰ 

شاهنامه فردوسی نسخه دورءه بایسلفری - 
مجموعه مینیائور و صفحات مذفپ - 
داستانپای شاهنامه نردوسی - برده‌هایی از 
ساشناعه - محالس حماسی ساشناعه - تایح 
جپانگشای نادری - (انتشارات سروش)۰. ۳ 

داستانپای سافنامه ف وتاب لس 
حماسی شاهنانه - هفت,خوالا زستم - بولو,, 
مسجلس فردوب واگ ران - شاريخ .رز 
جمانگشای نادری وت نار 

۱ مبفاله درپار* ششاهنامه - فردوسی و 
اه نامه مجم و تقالات دربار؛ شاهیابه 
نتشاوات تویل) . ۱ ی 


بکره و فردوس: »۳ ب‌ 


هنگی هنريی_فر و طی 1 شمازه در "لول 
گوس یآ 


ال ط کزارش د لیر با پاری 
وس 77 است: 
و سرانهام .در بعقا[قیر روز پنج‌شنبه ۲ 
دی اه پسی ازیک قفخه شون,و هیحان» با 
اجرای_پراسم.اخنتامیه "سره جهانی 


زد گذاشتت فردوسی, در تتسل « فردوسی 


۳" 


در این مراسم ض 06 دو تن ِ 


۱ آ 


۱ مت سک ۹ 


از آنها که قرار استت که الب ز 
سخنرانیهای کنگره بعداً به‌صورت کتاب 
منعشر شوده ما گزیدة دو سخنرانی وزیر 
ارشاد در مراسم افتتاحیه و گوریا ناگی از 
کشرر ژاپن را همراه با یک مقالاً رسیده در 
این سماره می آوریم. 


. 8 
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به نام خداوند جان آفرین 
حکیم سخن در زیان آفرین 


فردوسی؛ آموز گار سخن: 


فرذوّن. آمو زگاژ:سخن است و بدون شک: 
شعر ناخر و ادب, پارسی بر گت سصکمت و 
قتدر ,این "شناعر فرژائتهبه,یکی از بلندترین 
لها عظست و ماند گار یر تاه »فد سی 
جندان بزر شب اس ک #النتته,است. با ربا 
بارسی همه حوز‌ها] الیو عم ترا 
بی‌تکلف ر تعقید, پة ژُبان شعر یان کند. 

ف رلتیه خولامی گوید: 


نمیرم, از ان پسن»,که من ازندمام 


حکیمان درست افعهاند که آقاهی به 
نطق و سخن از سایر مرحوذاث"همتار است 
اما می‌توان پرسید کدام نطق:و,سخن ؟ 

سضن ح آیته حان و مظبر حقیقت 
آدمی است و انسان کر بایتن در خاگ 
دارد اما سر حان 4" اضمان, یلکوت می‌ساید 
و ادمیت انسان به همین حوقر شنکوتی ژِ 
نفخه الپی است و الستانی که از حقیقات 
وحودی خود دور افکده عوجودی سح شنده 
است و سخضن او لز حجیاب حال می‌سود و 
سکن لردوسی و دیگر بر گان "که در تاریج 
هر قومی چثلاان.فراوال هم نیستند چیری حز 
تذ کیپ آن حفیقت فتفالي و زیبا نیست. 


ز بیکو سخن به جه اندر چهان 

بر او آفرین از "کهان و مهان 
سفن ماند از توهمی یادگار 

سیٌ وا چنین. خوازهایه.مدار 


6و 


سخن هر جه بر گفتنش روکا نیست 
درختی بوذ کش بر و بوعه یست 


کررون /؛ 


جو فهتز سرابد سخن ؛ سخته به 
7 ز گفتار بد کام پروخته به 
سکن به + . که وبران نگردد سخن 
جو از بر ف 3 باران سراگ کهن 
من "فاند اندر جهان یاد گار 
سخن بهتر از گوهر شاهوار 


فردوسی و ایران: 


فردوسی در اثر حاودان خوده ن ساهتاهد 
تملق خاطر ویژه‌ای به ایران و ایرانی نشان 
سی ذ هد و بگر آداپ و خاطره جمعی و زبان 
و فرهنگ و درد و درمان مشترک یک قوم 
قابل انخار است ؟ 

ايران هزاران ساله بوده است و ایرانی نیز 
باقتصا+ حلوه‌های حقیفت در فر دوران اطرار 
زند گی متفاوت داشته است. ایرانی در 
حساس‌ترین فراز تاریخ خویش آگاهانه اسلام 
ر بر گزیده است و به بر گت هحیی گزینش 
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آ گاهانه: دین مقدس اسلام در مزرعهٌ جان 
ایرانی به بر گ و بار شکوهمند نشسته است. 
اسللام 1 دین اسان خردهند است در خرد و 
ظرفیت ایرانی بستر مناسبي برای رراج و 
اوجگیری یافته است و ایرانی فوشمند نیز در 
اسلام راه نجات و سربلندی را ؛ آنچنان که 
بزر لخرین سرعابه تاریخی و فومی خود پعنی 
ربان را سخاو‌تمندانه در اختبار اسللام گذاشت 
است تا هم زبان پارسی به بر کت ععارف بلند 
اسلامی به ارج غنا و ماند گاری برسد و هم 
انديشه اسلا در قالب زبان پارسی پربار 


گردد. 


فر دوسی ایرانی اسیت: اها ایرائی فسسسالی 
۳ 8 سا سست بر دوسی 2 ر پر #اپست 1 


از حگست و جپان‌بینی و عرنان و ادب 
اسلامی دارد و اگر ایران را می‌خواهد و 
می‌ستایده ایران را چنان می‌خراهد که اسلام 
جو أسته اسست: 

فردوسی در اظپار تعلق اندیشه و خاطر 
خرد به اسلا صریح است و به این تعلق 
افتخار می کند: 


از آفرتش یکی بندهام 
پرستنده آفرینندهام 

گردم همی جز بفرمان او 
نیارم گذشتن ز بیمان او 

وز او بر روان محمد درود 
پارانش بر هر یکی برفزود 


نت | 


بگفتا یخسرت راه‌جوی 
دل از ثبر‌گیها بدین آب جوک 
‌ ۰ 
دنم بنده ال بیت بي 
ستابنده خاگ باعه ولی 
با 


خداوند جوی می و انمیو 
همان چشمه شیر و ها معین 


! گر چشم داری به دی 


سرد سی و وضی گیر تا ا 
گرت زین بد آید گناه هن است 
تن است آنین و زاف هی است 
بدین ژادم و هم بر این نگردم 
جنان دان که خاک بی حیدرم 


سراسر ساهنامه حر این ادعاهای صریع 


نشج سس 


نیز پر از آموزش‌های اسلامی است. چه بسیار 
بند و حکمتهای این کتاب بزرگ که 
بی کم‌و گاست بر گر فته از کاب دا و ستت 
بوی و ممصومین علیپم‌السلام است پا بازتابند؛ 
بیتش اسلامی این حگیم قر رافه. 
اگر نامها را از بسیاری از قپرمانان 
فعس ساشتافه بر داریم؛ چپره‌های در خشانی 
را می‌بینیم که جانشان تجلی توحیده 
دادخواهی؛ عفت» شجاعت و مبارزه با جبل 
وجود است و مگر اسلام انسانپا را چنین 
تمی واهد ۱ 
گرچه شاهنامه از خصلتهای دیتی و 
میتی قوم ایرانی حکایتها دارد ولی در آن 
یچخاه به تعبیر مولوی: «اشیر خدا و رستم 


د سحال)] یبد منک بگدیگر ترفته‌اند: و 
فردوسی در ستایش ایران و اپرانی هم از 
حدیث نبوی «حب‌الوطن من‌الایمان» متأثر 
است. در این باب این نکته را نادیده 
نگذاریم 1 فردوسی با دیده نیزیین نیاز مردم 
رماله خود را در که گرده است و اوفام و 
بربشان گوبی دشمنان نشاندار استقلال و 
سربلدی ایران با کج‌اندیشان خیال‌بردازی ۹ 
دشمنی ود را با اسالام در بشت نام فر دوسی 
پنپان می کنند و يا برای انسجام نام پیت 
زشت خود در وایسته نگٌاهداشتن اپر ان به 
پایگاهپای قدرت استکباری از بعض ظراهر 
ساشنافه سو عاستفاد ه می کنند فیچ سبتی با 
حقیقت اندیشه و الکْیزة فردوسی ندارد و چه 
بسیار خیانتها که از اینراه به ایران و نردوسی 
تشد است. فردوسی در شاهناهه مرو 
تعصیات درسی و مبلسغ سیاسی رزیمپای 
ویرانگر شاهی نیست بلکه در برابر ناروایسپای 
زمانه که در صورت رشت‌تربن تعصمیپا و 
تیعیهیها ححلم ۸ گر ده است۱ یه دفاغ از حيق و 
عدالت بر می خیر د 

روز گار فردوسی روز گاری است که 
اپران از یک‌سو مورد هجوم قبابل وحشی و 
بیفرهنگ است و از سويء دیگر عگوست 
بخداد به بپانه ایتکه خورشید اسلام در یک 
سررهین غربی دمیده است و زبان دین؛ ربان 
عربی است بر خلاف حقیقت اسلام و سپره 
مبارگ نبوی به خود حق می‌دهد که 
عصبیتپای نرمی را بر جاععهٌ اسلامی تحمیل 
کند و به تحفیر اقوام غیرعرب به‌خصوص 
رل و لعف یر و اجه کس ژِ 
تمامی تعلقات طبیمی افوام را در پیش پای 
آزمندی و فرقه گرایی جاهلی خرد قربانی کند 


گررون /؛ 


و فردوسی هوشمندانه و شجاعانه در برابر این 
سیل وبرانگر ضداسلامی می‌ایستد و در 
صورت شافهنامه از حي و عدالت اسلامی و 
حقوق سردم و اقوام دفاع می کند و حر گت 
فردوسی در واقم و باطن حر کت ضد 
نژادپرستی و ضد تعصیپهاو تکبرهاو 
تفاخرهای حاهلی است: 


فردوسی و اسطوره: 


شاهنامه تاریخ نیست بلگه فردوسی با 
زبان اسطرره در اين کتاب سخن می‌گوید و 
سناخت درست شاهناه و فردوسی در 
سناخت شگْفتی‌های حپان اسطرر« است. 

اسطوره تجلی گاه آرمان‌ها و خواستههای 
متعالی بشری است. هنشاً اسطوره اندیشتندان 
و عالمان نیستتد بلکه لطرت صافی اتسائی 
است و انسان در عميق دات و فطرت. خوده؛ 
عاسیق و زیبایی است. اندیشمندان و 
غنر مندالن فرزرانهه شمه اندیشه و فتر خود را دز 
شرح و پرداخت اسطرره که برآهنده از 
فطرت انسانها است به کار می گیرند. 

مورخان اگر مرعبوب پا مزدور 
زو بان نباشنده می کوشندهپه نان نی 
خود وانعیت‌پا را انچنان که فست شان دهند 
ما اسطوره‌پردازان صورتی از ژنداگی و و جرد 
انسان را انسان که باید باشد. هی آفرینند و 
فردوسی به زبان اسطوره حماسه‌سرای انسان 
حق حو و حمالا‌خواه و عدالت طلب اسست 


نواین را درو غ و فسانه مدان 
به یکسان روش در زىانه"هدان 

از اوهر چه اندر خورد با خرد 
2 گر لر ز5 زفر ففسی. برد 


فردوسی مبلم نوحید؛ خرد و 
اسایت: 


فردوسی نهعتوال حکیم و عارف و 
انط پسمند بت رگ اسلاهی در ساهنامه آرایی را 
اظپار می‌دارد که نمرنه‌های فراوانی از آن را 
در اندیشه دیگر حکیمان و عارقان و معفگران 
اسلامی می‌توان بافت و ای چه‌بسا آراه 
حکیمی و غرفانی بزر گان تاریخ اسلام که 
پس از نردوسی ظپور کرده‌اند متأثر از 
نظریات فر دوسی است. 


بر آن آفرین کو جهان آفرید 
زین و زمان و مان آفربد 
سپهر و زمین و زمان آن او است 
گم‌و بیش کیتی به فرعان او است 
جر او را مخوان کردگار جهان 
شناسنده آشکار و نهان 


سخن هیچ بهتر ز توحید نیست 


بنا گفتن و گفتن ایزد کیست 


فردوسی ار دا به انسان هسیر دا 
اسائی که باید با دو بالدین و.خرد به‌سوی 
خدا که کمال و جمال مطلق اسث.دالماً 
برواز کتد. 


چو بسن بگذری؛ سردم آبذ بدید 


بذیرنده هوش و ری و خرد 
مر آو را دذ و دام فرمان برد 
نو را از دو گیتی برآوژدهاند 
به چندین هیا نجی بپروردها ند 
دخستین لطرت پسین شمار ۱ 
بوني» خویشتن را .یه پازی مدار 


بر ستم قپرهان اسطوره‌ای شناهنامه مظپر 
یمان و اعتقاد ترحیدی» پا کی ز گی اخلاقی؛ 
نفکر و تعقل» حزم. عزت نفس و استفناه و 
دیگر صفات بر جسته‌ایست که فی‌وان در 
یبط التلان خوب و نص‌له از اما سراغ 
گرقت: 

انساب فرذوسی» صاحب خرد است و 
خرد در تعتیز"فردوسی همان است که در 
اسلام به‌عنوان اولین و برئزین آفرید؛ خدا 
ورد ستایش را گرفه است: 


بخست آفرنش: خرد را سناس 
نگهبان جان است و آل سپاس 
خرد را و جان را که بارد ستور 
و گر هن سیاهم که بارد ستور 
همیشه خر را بو دستور دار 
نله جخجالت از باسا دور داز 


۱ 
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دلی گر خرد گردد آراسته 
چو گنجی بود پر زر و خواسته 
کسی کیش خود باشد آموزگار 
نگه‌دا ردش گردش روز کار 


یبورک فان جگز برتر است 
3 آنزنهمه لیگویها سر است 
سستته | ندو جهان 
فروزنده مهتران ر کهان 


فزون از خرد سس 


به‌هر حال خلافنه‌تبریین. نمبیری گه"ازز 
شخصیت عمناژ فزه‌وسی.می‌توان به‌دست داد 


بکه < حگیم وبگ هترمند هر چند هم بزرگ 
باشد. در وصعیست ریش 3 [اقانی و مکانی 


خامتی سیر وهی تراند هیچ , 


و فجن و احتماعشق 
باشد.و فردوسی نی از این 
حکم مستفنی نیسث و در آرا* او مواردی را 
می و ان بافت که درحور رد ل نقص باشد. 
فر‌دوسی ها بسیارقا از,اند بشمندان و 
سکلمان. اصالت راءبه سر آئانپا می‌دهد 
و از روابتی جون, ووالسمی نتعید: نی بطن امه 
شتی فی بط امه».تفمپري به‌دست 
می‌دهد که بربی"از چیر, فاسفی از آئ"به مشام 
غی ر سد. هر چند. که پا رتجر ع اه هنه.آرا؟ از 
سی‌نو انیم دارری. تیم کته ای حکیم 8 
حدودی از جبر 80#نقوتفاصاه می گرد و ب 
ررالدمر بیی ال زوین نز‌دییگ می‌شود. 


می‌فر ماید : ۱ 
ز دمن لیاید بجز دشعتي 
۱ هر جام اگر جند نیگی کنی 


که جون بجه یرل پزروری 


نائبزی,ار رتیت 


دور انش مش اه ۱ 


جو دندان گند تبزکیفر, برگا 


ور ابدون که دشمن شود اونتتداز 
یه شوره زهین تخم یکی سکار 
سر ناسا بان. بر آقزاشتن 
«ون.ایشان افید بهی داستن 
بر وشنه و گم گیردن است 
ت#4جپیب اندرون مار بروردن است 
درخنی که نلخ است وه را سرشت 
گرش بر نشانی باغ بهشت 
ور از جوی خلدشی به هنگام آب 
به پنج !نگ 
سرا نحام گوهر به‌بار آورد 
همان میوة تلخ بار آورد 


م زیزکه و شیر تاب 


کررون /۱ 


"ند گوهران ی نباشد عجب 


بشاید ستردن سباهی شب 
ده بای گزا 43 "دا رید امید 
زنگی به شستن نگردد سپید 
جو نزوود گارش, چنینْ آفربد 
"لیایی بو بر ند بردان کلید 


اک که در ابنصا 1 ر انیت 


ج کلام فرذْرسی آشکار اسسته اک سا بسا 


جس و حقای سلطان محمود رنحیده خاظر 
کشته و مطالبی تند گفته است که در آن 
س ان میادی ا ن داوری با لوا تا 


هم افزدوسی در حای دیگر می گوبد؛ 


هن سر از گوهر ناسدار 
هنرهند را گوهر آید بکار 
جوانی بی هنر سخت باخوش بود 
ا گر چه فرزندش آرش بود 
کس کو ندارد هنر با تراد 
سکن زو ه نیز از کموسش باد 


۳ 


جنین گفت آن بخرد رهنمون 

که فرهنگ باشد ز گوهر فزون 
زمانی میاسای ز آموختن 

اگر جان همی خواهی افروختن 
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۳۱ 


فریدون فرح فرشته بود 
ز عشکه و ز غتبر سرشته لبود 
بدا د و دهسی بافت ین بیکو ها 
نو دادو دهش کی؛ فریدون ونی 


فردوسی در بسیاری ار موارد ساغنامه به 
هیچ وجه انسان را مسلوب‌الاختیار تمی‌داند و 


به همین جپت آدمی را دعوت به نیکی و 


توائا بود هر که دانا بوذ 
ز داش دل پیر بربا بود 
کسی کاو بدانش زبانش فروخت 
بچازه بك از نی توا ند سبرخت 


ان 


۳ نیکی گرای و هیازار گس 
ره رستگاری همین است و بس 
بو با زندها عه سوها نیکی گرای 
فگر کام بابی به دیگر سرای 
همه نیگویی باید و مردمی 
جوا نمردکه و خوبی و خرفی 


روسن است که در آراء اجتماعی و 


سیاسی فردوسی: رنگ و بوی زمان بیشتر 
ظطپور دارد و آسانتر و روشنتر می‌نران به 
نارسایی و اتمامی بسیاری از آنپا جکم کرد. 
ما اتصاف اپنست که هر رأی و نظر و موضم 
را با لعاظ شرابط و اوضاع محیط بر آن 
ارژیابی کنیم- 

و شاید این داوری دربار* فردوسی ددر 
از انصاف نباشد که او هر که بوذ و هر چه 
گفعه است: حلقه‌ایست ثیرومند از ساساه 
گرانسنگ و پایدار فرهنگ و معارف اسلامی 
و از درختان‌ترین سار گائی که در آسمان 
هعررفت و عقلائیت و هنر بشری تاپید هاند. 
با این امید که این گردهمایی که 
۰ فتح یانب مجاهم و مباحت بزر گتر 
۳ فسترده‌تری در این ساضت خواهد بود 
بتواند در پرتو اندیشه و تحقبق اندیشمندان و 
اساتید بزر گوار از چپره بزر گان نکر و دانش 
بشری و بخصرصی عالمان و اندیشمندان 
از پیش پرده بر گیرد و حقیقت 
را در مسر فصاوت دوستدارال حفیفت لرار 


دشد۰ ["] 


ار 4 


اسلاهمی بیش 


برگزاری کنگره جهانی بزر گداشت فردوسی 
فر هت قر ختدها که است برای هن تا از بیشینه 
تاربخی ساهناعه و شاهنامه‌شناسی در ژاپن 
گزارشی کوناه تقدیم کنم. 

اقدیم‌ترین انریه که از کتاب ایند 
شاهناعه در زاین در دست است لیتی است که 
در آغاز فرن سیزدهم عبلادی؛ بعنی قریب 
هفتصدهفتاد سال بیش وارد سرزفیس ها شده 
است.. جالب اینگه معتبر ترین تسه قدیم 
شاهناهه محفوظ در کتابخان ملی فلورانس نیز 
در همین فرن استنساخ شده و جه‌یسا بیت 
رسیده به ژاین بر گرفته ازین لسخه فدیم باشد. 

سنلدگه که بست شاهنافه را ثر خود داره 
هما کنون در شهر کیوتو ژاپن بجا مانده و در 
حاشی؛ آن گیوسهای ۲056 نام راهب 
بودا بی زا بنی آعده که گویا در آنْ روز گار درز 
سرزهین جین در کار بژوهش و سیر و سفر 
سوذه است. او در سال ۱۳۱۷ میباردت در 
دیدار از بندر زبتون چین با سه بازرگان 
ایرانی که از خلیح ارس نه فد تحارت 
وارد آن سدر شده بودند برخورد می کند و از 
ابشان می‌خواهد به بادگار به خط خرد جند 
ایا ی سراگ او ننویسند. بعی از آن سه 
بازر گان ابرانی دو بیت برا گنده و یک رباعی 
به خط نسح با فلم و فر گب جین فی‌نویسد. 
البثه راهب ژاینی از آن خط حیری درنمی‌باید 
و می‌بندارد شاید از ادغيه بودابی باشد و آن 
را ده استادش می‌سبارد. اسناد راهب زایشی 
نیز آن را به یکی از معابد بودایی کیوئو 
بیشگنی مي کند و حاصل اینگه این سند که 
یکی از قدیم‌ترین اسناد بیوند تاریخی ابران و 
ژاین است تا به اهروز برای ها به باد گار 


شا زیل ق ااسست . 
از جمله شعرهایی که بازرگان ابرانی برای 
راهب زاینی به باد گار هی لو یسد؛ ان ست 


برانديشه است . 
۳ "۳ 5 


«جهان باد گارست مسا رفتنی 
نه هرد نماند بجر فردهی ! 


اها این سند تاربخی گرانبها به عذت 

نتصد سال در ععبدی ناشناخته می‌هاند؛ تا 
سرانصام پروفسور تنورو هاندا آن را باز 
في‌باند و در هفاله‌ای که در سال ۱۹۱۰ 
هی‌نوبسد به نقل‌قول از بزرهنده‌ای هندی 
فوسوم به بر کت الله» که گوبا با زنان و 
اذبیات فارسی آسنا بوده: باذآور می‌شود که 


کررون 3 


شاهنامد؛ 


شاهراه تار بخ و 
زبان 


پرونسور ت. گوژویان گی 


بست باد سشده از شاهناهه فرذدوسی است . 
گمان هن بر این است که نظر بر کت اللا فز 
اسناد این بیت به فردوسی تنها مبتنی"بر 
حدس و گمان بوده است؛ زیرا او هیچ گونه 
توصیصی زین ناره نداده است - فن تا 
استفاده از کشق لاسات شاهناعه آن نتقرا 
در ساهنامه فردوسی در داستان رزم اسفندیار 
با وسنم (در جاره ساختن سیمر غ رستم را 
چنین بافتم. 


حجهان یاد گارست ٍ ما رفتنی 
یه گیتی نماند بجز مردمی 


روایت دیگر این بیت ذر جاپ این‌سینا به این 


تسه ز اس نی اب 


جهان باد ثارست 3 ۳ رفسی 
ز عردم نماد جز از کف 
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ششم در پانویس صنحه ۱۲۰۲۱ ب‌صورت 
بیت‌الحاقی آمده است» اما در شاهتامه چاپ ژول 
مول این بیت نیاسده است" 

در فرحال تر دیدی ثیست که بیت یاد شده از 
شاهنام۹ فردوسی طوسی است که در آغاز قرت 
سیزدهم میلادی از حافظا بازر ثانی.اپرانی ببراي 
راهبی راینی نقل شده و بععتوان ,سندی پراززش, در 
روابط فرهتگی ایران ور راپن براق"عنابه یادگاز 
مانده است" به عبارت قیِگر آوازا سخن فردوسی 
طوسی است که هنعفتدن‌هفتاد سال پیش به خاور 
دور رسیلد, و کفتار پرنصر اوست ‏ که در دوستی 
میات مر دم نا ز! گشوده است: 

جنی انست که می‌نران باژر داشت شاهناما 
فرذوسی ن‌تتها در طرلا"فازییخ»عایل وحدت بئان 
هو ببلکه تسار مه ات استاد وس فرص ال 
زور گار حتی بر ذهن و ربال از گانان و بشنوزان 
ایرائی حای داشته, در دوضعی,و. پیوند ضردم ما 


مو بر بو( ه ات 


ترجمه و تخقیق" شاهنامه در ژابی 


تیفت ابن است. که ژاسنبان در کار ترجمه و 


۳1 


تحفیی شاهتافه از آازوبابیان یک فربی عفب 
ماندها تف* عاست,ایس,است ه ابرا نشناسان 
زابنی آن‌فدر که به فتساحنی جون 
باستان‌شناسی؛ تاریخ"9هت‌های زیبای ایرا نی 
دلیستاه لل دها ند»,سجالی براعا نردا ختن به 
ادتبا برارزش فارسی نداشتها ند, با این همه 
دز-طول هفتاد سال" گنذشته یر کار ثرجمه و 
تیحقیق ساهناهه کارهایی سذه که خلزصهای از 
آن زا درس جا به غرقن ميژزسیا یم ۰ 

نخیستین شاساننده شاهناقه فردوسن در 
زاین بوئمهای تسوحي‌با 15۱۵/۷3 9۰ شاغر 
و اکنتنته» شرا نشدر زا بفی.ابیبت* که در سال 
۹ میاای بر اساس ترجمه انگلیسشق 
ساهتافة از انکیتسون ( ۱:۳۷ تر جمفاش به 
زابنی از شاقتقامه ایانه.دآد. همه کتاب 
«اساطیر ایرافی» را در باْضْدٌ صفحه از آغاز 
بیشدادیان تا آخر گیانیان تالف کرد و در آن 
از مضاعبی اصلی شاهناههباد کرد. این 
کناب که نخستبن گام ۵و شاسانذن شاهنامه 
فردوسی در زاین بود مورد بسند زابنیان فرار 
گرفت و جندین بار به‌چاپ رسید. 

بس از او نخستین ایرانشناس ژاینی که به 
معرفی شاهناهه پرداخت پرفسور آرا کی 
۲ .9 بود که کتاب «تاریخ ادبیات 


شین زره 


ابران» را در سال ۲ ۱۲ تالبف و هنتشر کرد 
و دربارء فردوسی و شاهکار جاودانی او به 
تفصبل نوشت و بخشی از ابیات شاهنامه را 
در بادساهی جمشید به زاینی ترجه کرد. 
سومیین شناساتدة شاهناعه در ژاین سویا 
.۲ نود که در سال ۱۹۷۲ کتاب 
«ایسران و ایراتیال» نوشتء بتسجاهین 
۸۵ وا اژ"نتن اد‌گلیسی به ژاینی 
در آورد و کتابی با عنوان «رسنت و تاریخ 
ابرال؛ دز سیعبل, یناه صفخه اننشار داد . 
این کتات که بیشترین بخش از ساهتامه وا 
دربر می گیرد در بیست فصل تنظیم شده و در 
ان ار فربدون زال+ رستم+ سهراب : سیاوش: 
گیخسرو گرفته تا بایان عصر ساسانی یاد 
کرده اسیت. اشوس که سوها به فلت 
تا اشتابی با زبان فارسی در تلفظ نام بهلوانان 


شا عناید در تاثیر هت تایب بو ده است . 

در بی این مترجم شاهنامه باید از تروفسور 
آشیکا ۱ ٩۱۱۱۵03‏ ۰ پاد کنم که 
به‌عنوان نماینده علسی و فرهنگی ژاین در 
نخستین جشن هزاره فردوسی در تهران شر کت 
کرد و کتاب برارزش را ندیشه‌های دیتی ایران 
داستان ۰ ۷8 و شمچنین گناس باسقر ند 
ابرای ۷ ۲ ۱۳۷۶+ با فینتشر کرد و در کناب 
خود از خاطره: شر کش فر.جشی نخستین 
هزارة فردوسی نیز باد گرده است. 

جر ا؛ باید به کتاب کاساها ۱۵5011 
بشستین وژیر عختار ژاپن در ایران اشاره تنم 
شه پس از بایان ماهوریت خود در ایران 
حان. باه تام اسرژفین بیابانب؛ انتشار داد 
(۱۷۳۵) و دزین شتاب به معرلسی داستان 
خسرو و شیرین به نفل از شاهنامه فردوسی 
بر داخست : 

مترجمان و مولفانی که تا کنون برشمردم؛ 
همه پیشگامانی بوده‌اند که در کار ثرجمه و 
تحقبي شاهناهه فردوسی در زاین آناری 
تر ذاخنها ند اما نیا نگذار حقبقی ابرانشناسی 
در ژابن بخصوص در فلسرو زبان و دییات 
فارسی بروقسور گامو 231300 .* است که 
غاب قانه هیا زند ی خود را وقفب تر مه و 
تحفیق ذر ادبیاتث فارسی رد و در سال 
۱ در کتاب گرانقدر خود «تاریخ و 
فرهتگ ابران» درباره زند ی فردوسی و 
شاهتابه مطالنی به تتصیل به ژاینی لوشت . در 
هسین سال هی‌گوجی ات :۲۱ ۰ با 
برخورداری از ثرجمه فرانسوی» داستان رستم 
و سهراب را به‌صورت نمایش کایوکی» تثاتر 


شروون 
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صنتی ژاین ترجمه و تنظیم کرد. 

در ایی‌جا باید یاد اور شوم بیشترین 
ترجمه‌هات ژاینی شاهنافه که تا عنون از آنها 
باد کردم به هست مترجمانی صورت گرفت 
که کمتر با زبان فارسی آشنایی داشتهاند ر 
در کار خود پیشتر از ثرجمه‌های انگلیسی و 
گر آنسو ها ساهناهه سود حستاا نك + ننده التخار 
آنرا دارم که تا تون جهار بار منتخیات 
شاهناماً فردوسی را مستقیماً از متن فارسی ب 
ژاینی بر گرداندهاغ. نخستیی بار در سال 
1 نرجماٌ منظومی از هفت‌خوان رستم و 
داستان سهراس به زاینی بهیه و متتشر کردم و 
در بی آن در سال ۱۹۹۹ زب دهای از 
شاهنامه را به‌صررت ترجمه منم به زایتی در 
یا تم موسوم له «رشاهناهه: انتشار دادم. 
درین کتاب من از چاپ کنابخانه برو خیم که 
با کمک مجشی مینوی: عباس اقبال: سعید 


نفیسی و سلیمان حییم قراهم ده بو استفاده 


گردم. این کناب که در ححمی فریب ۵۰ ؟ 
ایا فایر سل داستان‌های ژالب: زستم 
سهراب؛ سیاوش بیزن و هنیره و سااد را در 
بر می‌گیرد و خوشبخنانه با حسن قبول مردم با 
فرهنگ زاین فرار گرفته است و تا کنون بیش 
از ده بار به‌جاپ وسیله است. بدذنیال این 
کتاب در سال 1۹۸۰ سوعیی ثرجمُ خود را 
از گزیده شاهنامه بر اساس جاپ‌های پاریس 
و مسکو در کتابی با غتوان وراساطیر ابران بر 
لنیاد ساشتانده استشار دا دم . ان کناب قه 
قریب ۲۵۰ صفحه را دز بر می گیرد حاوی 
دفثر بکم شاهنامه از کیومرث گرفته تا آخر 
بخش بیشداذبان است. در بي آن در سال 
۷ نیز ترجمه داستان سهراب را هسراه با 
متن قارسی آن مننشر کردم و حاصل هم این 
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کوشش‌ها موجب آشنایی گروه بسیاری از 
ژایتبان با شاهخار بخی از حماس‌سرایان 
بزر گب کلابیک جهان له است. 

گذشته از کار ترجمه شاهنامه به ژاینی در 
کتابهای «باریخ ادییات فارسی» ۱۹۷۷ 
و همچنین کناب زشاعران ابران» (۱۹۸۰) 
بخش شایستهاکا را به شرح حال فردوسی و 
شاهنامداش اختصاصی دادهام و مئالات 
برا گنده‌ای «دربارة شاهنامه‌های بیش از 
قرخوسی» ۱۹۱۱ و «راعتشاد فردوسی ده 
سرنوشت در شاهناهه )٩۹۷۹(‏ تشر 
گر دهام . 

در این جا باید از خدیات هیخارم خالب 
آهیگه ا قافا ذز سناساندن ساهنامه به زابتیان 
یاد گنم, او که در سال ۱۱۰۷ موضوغ 
رساله ذ گر خود را در داتشگاه تهران 
«رمقایسهة حماس‌سرابی ابران و ژابن» قرار 
داد: تانون ده کناب :یاساطیسر ابران 
( ۱۹۸۲ و «داستان اسخندر, ( ۱۹۸۷ وا 
بر ننیاد افسانههایی از ساضنافه بر داخته است- 
نا گفته نماند که خاتم اکنادا نخستین 
ایراتشناس ژانی است که داسنان اسکنلدر با 
بر بنیاد شاهنامه براک ژاینیان ووایت کرده 
است:. همچنین او در رساله‌های پرارزش 
نان در ساشناعه (ض ۱ و تسین 
بادشاه ذر حسماسه ملی ابران» ۱۹۷۹ در 
شناساندن هر جه بیشتر شاهنامه به ژاینیان 
کو سیله سس 

بر قسور اینوئو 11310 ,نا نیز که حوزة 
تخصص و مطالعهٌ ار در فلمرو زبان و ثاریخ 
و فرهنگ و افسانه‌های ابرانی پیش از اسلاه 
است زساله‌شاث صالب و سودندی در «وژن و 
تافبه ساشامد ۱۱۷۱۰ ) ه از سید 
(۱۹۹۸) برداخته است . 

با آدوری ابی نکته در بایان ابن نوشته 
سودعند لواند برد که ژایتیان با سناخت ناریغ 
و فرهنگ کهن و ارچمند ابران از راه جاده 
ابریشم و بیوند هختر که تاربضي و اقتصادت در 
فرهتگی به تاربخ و ادبیات دیرپن ایرانی 
کنجکاوی و وج سیار پیدا کردهاند. 

شاهنامه فردوسی که از شاهکارهای حماسه 
جهانی و ار اسناد داریخی ابدیشه و میدن 
سرشاز ایراني است؛ ایرانشناسان زاننی را 
برانگیخته تا در آبنده: گذشته از ترجمه کل 
شاهنامه به تحلیل مثن ابن شاهکار بزر گ نیز 


مس سخترانی امتاد سمتاز دانشگاه خارجی تو گر 


یتشد رن 


سخن سالار بی‌هماورد پپنه ادب و زبان 
شاهگارش شاهتامه؛ از جغرافیای تاریخی 
بسیاری از کشورهاو شپرها چون: آذر 
آباد کَان تیار ۱1 بشذ ادا بلج اج : چگل. 
یس ! خوارزم: ر ازع ریا سفد؛ سمرلنده 
تسیل 1 سار ند ر ا؛ تیور ار رز ! ال 4 یمن+ و ساشای 
بر کر بدمیان آ آ اف هاه تسیا 
كٍ سین بلاهیاب آورد؟ه و شي شاه 
حالت ۳ را ععیی ال لیس داد د ۹ پروفش های 
حغر‌الیایی را در سافنافه دزم و صروری 
از شناخت و ژرف‌نخری این بز رگ‌مرد از 
جاهای سخن رفته. ابا در مورد گیلان که 
به گنه ویژه‌ای با تار یج اساطیری ایران ارتباط 
دارده بیش از ده بانزده سای مختلف سجنی 
به هنن تاو ده ۹ ِ قاشع > 1 لیسست: 
یحستی بار ذر پاذشاهی فریدون؛ تام 
کیلات به وش هی سح ره بدانجٌاه که و جر 
بر تجو بیس فسلم میور ار ار هي سور 2 ۱ تا ۵ ۳۳ 
و دلیر فسلم با شمه مردانگی و باپمردی‌ها: 
چون سردار و پیشوای خود را کشته می‌بینند: 
را پدیره می‌شوند و جنگ و ستیز را تایجا 
ستاحته و هي خواشند کشعار بیش 8 آبد و نا 
بدول هیچ پیسان و پپشنهادی تسلیم هتوچپر 
۷۳ ۳ 
می‌شونده آن رادمرد حتخاور چون تنها مسلم 
۳ در ی ایر ج کناهکار هي ستاسش اد آن 
شمه مردمی که سپاه او ر! سازمان داذهاند: 
کشت و کشعار را که حز کین و دشتی 
برنمی‌انگیزانده بدون سود و ثمر شتاخنه؛ 
دستور مي دشد س سک بهیایال ید ۳ آیکٌا با 
سیاه* بیروز و سرافرارز خویشی آهتگ دبدار 
لریدون؛ نیامی بزر گوارشی هی کند که در 
تمیشه جای گرفته بود... 
بفرمود: تا کوس و وین و دای 
زدند و لرو هشت؛ بردهسراعه 
سب را ؛ زدریا ه هامون کشید 
ز هامون سوی آفریدون کشید 
چو آمد به نزدیک تمیشه باز 
تیارا + به دیدار آو بد بیاز 


در این راه‌بیعایی بذر گ: ار بر دلا و ,ان تسلییم 
ترریت ظ سا هسیلم ۳ ار دو شجر اه بوذ ای : یو تست 
با آرایشی چنبي نه دیدار لیا اهد+. .+ 


ژ دربای گیلان» جو ابر سیاه 
دمادم به ساری رسید آن سیاه 


خررون 


بتی ی 


ح | 


فریدون نوزاد 


جو اف به نزذیگ شاه آن سیاة 
فریدون پذیره بیامد به راه 
همه گیل‌مردان؛ جو شیر پله 
ابا طوق زرین و مشکین کله 


فردوسی آزاد گی گیلک زا خضوب 
می‌ستاسد و تاریخ را در راو و هواخواهی ار 
راستی و عشق بی‌دریم قم گیل به 
مددرسائی و با ک‌نهادی بدون توقع و تظاهر 
گیلانی گواء می‌آورد» » پرشش جگنا ٍ 
آرایش جنگی جنگاوران دریادل کاکل"نیاه 
گیلی» اشارتی روشن دارد» ولی اين اشارت 
اتد که است. 

و همین بار ذ کر گیلان به روز گازان.و 
روزی است که کاووس راد با سیاوش بد 
نود و ار وت تا دی یم در درون داشنت و" 
افراسیاب هم پیمان: دوستی و اراسش را 
ندیده انگاشت و با صدهزار مرد جتگی به 
ایران بورش آورد: کاووس این بد کنشی و 
نامردسی را با سران بارگاه به میان نهاد و 


چاره‌حویی گرد... 


بدو گفت هوبد: چه باید سپاه 
خود رفت باید به آوردگاه 


کاووس از این لشکر کشی به دلا بیم و 


آشوب رات ۰3 


چنین داد پاسخ بدیشان که: من 
نبیتم کسی را بدین انجمن 
کی دارد بی تاب افراسیاب 
مرا رقت باید؛: جو خختی بران 


سیاوش از آشرب دل پدر بر خود آ که 
است و محیط پر از فثته و خطرانگیز دربار 
پدر را به خوبی می‌شناسد» گاه پیش. آنده؛را 
به فال نیک گرفت و بهدیک.تیر تچندنشان. را 
در پیش نظر آورد. هم گزیزش از کانون 
دسیسه و سفعلر : هم حفظ و دناع از اساس و 
بنیاد شاهنتاهی پدر: و هم نشان دادن عسق 
سزشار و مپر بي کاستی خویش به ایران؛ 
بای مردی پیش نهاد. و. .. 


به دل: گفت : من سازم این رزم گاه 

به‌خوبی» به گوبم» به خواهم ز شاه 
مگر کم زهایی دهد داد.گر ۱ 
ز سوذابه و گفسگوع پدر 
به شد با کمر؛ پیش:ریاووّنن:شاه 
۱ بو گفت: .هن دارم این پایگاه 
که نا شاه توران؛ بجوبم نبرد 

سر شروران اتدر آرم به گرد 


"گاووس را بیشنهاد بسر بستد خاطر افتاده 
لر هه ذ در گنج بکشایند 2 ۳ آرادی آنیچه 
۳ 0 تن نیار دار د پر کر د: سیاوش 


۱ ِ_ِِ1۳ " 
1 به گوشه اندیگه وراه در ۵ چ بو ۰۵ ۰ . 


گزین کرد که از آن نام‌داران سوار 
1 دلبران جنک *. ده و دبهزار 
هم از پهلو پارس؛ کوج وابلوج 
ز کیان جنگی و دست سرورج 


در ان گزینشی حواتال دلاور و خر اهلد و 
آزاده. که همه به دلاوری و تپو رو به زیبایی 
و سر وتا و اندام سیاوشی بودند؛ با دليی 
پ رکین و روانی نیرومند به زیر درفش کاویانی 
گرد آمده یه میدان نیردی سپسگون روان 
گردیدند فندومب 9 دیگر کیلان و 
حواناتا کیلک را جه تشگ ۳ دک اوری ۲ 


ررخ‌جدیی و کرد آمدنْ به یر ۳ راستی و 
پا کی می‌ستاید. 5 ین 
شاهنامه در تمام این بخش گیلان وضعی 
تکاله حستفل دار د. هر تاه پر باران داستائی 
نیازی به جنگاوران گیلی می‌بابند» جوانا 
زیباچپر و سیاء‌زلف و دست از جان سسته 
برای رهايی ابران از بیداد و تر ختازی د سمتان 


۲۳۹ باز ده 
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قدمی افراززند. 
شاید خدای نامگی که به استیار فردوسی 
بوده بیش از ابن آ گاهی از کیلان نمی‌داد و 
نداشته است!! و به همین جپت بر گرداننده 
شدای نامگ به شعر حماسی نمی‌توانست و 
حقا هم نمی‌بایست بدا چیزی ار خرد بیفزاید 
و ارزش و اصالت کارش را پایین آورد. 
ان در تازیتخ»غیراساطیری نیر فردوسی 
تعپدی آبه شناساندن کگیلان ندارد و حعی 
وفایتم ازانه به گنه گنتعزده» بلکه بسیار هم 
۱ فشرد#" و گاهی بی‌اعتنا بیان می کند. مثلا در 
جنگ اردشیر با اژدوان کزان نکول تب 


اشخانی» می‌فر ماید: 


و گنج شاد و روگ بداد 

مه بر گرفت و ننه بر نهاد 
ز گیل و ز دیلم بیامد میاه" 
هیی گردت" که بر‌آمد به ماه 


نقش کیلان؛باز, همان یاوق "و-کریگ 
دادن به پادشاه است؛ ستی نو ع"ابن.یارری 
گومی‌های بی‌دریتغ وبی‌توتم» قاطما در 
خدای نامک گونه‌های این "تیاهن گری روشن 
بود حالا چرا وبه سس انگیزهندی,متن شاهناب 
راه تیافته است مشخفن و معلوم نیست" 

در پادشاهی "رام گوره هرد رزم و.برم 
و اتسانه‌ساز ایران»:خاقان, چین و امپراطون,ردم 
آهتگ یورش به,ایران هي کشند؛ بپرام با همه 

۱ ۱ ۳ 
سی‌کند» باید دزاایس نبرد بزرگ و 


ال :بو بل ۰۰۰ 


جهاندار» گستهم را » بیش خواند 
ز خافان جبنجند,یا,او بزاند 
دگر عهر پیروز.بهزاد را 
سوم مهی,برزین راد را 
جر بهرام پیروژ بهرامیان 
خزروان رهام با اندیان 
کین .سا ه کیان 4 یکی ساه دی 
۱ 
1 بو 2 بل در را هار ی 


۴ ایس وف وی ورای رفس( 
بادشاهان گیلان وری آن‌چنان که باید و شاید 


معرفی ثمی‌شوند: آیا خدای نامگ از چنیرت 
مر داي رل اه ۱ که بو لد نید 1" رای فسیار بی ) 


خررون / 


وژتن-بهره بود آذر آباد ان 


به شمین ساد کی رام بر ده با آن که فردوسی 


تتتواسعه گرمی از عقده تاریخ بگشاید؟ 
درحالی که خق بود از مردم سیرنانی که 
جنگاوران ازی:ر گبلان آنبا را سمبل قومی 
خوبش فل‌شناسند» سر به فرمانشان دارند و 
نجان بکف برای نثار و ایثار بیشتر سخن 
باه هیا ی می‌آمد 2 گوشه تاریگی ار ثاریح مین 
میا رو گرزدد. انوسیروان؛ ایران بز رگ 
به ثرمو3ة سکیم اپوالقاسم فردوسی به چهار 


و 


فخستین ,طراسان؟ از او یاد کرد 
تنم دلب ناع‌داران » بدو سا کرد 


د گر بهرفژان بد قم و اصفهان 


نپاد بزر گان و جای مهان 


که بخششی نهادند آزاد ان 
وا رهينية تا در اردیل 


سیوم ناس و اصواز و هرز خر 
خاور و رابود با باختر 


جهارم غراق آمد و وم زوم 


ی با دساشی ۴ آیاو نز 


: ۱ 
فردوسی قبلاً از استقلال داخلی کیلان 
دید ه می‌شود: گیلان و اردبیل و ارستال در 
بحشی آذر آپاد گان جای می گیرد: طبعا این 
بت ز جر ی . 
روش با استقلالی که مملخت چهار فوشه ورن 
. ‌ ت س ت 
رد فر فاني‌وایی و ر شیر ان ۳ ۱ ایس 
مي‌تجود ۲ نبا ات فپ ,ساضخت به‌ویده که 


انوشیروان برای استحگام شاهتشاهی 
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ب‌یییود بینادل و بوم گیل 


نهرنت‌های تأثرانگیزی را مردگب کشت و 
خون‌های ناحقی بر زمین ریخت؛ اگرچه 
ثاربخ انوشیروان را داد گر خوانده ولی با 
بررسی زرف کردارش: ی بیمشیمم که داغی 
دردتا ک و نفرت‌زای بر چپره تاریخ است 
۸ راه انذر؛ آ کاهی آمد به شاه 
که گشت از بلوچی؛ جهانی سیاه 
ز بس کشتن و غارت و تاختن 
مین را به اب اندر انداختن 
ز گیلان؛ تباهی فرون است از این 
ز تفرین پرا کنده شد آفرین 


انرشیروان بمد از شنیدن سخنان موید و 
تیه گفتگوی انجمن سرلاار ان و ده دریگ 
۳ جایز ندانست؛ به بلر چستان لشکر کشید و 
نیرد خوئینی آغاز کرد به زن و کردک و 
پیر و درصانده: پر روا نداشت و به 
دردنا ک‌ترین کونه‌ای سور ر میرن حنگاوران ر 
از شیرمردان سنتو تهی ساخت ود... 
وران جا یگه؛ سور ها گیلان کشیذ 

جو رنج آعد از گیل و دیلم بدید 
ز دریا سپه بود؛ تا تیغ کوه 
شا بر درفش و ژمین بر گروه 
برا کنده بر گرد گیلان سیاه 
بشد روشنابی ز خوزشید و ماه 
چنین گفت: کابدر ز خرد و بزرگ 
باید که ماند یکی میش و گرگ 
جنان شد ز کشته» همه که و دشت 
که خون دز همه روی کشور دکشت 
ز بس کشتن و غارت و سوختن 
خروش آند و ناله مرد و ژن 
کشته بهر سوه یکی توده بود 
گیاها» به مفز سر آلوده بود 
ز گیلان هر آنکس که جنگی بدند 
ششیهار و با راک و ستگی سس 
نوا خواست» از گیل و دیلم دو سد 


کزان ی مگیرد ۳ رام دل 


این سخت گیری‌های دور زجب ادا مد 
آز اده آغرش حنکّل و دامان را جوتن دريبايی 
خروشان خزر به غرش و اعتراض وامی‌داشت 
و طییعی است چنین اعترامی‌هایی خوشایند 
خود کامگان نمی‌توانست باشد و در پایان» این 
کنش‌ها و واکنش‌ها منجر به در گیری شد؛ 
گیلان به روی انوشیروان ایستاد؛ مرده 
بیاخاسته: بدلی‌ها را آشتارا سافته و سب ر انش 


را خواستار شدند و این به زمانی بود که 
انوشیروان از هند بازمی کشت .۰ 


۳۳ دواز ده 


جو ما را دز این کتگره راة نیست 


تدینسان سدیم همنوا؛ جاره چیسست 


این بیت را خاتمی که موفق به حضور در 
کنگره تشده بود بر روی کاغذی نوشته و به 
ستاد ضری کنگره ارسال گر ده بو 2 . 

محدودیت فصای تالار فردوسی و اشسعیای 
فراوان برای حضور در کنگره و استفاده از 
یرتانه‌های آن: که گاه موحبات اه اقرادی 
را فراهم می گرد که در این میان اعتراضص 
برتی ار دانشحجویان رشته‌های غیرادیی نیز 
سید نی , بو ش. 


ظریقی می گفت: وقتی د کتر ولایتی وزیر 
امور خارجه که دکعر اطفالا ثیز هست 
می‌نواند در کت ره سخنرانی کند چرا 


دانشیجوبالن پرشگی صب ور ود نب کنکره ر 


ید بذ . 
تيب ؟ لب 


حای خالی! 


حلیرغم ویو جیسم یر ۳ دایسیتزدان؛ 
خارحی در کنگره. با این حال جای خالی 
چند شخصیت معروف و مشپور ایرانی عثل 
ایحا د کتر مرمس ظط طبا طیایی باشل تا فسوسی 


یو له * 


مصاحبه‌های سرپایی!! 


با اینگه ستاد غبری کنگره | و سحاد بر کزاری»: 
اتافپای مخصوصی را در طت؟ دوم داتشه 
اذییانت؛ ره مصاحه با عیپماتال اختصامی ذاذه 
بودتده اما بازار مصاحبه‌هاي سرپایین در طءل 

کنر داش ی ۵ . 
جالب‌ترین. بخش قضیهه مصاحبه آقای 
گلسرخی ندوین گر و مولف داثرهالمعارف 
هو سیقی بوذ ه ۵ صرف غدا در 


قیلمیر دار ی : 

در سرسرای تالار فردوسی محلی برایی تقالان 
در نظر گرفته بودند: رور دوم کنگره یک 
گروه فیلمیر دار از مرشد نقا خواستند که با 
اشار * دست کار گردان جر کیت گید 


کررون 


جپر مرشد موقسم احرای نقل دیندنی 
عو در ٩‏ ابتدا کف دو دا ستتی ۲ محکنم به شع 
مقایل دورین رسید کار کُردان:با.اشارة دست 


از او خواست که عقب برود* مرشد در حال 


ندانم سرانجام و فرجام چیست 
بر آين رفتن ا کنون بباید گربست 


متر جم برای مترجم: 


کار ثرجمه مصاحبه مطبوعاتی آقای مایور 
مدی رگل پونسکو هم از بخش‌های دیدنی 
کنگره بود: پس از هر جمله که توسط مترجم 
ادا می‌شد: عده‌ای از دوستان مطبوعاتی در جا 
مطالب نامیرده را به فارسی سوه ترجه 


بدیياري سخترایان! 


وای به‌حال سخترانی که احتمالا یک واژه با 


عبار شا را تن بت تافظ نمی کرده تور 
ادیبان و سخنوران در حلسه باعث می‌شد که 


مر ض: شند [! 


حضور فردوسی در کنگره!! 


ور افععاح کتگره» مسئولین در ورودی از 
تلبه هد تقبربن تقاصای کارت د عو ت:" با ارت 
شناسایی می کردند. چنه نف امیبپمان 

ثه صوفش به در یافستا" کارت ورودی سای 
بودند: با اصرار ۱ 
داشتند و محر ورودشان یز دغرت نامه اوثه 
کنخره.بود. مس اصالن برای اجابت 
د, خه اسنت سیتت.. ]زا را.گرفت: بر باد ی نامه 
و شتا ده نود کتکره حپانی کول هدن 
تردوسی و نام مدعرین ببر زیننام لردوسي اه 
ترتیب تایپ شده بود. آن آفا بدین‌تزتیب 
اجازه ورود را صادر کرد. من اسمنهار 
می‌خوانم سا تنسر شا برش داح : 

او آفای فردوسی والخ .۰۰ 


درخواست ورود به سالن و 


رابطه کارت و و حدان!! 


ایشا هتگام سرب ناشار در رستوران دانشتٌاه 
تهب" مدعوین تقا یاه 8 هپی تسیل ٩‏ موقم 
هیپبانان تقاشتای.ثارت گرده, طرف به‌دتیال 
کارت خود. به حستجوی اکیف و حیبیای 
لباسش. پرداخت: وفعی‌ببه مللول:غذا گنت 
فان | 3 کازت هی ها نناشد چخار 


اج ۳۳ 


اناق مرموز ۱۰۶ 


سم اتجام بسن ار بایان گرفتن کت ره ور 
بمداز هر روز پنج‌شینبه ٩‏ دی‌ماهه نوزیم 
هدایای کنگزه"شروع شد؛ پخش نوزیم نیز 
که ترسط متلو روابط عمومن"دانشگاه انجام 
می‌شد تماشایی بود., نامیرد*بر روی, تکه‌های 
اعد از دس آماد ند هه حبلدبی ل ناه ره 
مي‌نوشت و طرفداران دریافت هدایا رانبهانای 
:۰ رافتمایی مي کرد. جالب انکه نامیرده 
فقط با یک خودنویس و با یک رتگ خاص 
دستور ادا را صادر نی گرا و ماحرا زمانی 
دیدن تر شد که خودنویس ابشان عفعود 


گر دید !۱ 


۳ سیم ده 
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سپاس و درخواست 


در پی انعشار دومین شسماره‌ی گردون: این 
بت ایس « کاوشگر؛ شد که مورد شلایت 
مسوولان دفتر روابط عمومی و بین‌الملل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی فرار 

این عزیزان در نام‌ی خود عینا چتین 
پوشتند: «رضمن عرض تشگر از توسه برادران 
سول در از مجله سحترم بدذفقت نی و 
مات ار کتان رک حمپوری اسلاميی 
ابر ان گقتنی است. که سا شیم از خواتدن رش 
تست عنوان نماذهای شدت رهگ که در تشربه 
مورخ ۱۹/۹۸/۱۸ گردون درج گردیده 
بوده هم شاد شدیم و هم متأسف ؟! شادی از 
اینگه گوشش مأمو رال گمرک در حراست ار 
مرزهای اقحصادی کشور مورد توحه کاوشگر 
رار گرفت و تأسفی از اینکد 
اصیر ققحم پگ برای ۳3 درات و طیفه‌شتاس 
گم رک استفاد و گردیده که ك» رشان این 
مامورین و سربه ری کر دون نود ۰ 6 

« کاوشگره ضمن پیشکش سپاس 
صبیمان‌ی خود به دوستان نادبده در وزارت 
سوب افتصادی و دارای, از دیکر خوانند ان 
گر انمایه نیز ملعمساته هي تواهد که هر کر در 
بیان لفرش شای کاوشخر» افل نش 
نت۰ 
+خل ه میدن حود 9 ات ور آنسه شمانید 
۷ ذاباید و دربامط. 


<حه 
ض ۳۳۹ ۳ ۳ 


چرا که این سو نویسندهایست که به 


قطر 5 ذریاست ! گر با دز تست 


ور ند آو قح ۵ 


و دویاه در تاست 


کروون ۱۶ 


نقد با سلتای ٩‏ 


لطقا به بخش‌هایی از یگ تقد و نظریه زیر 
عنو ال زر تاهی تاه رد 2 ۵ یات ب* صعر ماهر با 
1 در تسارسخ بیستم آذرماه یکی ار 
روزناسه‌های عصر چاپ شده بوده ضدایت 
قررمائید: 

5 پس از سیر نزولی اشعارش که 
پیش ! ساب  «‏ آغاز له مود بالا جر ۵ رد 
دره ترا ای کپن بوم و بر دوست دارم افناد 
و غرله ضعیفی را برای خداحافظی ۲۲۳ 
شاملو اما تا حوالی سا ۷ - ۵٩‏ دوام اورد و 
پسی وی سیر قپقرایی را 
اغاز یی شتنشه کتند. بگوته‌ای" 1 دیشر نی 
شیفسکان آتشی وی نیز سوت خویشی راید 
فد يب نشیتتد. در میمین پییبانی عر اطلی 
مواقم آن « ال شاعرانه را ندارد. محمد 


حقوقي و رضا براهنی این تکته را بیش از 


پیش آشکار می‌کند که اصولا نقاد یراس 


سانفر نمی ,سود 3 ای و 2 ۰ همنصور وی 
مصذاق بارز شاغر زور ثي است. سادات 
اشکوری» فریدول هشیری و فرح تمیصی 
همگی از همان مقولٌ کوتاه مثل آ«!!! هستند 
شمشیر هحشوفه فلج ای انیب زِ 
آتکه شر باشد یک یاتیه بر‌گوست. بخ ریم 
چرا که تابحال؛ خود شاعر باید از سرودن آن 
حشیبانن بت 5 باسد ۰ 6 
اکته تفش هرححتر ۵ در بررسی نود جدد 
سار دیکر را می‌ستاید له به شب روی غورد 
اعتراضی (ز کاو شر» فستتد ل اما توحه شاسته 
سیم که ایشان شاعرانی مانتد: نادریور - 
۳۷ ایتواج و جتدین 
تیسا سر تیز را ام لا شاب بت و اساره 
می‌یابد و نپایت» اینکه" کلاغ پر - گنجشک 
پر - لیمی از ادبیات منظوم دهه‌های اخیره شم 


بر (!) 


تعمت میرران ؛ اک 8 
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۳۳ 
به تار شی+ خواندن چشد نقد و انعفاد از 
شاغران و نویسند مان همولن و پاسخ آنها به 

۳ 
تفتویسات که له از بیس ور اه زر #ر 
دو سو شمراد را تحقیر و و اهایت و دسنام نو ۵ ؛ 
ز کاوشکرن ابر 1 داست تا ار آمار 
یلد ۰1 
پج میلیار دو شع. لیا ماد اب کر 
کتایخاتههای هستٌانی حیان وود دارد که 


طبعا ان آمار شایل دهپا میلیرن محلد کتاب 


اور 2 ظ ی سا پر ال 


که در کتابفروشي‌ها و کتایخانه‌های خصوصی 
گیتی وجود دارده نمی‌شود. 

اکنون ار تصور کنیم ادمی از د 
سائکی هر دقیقه یک صفحه و هر روز د 
ساعت کاب بخواید و حتا سود در 
مطالعاتش وففه‌ای رخ تدشده یس از متصاه 


اي ۳ سین یی سا سالک و۳ 

تا سید شدای خيانده و به بیای 
۳۳ 

دیب؟ + دانتشی او به صراسب اند فتثر از 

بش صد و شصت‌هرارم دانشی مخت ب نسر و 
ی 

حیف تیست آن گروه از هدرمندان و 

#۳ ویسانيی ۹ رگ نو واد ی ۳ 1 وافم يت ۳ 

تسیباد مالیا ۱ و شمان تدای ده و اد 2 1 

11 ایوشخور بنکتی]! دز ما | دس سل 3یا | 


۱ تب 
7 ز یله > 


1 تلا بسا سین داش من 
که بدا نم همی که نادا ب 


ی کرد جما دی 


نام گمشده 


وز 6 ] وشکر» در 9 سم 
سای ای داست به ((ریلیر سسیر لا - با تیم 
یه - و ای به اختراع , اقای شاملو بود که نام 
ان ۳ ار کتاب ۱[ تلا سبیپا 9 دیگر 
د کعر شوایعرر با 
کر ده‌اند... اما 
را با اعتراضی و 
و أ-جه کر د. 


۱ سم ۳۷ 
و کاوشخره در معلالمهی ری ۵ ثعاب 


ل شب | ری گ بر ولا 


را یدید زاس با2 ین باز گر دان 
باب 3 عرتطایس (« کاو شک 


نز !را هن شمسا را دوست می‌داستم!) دریافت 
که رواتشاد د کبر غلنامحسی: بوسق و آفای 


د کتر 


شین سین فمدوی اردییلی شر کات 
باذشذ ه ثه تنبا ناش (سپرون) را در زستدامه‌ی 
بارها تکرار کرده‌اند» بل حروف خارجی نام 
او ر! ببه این صورث اورده‌اند 
درحالی که آقای شاملم نه 
ریستنامه‌اتی نویسنده را مرقوم فرموده و نه نام 
او را با حروگ خارحی نثل کرده‌اند. 

خالت [ ۳ وفتی قعی « کاوشگر» برای 
دانستن تام درس لو پستده به جند زبال‌سناسی 
روی آورد؛ پاسخ‌های کونا کون سنید و از 
سج لا آقايی زرد گشر انودر صدافت ۳۳ 
ادییات فرانسه و فلسفه و رلیس کروه مترجمی 
فرانسه در دانشگاه آزاد واحد نهران اظهار 
داست ۰ فیچیش از ذو تر حبه ۳ ۶ 


ام نویستهباید اینگونهبه نارسی با گردان 
۱ 


ی 


سود رسب ون )) 


میان شعر و زبان تو گپروداری نود 
من این عیانه شدم سخره این چه کاری بود؟۱ 


گرون / 


۳ ۱ ص‌ بٍِ_ِ« 

اشنا شریبی له ‌بس از انقلاب بسا مرن 

آمبری‌گا ند در ی ناسدایی ره سارهایی از 

ِ ۱ + و ۳ 

فعالیتهای خود و همفگرانش اشاره کرد و 

باسخی دریافت داشت که تقل بخشی از ان 

بي بان یاهسابل د مادم و : ی سا ۰ ۰ ۰ ۹۹ 

قر سود بد قیاسپان به . وا وزیایخوت! 7 گردید و 
ساززنه کات فیلمپا به هر شهر و ایالتی که رفتند 

۳ 
ر تعقییشان در امان نماندند و شما گروهی از 
شب که وا از اي ف نايم انبال 
۱ 
| کد 


ره 3 عقوت شمه طب - شا و د تن ده آنتا آمده 


ب دنل در کتسرتی که 


و اطلاعیه‌هاي تبلیغاتی و نفقدهای سیشما 


را داشعید. ۰۰ و فرمودید آفایات ن 


بر با داشحند شو کردید 
- | 
هتفدان حار نی ۱ از ۳ ردید و به اساس 
رسالعی که داشتید: شمرها و کتاب‌های آن 
آقا و آن خانم را تحريم گردید. 

اما لقر مودید خودتان در تذار این د ه 
تالا ساب ی بر با ۳ ۱ 3۷ مسته له یی 
خارحی را مجذوب عرسیقی اصیل کشورتان 
کید و ند هم ساختید که حایز * و تسین 
ببگافگان 1 ساسي شود و مبتد حاسعازة + 
شعر و ار شلمی و بروشسی مخفشر گردید که 
روشتفشرانا و داسینیان را به ستایش, ار ایر 
و اپرانی را دارد و چه گردید تا موز خند را ار 
لسپای ا, بابپاتالا شحو کید 

هي‌دانی: آقا؟..- مدئنپاست که این 
مر دم ار رسالت شبا که به یو سه ززسو ب#شای 
به‌شدتث میتذ لا و فلممپای (زویدیوایی خرس 
به ابران یورش آورده گرفتار تپوعی مزمتند و 
خداو ند طو له عمر دهد به خانم سین بپسپانی 
که در سا ۵٩‏ خطاب یه شبا چنین گشت: 

بروید تا بمانی بروید نا بمانم 

که من از وطن حدایی» بخدا نمی‌تواتم 

من و این کنج پریشال» به دیار 

سقله کیشان 


تروم که سپر ایشان؛ به گداوشی ستانم. 
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شکوه فروتنی 


11 ۳ ۳1 لد و لیتی طرشای رو ی ی 
تقو سپ دهای است که در سبالب ٩۱:۳۲‏ | 
و ِ 

سای ثر؛ افای (زبور خس سالمپاست 

1 برای دریافشت حایزه نوی از شما: 


۳۹ سلنو ریاس )ا بو (ز نرودای نام برده می‌سود. 
: ۳ 
قشل #تاز یت ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
لور خسی - فت‌امس که زد تامپايي, توا 


بر تراندراسل: برنارد شاو؛ فاکتر و دیکران 
می‌اند یشمر: احساس مي کنم_ که دادن جایزه به 
۲ ؟ سس 2" است: 

سید کی ۱ تاد دتان دربار وی دادن این 


بو ر خسی: تم ذانم ۳۹ اما س‌ استو, یاس 
بیس ۱ و 
۳ برمی فزیدم با 1 * آه علب نا (ز ثر وف آ] و ۳ 
(بورخس» ترجیح می‌دادم۰۰۰ یا او به رغم 
ا تبلدات دید کاهمای سیاسم هان؛ ساترن نمتر 
و برتر از من است 


ت ‏ ۳ 
ی ك_. سس 
7 اقا تر و دا؛ مي فویند که 
میا شسما و ایور خس 4 خصوهتی وحود دار شه 


است و 
او یسنل گانی در سطم حپانی چون 
بورخس»» نادرنده من سرودههای بورخصی 
آنرو 5 
توحه شاعری سحار و نویسنده‌ای روشتفگر و 
آ کٌ را با سر کتی اسیل و سرسار ار اعتماد 


رد نس , ۱ اد سید کب درونمایه‌ایی هر دهپ, تشالن 


سا ۰ اد توس دی اس ور 


ِ 
را عمیشا دوست دارم به‌ویره ار 


ای لش ۰ 
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حروون 7 


بر 


کیه بتا 
د هو تي اه 


۵ ی نی ش ۰ و این : 


تر یه د 


" ل 
۳ ۳ لس 


3 


۲ ان سالسا مان 


حا له سر 
سر 


اریپاین 


دود لپدینر_یا 
بسا 


یر 
ساز در زند نی 
سيی و شاد بیو تن 


هب و 
و دیگر هر گر 


ورد ۳ ۳۳ تار یج 
باه ای | 


ی 
ینور 
ت 


بارتمی 


۶ ۱۳۰۶ بش شش به سو 
۳۳ 
خرف 


لت 
بيک می تریزد 


۲ نت 
بو بل پمپ | پیله! هي ,سود : موم راز مرگ 19 ۳ 1 ان ۲۳ ۴ 


7 دابشکل کت شوتی 


۲ می گیرد فرافیا و راندارسری ر! اذغام و لباسپا را 


اس اعتراضی سود ول شا 3 . لو کت ی ک دیا سپ وربا + ۳۳ 


اش شرعتر هي 


‌ 


؛ 
هر خدار 
شا بیو 


وی درفب اتقو ره و 3 


طیتواه می 


شود 


1 


؛ به ریا 
یی کب 


تی هم 


نقلر سو بل جها اثار ت نی ,باه ۲ 
ببن 


د هو تی و سل ۵ 


۳ و فدسلی 
راز حمله 


ط 


سك ِ« 
اساسا : در سر 


آررسر 


ر وی 


تسیا ی 


باه | 


۳ 


نا مرو 


راتذدار مر ی 


سم و به هرور شوادا 


او 


ژاندارمری ذر این سالدها ز 
۳ و طه خواشان بوذ ؛ ۳ 


- 


ك‌ 


یه ی 


ام 


7 


یی کذشته ا 


۰ بیال + ۶ ۲ [ ۳ 


لیب ند 


ش اس 
سرذار سب 


سباه کونتا: 


سجن بات ا 


ر فا خان 


س 


ار گر 
ی 
ین سا هم 


1 


 ِك‎ 


۳ 


۳ ی 


ِ 


الیییا اه قر ها 


دور 


یر ۲ 


ره به ایرالن برسی گردد. 3 
یا در 


الب 


3 


۳ 
سر گر دی و ار د 
و کودتای 


تس 
5 ۳ 
_ 


۳ قبس۱ 


) بر ای ادایه 


۳ 


وبا 


ی 
و شو! 


ر هر نشه 
حها هی بیو ندد. 


و 


سر ۳ ۷ 


ج 


با 


۳۳ 


یه وسباطت 


سار ۵ 


او 


ش 
توسته قر 


3 
۳ 
به گیگ 


۳ 
تروتمندی ( : 


با به قو1 


دا 
کی 
س 
1 


د ۲ د 


۳-3 


1 
روتودرق: 
۳ 


بر لته 4 


لاهرتی 


۳ در کذشته؛ ۳ 


۰( دیهان 
۳ 


8 
| 


فان ب 
شخص رو 


۳ 
گر 


یو 


۳ 


رستا 
فتاه ۵ علی 


+ (ز بارس ) ۳ سر ند لد لا 


1 ۰ 


ی 


شبانجا د 
1 


۳ 
شش در ثرمانشاه ۳ تسیل ۵ : در فرورذدین الا 1 ۲ ۷۲ ۲ بل 
۳ 


یف تا 
۳ 


"۷ 11 0 


با 


۹1 سپر ده سید + | 
۳1 


4 اه و 
دور 


7 


11 
دج بي] 


ساله ۲۰۶ ۱ جر 


کرد 
درم 
می گرب 
بی‌شو 


بر پا 
دی 2 
۲ 


اس 


کرمانشاه , 
دی | ۱ 
مار 


ه شتا 


رستالن 
ن شا 


نه هی,سو 
که با 


: 


ور ۵ 
اي 


خی 
ی شب 2 
اس نارای 


یکی 
باز 
)| 


۱ 
۳ 
نو 


0 ۳ 

۳ 
گوي ۳9 
ری آأسنا 
۳ 


تس 
و بیتٌا 
۱ 


رل ه ۳ ی 
سب مد سار یه 
ام ۳ .اه وه ی ۳ و وه ۰ ید 


هل سم و ی ی 


ت 


ت بت 


ود و افو 


تک 


مسا و ی 


ق ی 


و بدا موی جسدره 
ی نت دک 


سس سم 
ِ کي بت 


"۰ ۰ ِ 
و که تس و و ۳ اه ِ" ۲ 
7 نی بلولو 


۳ 
یبد ۳ 
س 9 "۳ ی 5 
" 


ِ ۳ " مس اسلادم " ئ ِ" 
۱ 
كث - 
: ی » 
" " ۴ ۳ ی ت99 
ّ ۳ ۳ 


۳۹ ۳۳ 


۲ سعر اهونی 

لاهرتی بی گمان از در خشان‌ترین چپره‌ه‌ای شعر فارسی برد که یکی 
"۳ . 

ار شعرهای هفده سالئی او که همان رمان در هفت‌تامه «زتریست؛ 


باب ده استا استتان و قدرت سشاعری او را نشان می‌ندهد: 


ی ال ۱ ك 
کنون بباید می‌خورد در کرانه رود 
ز دست ساقی گلجهره با ترانه وود 


کر اعدا ل رسعی سا هبو لت دح 
از آن سیس که تن و جان خلق را فرسود 


کهی ز آنش مر ذاده رت طتر بو خلت 
دمي ز سرد دف: کشت عاقیت بلرود 


و اتبل هست اجاء: یس ناگ قر روزی 
ز گشت جرخ شوده فرغ بی‌تمر نایوه 


بالاي این شعر: که در شمار؟ ۳۵۹ هفته‌نامه تربیت چاب شده 
بوذ: مي‌خوانيم: زز... شعری هاننه سحر حلاله: و آن توتپال 
ملگوتي تال لاهوتی تخلصی مي کند و راستی که بی‌مناسب 
نپست» چه از عالم لاهوت به او مدد هیر سد۰۰۰) 


: مت 


کم‌ویش ۰ سال؛ تجربهٌ شاعرک؛ این شعر را می‌وپسد: 


تاو ی 7 داز تیا کنیم 


نمی سده جسم ون 
خیزید شمخوارکه کنیم 


ورن سلله ساهان ما 


دسملی یی یرای ۳ 
جان هی کند حانان جا 
پاران مدد کارکه تنیم 


«رسبتی !) نود سباد او 
رروای استریت نب جلاد او 


کروون /؛ 


سوزد دل از فریاد او 
دم چنین خوارک کنیم 


۰ ۱۹ ۰۵ ۱۳۲۹ ه. ش) 


به نظر می‌رسد که حرام شدن لاهوتی: دو علت داشته: ۷ 
انحر اتب شور و علاقه لاشوتم از نسنعر به تام تا حدم مشاه 
همیشگی کشت ؛ ۲- تخیر ویباسشناسی از نظام ستلی و مر ده شحو + 
نظي تبلیغم بلیغبی و رورتاعه‌یی. 

خانم نصرت آق اولی؛ همسر او لاهوتی؛ که تا سال ۱۳۰۰ 

ش با شاعر زند کی گرذه اسیت: دذربا ر ۶ آو هي شوید؛ و 
درستم. ار او به بادم نمانده است» و ی میا سچر کی ًّ ول 
نمی‌زد..۰ لاهرتی رئیس زاندارمری فقم بود. کمتر اور ار سی‌ تیلم 
شیهاشی سر گرم کارهای اداری و سیاسی خودش بود... همیشه 
سرا راستن شباب داشت... یگ ۳ در قم بو 3+ تیان در 
ارا که. .۰ تا اینکه کودتا کرد.»" آقای پیشتری نیز می‌تویسند: زاو 
شیب و رورش را شم. انديشه کارها: سای مد رالد ۲:۵ و این 
سختان بدین معتی اسث که لاهوتی از کرمانشا* بهتهران می آب 
[یسی در فاصله ۱۲۷ هد شش تا ۱۳۰۰ هه تن ) به سبپب مشعلهة 
فر او ان تقلامی : سعر رای آو در درسات بمديی اشمیت فرار می رده 
و اهر شفری نیز می‌ترنسد» بیشتر از ذایر ذهنی خریش استفاده 
می‌برد. به دلیل هجین مشفله‌هاست که بیشترین و بمترین اسعارش 
در این سائپاه آنهایی است که در ت رکیه: به فراغبان می‌تویسد. 

ولی در سالپای بر آشوب و پنیان کی چون سالیای نیت 
مشروطه که حنی شاعران درباری و به‌شدت سنتگرايي چرن 
ملگ‌الشعرا+ بپار و ایرج میرزا به‌شوق آمده و به عشق نردیگی با 
انقلاب: زبان. تصنعی و رسمی و مدرسی بارگشتی . ود ر؛ رها 
گر ده و به ربان هر دم و یه بارار بٍ تراله‌هاي عوام بر دیگ تبث ِا یل : 
پیداست که وا گنش شاعر اساز گار و عصیانگر و بالقوه بزر گی 
چون لاهوتی - به‌رغم مشئله‌های توطله آمیز غیر شاخران‌ش یگ 
می‌تواند باشد ؛ بویژه که او با زبانبای تر کی و فرانسوی (از راه 
همخاری یا ارویاییپا) آشتاست: و تمونه و سر مسق درخشانی چون 
عییر | علی| کیر جلا ‏ اد ه تابر ( شاعر فتشار ی ) را در پش رو دا, ذ . 
ولی نو اوری ابر تیاما در هحتواست: نه در شخل. آیا لاهوتی به 
سبب شغلش و نزدیکی با سوندیپاه خود مستقیماً از ادییات اروپایی 
تا یه بشلچ یبن آمه سنته 7 شنو , تا زز دفپی ر فعس) هسانش 


را در استانب ‏ تام ۳۹۹3 و باه تیر یو بر کر دد و اسر یات بز تسددبا و 
« آرادی‌ستانن ۳ 1 باسر تطفههای شسعر نو استا فتتسر که مش 
سالا مانده است. این تکعه بر من معلوم نیست: اما قطعی اسث که 
نخسئین شمر نو فارسی که در ساله ۱۲۸۸ هه شی در ایران سروده 
سل 9 اسين از آن د شو تب , اسیت- و سالك ری ۱۲ هبات سالی ! ات له 
علیا کیر دهخدا نیز مخمس معروف «ای مر سحر چون این شب 
تار» را در رثای مباایر صدور اسراگیل؛ که در باعشاه با سرنیزه 
شحمش را پاره پاره کردهاتد در برو کسل ی بو ۱۳ 
ولی مرئیه دهخدا با ثىاء وجوده مشمسی است فقظ قافیهٌ نخستش 
آراد سدع است؛ و اثر اف پذر کی از شعر ستحی ایرانه تیست. 

و اما شمر لاهوتی - اوئین شعر نو ايران - وروقای به عهد» نام 
دار ذ. بخشی او سعر اپن استه: 


تشن تنل و 
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دومین شعر مدرن لاهوتی «باز ثشت به وطن» نام دارد» و در 


ولی مپمترین نخته در شعر فر 


هد 1 


و تحرد ۳ 


مزد نو 


حلالت که نخوردیم ز 
+ که حان داد 


2۳ 


ان !۱ 


و آن 


ش 
2 
سیر 


ای 


ك‌ 


بو هم مرده 


۳ 


+ فتح مود 


یم * دسرجا 
اراد ۴ تس ۳ 


ِ! 
3 
بسا 


ل 


نه قغان بر کش 


و با ز 


مر شا و بردیاری کن 


ره کن 


اه 


آن *۱ 
تج ,نیو 2 ۰ 


در فرانی گل خود ای بلبل 


را 


آز 


اک ام 


بن. سهی». مش پند ] 
سیت ؟ کاري. که 


ست که لا 
۱-۱ یر 


فیٌ | 


سای لت ار 


دویجد| د مد ه 


است: و 


بتپا شسه د 
۱ 


۳ 
و سا زز شمر کل 


0 ِ- 
چنین ا 


1 
بر 


4 سر 
هپی سور ۵ * 


ده آسیته: 


1 
ك 


ر رها 


نی است که هئوز نیما - دشس. ٩‏ 


۳ 


و 
کر ار‌یا 


بتعلاب ره چا 


ِ 


تپ 


نم (ز شمس 
ات شا زا لك ترس 


رد ریا 


لب بسا لا ۷ ۷ ۲ ! هس سر و ده 


بِ 


اه سمل نسم 


برش ن 


سو هی شعر مدرن لاهوتی 


کسبائی: 
شز دنه 


اف 


مر 3 د شو 


از خوردن اسب و خلف و براگ درختان 
ها < 


با ۵ یل ۱ 


از | 


ز ۳ .جو سل .۱ 


نا ۸ 


لِ 


آزاذه ژنی بر سر یک قبر ستاده 


بلت با غزع و آراده 


من که از ۱ 


مر دم ار طثب, این جه آيافي است 
۰ جرا 


" 


۳ 
7 رشن 


نی 


عآیا 


ی 


با 


1 


در عم اسّیایه بیر سیدم 


همان نام | 


ین ی یا 


هي وارد لبریز شد از هر دز و 


هر دست 


ره از سد و 


ازدوی ستم خسته و عاجز شد و بر گشت 
در گختاه دا با فیال خوود: ۱ 
م و ۱ 


۳ 


دوفه به خرو 


1 


ِ 


حیل: احرار 


سالا ٩۶4‏ ۱۲ ه. شی در خا 


تقین سروده 


شب سول + 


ی 


ب 


‌ 


۱ ۳ , ِ بل 1 


4" ط .0 


یه 
5 


۳۹ 
10 
"6 


ی دم 


. ۳ 


ان 8 
: 
8 ۳ 5 
: ۳ تور 
ی - قل ط ‏ ند یا 
ی 
1 | ۳ 


۰ ۳ " 
" 


5۹ 
ی 


5 
د 0 
1 ۳ [ ۳ 
۳۹ 
رت 
۳ 


* 
‌ 1 
ی 


نام وشمس کسمائی» - یکی از پیشگامان شمر نو - و تبریز در آن 
۳ سور آپن دو نام در اینجاه ما را بدین تکته همهم رشنجول 
می‌شرد ثه بیث‌ّامان تخت مر نو (تقی رفست: لاهونی؛ شمس 
تسمائی: جعفر خامنه‌یی۰۰۰) نه برا کنده و منفرده که همچون 
گر اب اه روکد که ی 
پکه‌یشیی را یالته: به شم فربوط سده؛ و با فوشش متحدانه این حند 
راییش برده‌اند؛ پیشگامانی ۹1 به روسیه و تثر کیه رفتو امد بت 
؛ با ربانپای نثر کی و فرانسته (پا روسی) آشتابی یافته : و با تخریات 
فارسی زبانل انحا همخاري مي کر دهاتد. 
یمید نیست که لاهوئی در سالهای اقامتش در ایران» به جز این 

سا" سعر وه اشعار دیگری لیر بدين سیوه سروده باشده ولی آن 
اسمار یا چاپ نشده» و يا به سبب تداشتن تاریخ در پای آن» در 
۳ شمر های یی نار بخ ۹1 ماند ه است.- یال . ۷ شین به در 
رما 5 نپعست سشر و طله ساضنه شده است و کوبیش بان ۲ 
هوای نو گرایانه دارد» بیشتر تحت تأثیر ثرائه‌های عامیانه و شمر تک 
استته تا سمر نف 

۳۹ سحر و هویم کار است با لام لای 

خواب تو د گر باعث عار است با لام لای 

ی لای بالا لای ای 


دی لای بالا لای فای 


دهوئی در مال ۱۳۰۰ ه. ش به دثبال شکست گودنای ضد 
رصاخانی خود در نبریز» به روسبه فرار گرد. اگرجه او نا ۱۹۳۱ 
1 (حدودا ری ذث ساان ) تسشن از لانزده خی نت شیوم ۳ 
سی‌سرابد؛ ولی در همین سال‌هاست (نا ۱۳۱۰ ه.ش) که 
نخسنین شعر سشکسته (اصطلاحا نیمایی) و تخستین شعر هجایی خود 
| می‌توبسد. دو شیوه بیانی که اولی را خانم کسمایی در سال 
۲ ۱ ش.ه ی و دوهی رایخی ذو لت ابادی دز ساب ۱۲۰۰ نشد. ی 
دز دلان ثارسی اعد دغ نو ۵ تن , 

و آها تخستین شعر سکسته (معروته به تیمایی: ولی بیش از 
تما را لاهونی در فارس ۱۹۱۲ ۰۶ ۱۳۰۲ دش ) در فسگو 
سر و ده اسست . 1 سر ۱۹۹ (زسنکر و لب 44 با دا سیت ب ثر جبید بکی 


از اشعار ویکتور جو گر بود و جین سرو ع هي‌سشد : 


رزم آرران سنگر خوتیی شدند اسیر 
۷ کود کی دلبر 
یه سن دواآرده 
آنجا بدث تو هم 
وله 
كِ ای 4 وران 
سی ها کنیم جسم تو را هم نشان به تیر 


و دومین شعر شکسته و نیمایی لاهوتی (همچنان پیش از تیما) 
۳ ی و اس ٩ج‏ لس رٍِ تششلات» اس ۳۹ ۵ و قو ر یه : ۷۲ آز - 


گرچون /؛ 


[ ۳ ۱۳۰ ۵ شش ) در ۳ . هي سم ای : 


سرو زوبی تراسیده و روخسازی زود 
زرد و باریک جو نی 


تخستین شمر هحابی لاهرتی؛ در ژوئیه ۱۹۲۵ ۰۶ ۱۳۰4 هه 
شش ) در سپهر دوستبه روسیه سروده می‌شود. این سعر (اسرود 
دفقان ) نام دام د- 


من فرزند یک دهقانی بودم 

آن رالسادشها ی دا سي. بیکستان 

یک زهین داشتیم» آن را می کاشتیم 
بان می‌خورديم از محصیل آن 


ح- 
و لیم 5 این شیوه بیانی ( هجایی) را پیش از لاهوتی؛ یحصی 
دولت ایادی در با لا ۶ ٩‏ ۲ 1 ره س‌ در رز تال قار سی, آر ده ید اش » 


شین دز شا لم جو یم اه 
عاقل دانا کاهل بینا 


افتان؛ خبزان؛ مردان؛ زان 

بی‌بر گ نوا بی‌سر بی‌با 

بر سیم اجه گردیم 3 

بر کنه اين خانه بر از غی۳ 

اهوتی هغناد سال و به روایتی هفتادودو سا عبر کرد؛ شاعر 

پرسوری یود و نخستین شمر نو فارسی را در ایران او سرود. 
سسیی خا حلدود بنحاه فقلمه سعر نو ساخت : از این نمداد؛ سدو دا 
بیست قطعه به شیو؟ چپارپاره: ده قطمه به روال لیمایی؛ و بیست 
تطعه به طریق هجایی بود» ولی هر گز این تو گرایی برای او (و سعر 
نتوین ایرال) افتخاری نیاورد: جرا که‌نر اوری او در یسیاری از این 
قضعات؛ فقط در قالب (وجه بیرونی شکل) بود. بمني شاعره همان 
مسصاهین و تعبیرات و بسببپهات سنتی و قذیس» و با دسیت الا 
مغاهیم و موضوعات تاه راه بدون هیچگونه صور تازه و حوهر ه 
توبن سعری؛ در لیاس و قالب شتسه ار اند مي‌داد. او تست در 
کانال نظامیگری» و سپس در نظام تبلیفی زیباشناسی روزنامه‌یی 
| و سسیاتا ۳ آن نت سو رورش تیه تسیل : با یط دیواسش ۲ 
ب‌دقت خوانذ نا فهمید. چنین بود که نیماپرشیج» اوئین و "خرین 
مفسر بزر گ فلسف شمر نو به حق» بنیانگذار شمر نو شناخته شد. 


) ِ_ِ اه شرِ ار 7 دنو ت_ زو نی تِِ وج سا ۱ امییر لیر : ۵ 7 ۳ ۲ ۱ 


1 ِ_ ادیرن بسیر یی : ۳ یو ال لد هو تیا 
۳۳ ۳ ۳۹ یه نا ار دیهشت ۲ سار یافیا ۵ ] : حانب ۲ ۳ 1 شر- 
س‌ 


"سپ اف جتت_ن سر ده 
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مقالی حاضر بخش کوچگی است - به زعم ما رسا - از آنجه که علی یاباجاهی نوشنه است 
ففاله در اصل تحتیفي است عفصل در زفینهش شمر و انقلات . باوژتانهای انقلاب را از نظر 


تضعا سپ -اجتياطي 


۰ 1 اعروو برمی‌شماود. ۱ 


دز و سب میی کل و د گر گو نبهای داسيی ار آن و در شحل 3 شنت ۱ شا ۳ او 
آنجا که تویسنده فد دارد توشته‌اش را در کنایی به نام 


« گراوه‌های فتشر ۵ :: هنتشر ‏ کته و گردون؛؛ هم نمی‌نواند صسفحدهای بسیارک س دست کم ۰ ۲ 


صشت! | 


به مطلبی اختصاص بدشد - که بیشتر هم جنبهگه تخقبفی - دانشگاشی دارد - با 


اجازدای داش تباجا این بخش مادرت کرد. امد که خوا نند کان وا مقید اد 


وقتی سا با د شاد وت ی وزان 


سس ل __ ۱۱ 9 1 
ت 


ل رک اراس بث تحولی نیادی در ۳ 9 
سر ۳ نم در طولب 5 بد ۳ ساب دسر 
و زر : مالیا و ی باب ۳۹۹ دجی دداشا بر سح راشای 


هخحلفی را در فصاساری؛ اوزان 


در ی 


سپهوه بیال 


بر خی ار ساعر ان پیشرو با درک طر فست‌شای 
موسیقایی زبان فارسی؛ دست به آزمرن‌هایی 
می‌ژندد: که صرفا در حوزا پیشنمادات نیما 
نرار نمی یره - تج به بی‌ورئی و ایجاد ورنی 
موسیقایی در شعر مور . به‌وسپله شاملو که 
ولوفی فسیارانه بر اشباغ‌شد کی کونه‌هایی ا 
اوزال نيمايي است. پس از شاهلو جر بش 
ولپ شرو مٌ و تتی چا ار ساعيال همماصر 
مبین همین نکته است. بیتوحپی به عفولاتی 
۳ ۳۹ دست که اه | اه سوه ور سعی 
تاش ۲۶ 
جر ان شکلی نی هیر اعروز 7 
است : اه ز ۳ بستر نکر ی 


متا تکار 
میاه سشایپی 


هر بو ط هی شود رار و اسیاع و در 


شیجه رشب 


مایم ۳ که شیوه‌های 


را در شعر برخي از شاغران 
نصا قی له لاس ۱ سپ اج ال " ۳ قاس . ۳ 
بجر فرهنگی ِ_ افحصسادی سا مره باس . ۳ 
اپنکه مفاهيمی مشخصی در پیوند با سرایعی 
هت ویر ٩‏ در ۳ ساشر ان تلور هي با بل ۰ ال اه 


گررون ,: 


۳۹ ۳ 
نت ! 


اه الا 


لین 1 ردان هوار دی ۲ ۱ س 


رنه * «طلوبی ,۱ بهبار تم رده وال 
7 ی ۳ 
شمر نو فارسی به لحاظ شخلی در مواردی و نا 


1 : 
اب 


آستان ۵ دچار توعي اشباع‌شد کی ). 
اشباغ برخی اوزان که تصاوبر و تر کییات 
مشخصی را در شعر برخي از شاعران بددیال 
دارد گرفته تا تقلید از شیوه بیانی شاملر که 
دیگر مقلدین او را هم سر ذوق نمی آورد. 
۱ ۱ ۱۲۰۱ ات ان بیان - سشسر 
سشاملویی - بوسیله ند ند ار ساعران هه 
نمی خوافند من ده در نور دیده ر؟ دوباره 
بپیمایند: تجان ذهنده ۳13 از اشیام و ۳ 
است.- درگ اشباخ مفاهیم و تصاویر به سوه 
«وبیتی سرايی تادربور به و سیله مفلذدین و در 
۳۹1 تد. تلاشی 


,یی ل [. ِ 
تب ‌ رد باانا ۳ "ِ تا ۳۳ ۳ 
و تر ند با ۳ ناس دی از حبهانی ای 


اععتاست. با این شم در گونی ساختار 


فرهنگی جامعه و تعدیل و یا تطببر ارزش‌های 
اید؛واوژیگ در سعلح حپانی و حابه حايي و 
عرید م دعیرن هو نشیست دهنیت شا ۳ ی فیس سعو 
ده اخیر و همچنین درک اشباع‌شد قيی 
بر خی اورال و سیوه‌شاي بیانی از حالس برخی 
شاعران که نمي‌خواهند مترسط بماننده موضر ع 
قابا , اعثتایی است. باید در نظر داشت که؛ 


ت 


در سصی ارو ابران ۲ تور بسی ۳ 


تال اس با و حر یانب سصی یی از ابر ۲ تس 


یخی آنکه : تسوله یمایی را در شکل غیر علمی 
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ات 7 


آن در گت 
عبی حال؛ متحول شعر امروز را به‌عتوان اشکالا 


۹۹ ۱ اب ۲ 
۳ و آرمانی ۳ ۳ ث ی یات سور لك و د و 


وقادار ی به یی 


تر از تست بل یبیل مت 


۰-۰ -و حریانی دیگر که 
من در گ ایماد مححولا شمر نو به درف 
"#باع‌شد کی فوالب و سیو ی پاره‌ای 
از شاعران سرشناس معاصر دست مي‌یابد. به 
شتلی 3 ناطر روتویسیي بعصي, از ان 
شاعران ار صورت‌های پیشین شعر 


است. شمرهایی که در مراحلی از تا 


ِ تا لد 
لت لند.ت, 
سین سید ۲ 


شا بیان 


۱ باب لٍ _ » 
و ف سای 


هعاصر فارسی از نموته‌های موفق شمر اهروز 
ند جات مب . آیذ. سالك ایند تائ, بار فضایي , از 
کار‌های اخیر این شاعران به‌عنوان واقعیت‌های 
ی باب ۳ فص حییز و در لیا کیان قبول ِ« نقلر 


مچی رب یی ۱ اکن حنر بان سصر ی ‌ جر یالب و۳ ۱ 
‌ِ نس بت 
که گوشته ان آن را ذر بخش‌هایی از 


اهاز ند رابت . و ۲ ۱ 
ات سای لب " سک مش 


" رگ 5 اب 


رسای یت 


بالات ان ۹ تمس ور من سس و 
# 


اینان با توحه به تصارس و فواریت شعر لپن 


_ ۱ ِ ِ ۱ َ 11 
۳ او ر د شا ستصر ابو ب ایتاد بو ی محس 


جاو مي کتد. کوشنه ثان این طریق شعری: 


یو فشایی ب ] لیی ۲ تست 1 


"ِِ 


,۲ و رم 


ق ید مر 5 


می کنند و به ایساد 


كّ 


مردع‌فریسی شدر کی انلی , 


سعری با ساتارهای جدید دست می‌رنتد که 
عادات ردایی را با توجه به صرورت زماني 
(تاریخی) آن محور کار خویش قرار می‌دهد 
۳ ان تاد بت بر داییی ادامد تسعو له سم بای 

این ی بیستر در شعر ساغرانی 1 
از نییان ۰ 3 بر اه افتاد داند و اون در عرص 


۳ 
شرع ت۳۳ 9سا | - _1 سحتد دی 


۳ هو که کر 


ی ۰ 


۱ 
مت ۳ ] 
۱ ۳ 


تازاشی بر ای در و 0 9 1 ز این گوته بین یت شا 
از سویی و از سوي ریگ بر ۶ کواد در نضی 
ساغران برای حفظط سیوءضای بیانی و هراس ار 


جیار ات و برش ‌هاي سمری» فقوله بحران را 
۳۳ 
در سعر اس او ابر ال شوه ال هی ند 3[ گر چه 


دار ا: ۱ 


«تیتی شدر اه باشد. اها تا ر سیدن به این مر لد 


بن بضران می‌نراند با دستاوردهای 


با تحربه‌هاشی حذید و نه‌چندات موفقی از این 
+ تا ؟ بط بر 

کشف چپرهه‌ای جدید شعر از جاتب برخی 
احینظران» ناشر بر بحران مورد اشارة 


۳ 
با ۳ ی 4 سود بسن پا 


تسم انشا ر شایی تار فا ۳ در سر رح 
۹۹ 1 


تا ۳ 


سبط وف سك زر در هی سوبم ۳ اه ز 


1 


8 .با سر 


برايی موسیقي و هعباری و 
اقبیت یادی خاین 


پارشايي ۳ بین مسبت‌ضشایی "تما , ۳۳ 


- 


سپ 3 
دست به تجربه‌ای می‌زنه که با حاصل 
در ای گوته 


۳۳ صسانتيی ی 3 سیب و ۱ 


۳ 
2 ۰۱ ۲ 1 ۰ 2 ۱ 1 
تیش ها رچ» فرب از نخرار گ ۳ 


۹ راشای 9 ۳۰ و مه اسب 5 ۳ ا 2 [ پا از آزییا 
۱ ّ_ 


که شمه چید در سم پگ بازی مطر 
سر ییا 


جوشمر سر ای 


۱ ۱ + یس 
3 سس ۲ 


۳ 
" 


شگ دهای رسد ایا هد 


سردا 6 من . سین | اسب ۶ ۹۹ و .ان بر 


تا 


۳ ۹ 
| ارس بلس قفش 
اتب 


سرا زر نات ۳ 7 ي کنم ام ر 
استگاه اب کال ددنادوهشت۸ با آن تنل ای 


و سس نیب کز ازز ان تتاقکات ط ۱ وان 


کد که نگ مشب هی خصتار نی 


۴ 
با برس ۳ 


میسیا ۱ ی 


لیا ارت 


1 ۱۵ 


بساي ۱ ۷ ۲۷ گ نا تسیا ار 


مومتادردعی/ نا ار 1 رل ار سای شا مق 
۱ 


اس اسان 
وا ترشاوس 
سب هید 
ار عید. حغوقی ه دنبای تن 

1 ۲ یهن ۱۷ ۱۲ ) 


گروون !؛ 


اما نه نه بهای از دست دادن 


نو آوریها. 


فرار از بن‌بستها : ی شعری» ساز و 
ب رگ خود را می‌خواهد. 


حساوت ستایش‌انگی است ‏ 


مرفق, بة شمری کابا ی‌وزن روی می آورد. 
ری ار سرا و اس ستایش انگیز ۱ ۳۹ ۳۳ نت 
و ار س,خا 0 اسجانات ِ نو آوری‌شای. 
که ار آن طریق - شیوةٌ بیان پیشین شاعر - 

۱ ۱ ۱ _ ِ/ 
برای او فراشهم می آمد. ششنون آفسی سمونه 
کویای جحی خعلر گردنی أسبت . ار 5 
سر ایند ت ۳ شو ای ([ وس ا ۳ ۳ چنان 
سنا سا ال ۵ اه دامن ب۳9 سی‌و رت برثناب 
می‌شود که انچه به‌دست مي‌اید شاید 
جوايگوي رل ختلر ری تیاس ۰ گسمتلی 
راست همجون غول از بطرگ رها گشته, اسب 
یال خود وا سست در جوثه سییذ داد ابلق 
کستاخ چشم خویش را چرخاند/ چون 
خسوفب دلز دز آنیته یگ در که ل رجینم لت لر 
تا دوسم سر لس وت با تساه سک لر 
جوسیده خولش / طفت ضربت پشت سر هم بر 
بلور و جوب در کویید/, خواب دربان‌های بیر 
و اه نی ار در شنم او بیل . 

استی.» سر و از ار امرهر ی ۳ ۳ 
این ‌ تیونداي از ۹ دسشی بپ هن هفتو ان 
اهینی - 


پوشیده‌وار شتاب آهبز!, گوچی بود گریز 
آهسنگ/, اقتان و خیزان از فرآزها و گسله‌ها 
گذستیم/ بکاهان به فنزلگاه زسیدیم و پلی 
بس بارییک/ راهبرمان فرباد زد/, بیندازید/ 
یکایک/ سبک!, آزاد/ بی گزند/, بگذرید. 


مفتو نا اسینبی : جنای سس شبار + ۲ ۲ یمتا ۷ 1" 


۳ گاه برخی از شاعران برای فرار از 
بن‌بسسته‌های شمر خود و با وقرش بر جوالبی 
از بن‌بست‌شایی شعر شارسی هلا دی زر مه 
رزن: دست به نوعی حسارث ميزنند. اما ار 
اتییا وه ۳ شاعر با دست خالی, ر 
رابه سار و بر؟ این سر 
هجپهز نمی گند؛ نعیجه کار او عالبا 


زر فیایت بختيی تسب > 


و فربدون خان ورق را که می‌ کشد می گوید/, 
بک موه کسف شاه را با هزار قبضه ردش 
بلند عوض نمی کنم/ و انگار مسئله از اغاز 
بر سر همیی فقضابا بیده است/, بش برادرشی 
در بکی از سمارستانهای جنوب فرانسه ستری 
واستی فیمت فرالی جطور است ۶ ۸ 


و 
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برادر دب‌گرش را دزد گی داخل آدمپای 
معیلی در بهشت زهرا خاک کردها ند . 
( رضا براهتی: اسماعیل ٩۵‏ ) 


ایا شین ۳ وفتی بر اساس ای‌بازابی 
سبی زبان شعر خود به محدود؟ ورنی کهد از 
آن بسپار کار کشیده‌ائد ثن نمی‌دهد: نتیسة 


چشم گیرتری دس دیب سِ او , ۵ - 


ده را بزن بزن که دفسدن به زیر ماه در این 
لییه شب شب دقباها 

فریاد فانحانه اروا ح‌هایهای و صلهله در ندری 
ات که مي ابد 

ره سدف تلالو شرناد در حوادت سسرنی 
دقبذدنی أست که هی‌خواهد 

دب را ند که تنده آنندهو اد خنتت آل 
دا بر دمید‌فا: دفان است و لز دشاي‌لر ناد 


۱ 3 ۳ ؟ سة ۱ 
با مسورصسو عم تیم دار شا ویو ۸ 
۳ بر در ت- ۱ 5 ك ۴ 1 8 
عبارني شخ نوستاری این توش سر از دیریار 
1 ۳ 2 ۱ ۰ 
به ک نه‌های ای ی ۳ نید د 2 ا وی ما وت 
۳ ۱ ۳ ۲ ۱ ك" اّ ۱ 1 
ات مي‌نوال نوخ تفطیم آنه را ملهم ار 
تقطیم فتوی شین او ییا توراعت * 2 داتس 
كت ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
گ در سشسمی ارو فارسی بش سرش رف 
ی س ۱ ۱ 
هب شب‌تا ایرراتیه تندر شا و عازمحسی, شریب 
۳ ۱ 
۲ سس : رشی ۸ ۳ سیسائیی ۳ اج و 
۳ بد " , س__ 
شاعلو ی دا اس استو لت » شاعلو سوایز لد ار تقدیم ذ 
: ۱ ۱ تم : 
کتاب‌های ۳ 1 


سا 


آ 2 


ٍ حانداران شمه از غرین او بهراسبدند/, و 
ضرورک که خود به عرش او بنهان برد بر 
جانشاران یه حرف سدم و آذمی حاندا زان را 
همه در دراه نهاد؛, و از ابشان بر گذشت / و ۳ 
ایشان سرشد از آن سی که دستان خود را از 
اسازت خا شه از هانسده: 

| ید صاملو ند ایدی خت و خلس و خاطره صی 


)۳ 


در دیکر موارد املو به لحا تفعلیم به 
موه سبتابی طاج ت - متشی ات 


بر موجکوب پست 
که از نمگ و دیا و سیاهی با نگاهی مسر شا 


بوذ 


گرچون ۶ 


شاملو به لحاظ تقطیع به 


امکانات مختلف سبصری 
حسی ؛ موسیقایی متکی است. 


۲ 0 ۱ ی + 
در ک سعر دوران کذار 


کاو ۷ مشلی ن, بسا » 
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بار ایستا دبم 

۱ ۳ 

بان در تام کشیده 

از خود رمید گانی در خرد خزیده 
به خود لپیلده 
به گردار از راه ماندگان 

از احید شامنوه ایدا فرشت و ره خافره ي 


۱ 


به هر صورت نوع مصطلم این تقطیم 
شیوه شاملویی آن است که غالب طرفداران 
ورد تتمبی ود را با تشاد کی سیک تکار با 
۰ ۳ 

شین شخل پیش سل > ان اواضر ۹ از 


میس ۱ 
جر که بر حی حوامتر شا دك ار تقهیم اب 


شیوة توراتی آن برمی‌خوريم ‏ پا ادعای ابدا 
بر 5 از سریي ناظر بر توتیی بحران شکلی 
است. ار همان گونه که دی آغاز بحت بدذان 
اشاره شد- بخی از همین شاعران در کذار 
شعرین که در جایسی به چات رسانتده 
ین و پباده ۲ 
«من در زبان نوین شمر: شدیدا به اصل 
۷ 4 باگیند و در نداوم 
دینافسکگ صسوری کلمات به کت و 
ونم ای اخترام بی تذارم 
لیکن از شوه مقطع ٩۱865‏ و تقطیع 
شعر (تا کید بر شعر سپید) گربزانم و این 
گریز نوشی باز قشت به آینده است. یعتی 
جنیش در زنان + قباه در کادم جنانخه در 
پویه زبان امروزین راهی نو باشد و نه اختناقی 
بستدنر از تگرار و عادت ... حرکت علی هن 
۲ تز از رسوم متناوب انا ۱01 تتاتت زاگ در 
شعر سپید (انوخ سبهرته فروغ: اخوان و 
دیجران است ۰۲ نا جند از زیان پیشکسوتان 
گر نی داری کنم. .+ شعم خطایی شامله ر 
کلام تقربری اخوان و فی بیانی - عرفانی 
سیهرگ جه در علم تجوید و فرانت و چه در 
نون شجایی و هندسی و هعمارگ؛ عمر خیش 
را طی بموده‌اند و نسلی غریب را نیز در بی 
این سابه‌پاری به دامن خویش کشاندها ند في 
می‌گویم فصل نحول قذشث و ما هنوز 
فخرریم... اطلام مي تنم «رتفطیع » در شعر 
سید زا لدهاکه بیش لیست... شعر انکیزه‌ای 
انسانی می‌طلمد؛ نه تقطیع تصنعی. 

او که از هن خسنه است دیرت است زفته 
نا محال نه بازشی در اینه خواهم دید به بادش 
در انجیاد جهان اما به دربا نگو بر گراته من 


۳۳۹ پییسیست: بو شب 


هبج زورق مجال مردن نمی‌باید. من توقان 
آخريتم ای هرگ پس پپاده به دیدار من میا. 
شتاب ثالیه در فوس ربه‌هام قرنی است که 
سنگین‌نر از هميشه سقوط ترا رقم می‌زند.. 
از سیدعلی صالحی: حیستا شماره يك 
مالیا ففتم 4 مهرباه ۱۸ ۱۳ صي ٩۱‏ ) 
پاید در نظر داشت که شمر اضوان 
(به‌ویژه) و شعر فروغ و سپپری بر اساس 
عروضی نيمایی توشته هی‌شود ۶ه تیم 
عروصيی خاصس خودشان را هي‌طلبد و با 
تقطیم لوشتاری شعر سید متنفاوت است و این 
به امبعللا حم ابدا ع در تقعلیم (نفی, تقطیم د 
شعر سیید ) همانطور که نشان داده شد کاری 
است با ساشه. 
- جرا ی دشنیت‌های ۳ - تشاد 
در لب 4 دوران تذار که با اتد کی افت و 
خیز همراه است کار معحلی نیست. از این‌رو 
با گذشت یگ دهه از انقلاب: صاحبان این 
۰ در ید ذ ث_ و بات 
شعر امروز برمی آیند- تا 
چا ۳ . ض. عم هه لمه لها دم خشال 
۰ آنان را به ستایش از یگ شعر متحارف: 


سعر 
ملر خ و ۳-۹۳ ی گنل سعر تن 3 د ور دم جرد 
کار سار ی ۳۹ سر 
اپساد فصاهای طر می‌زنده شاید نست) ربا و 
تلربفی رهاظ ۳ اد ی هرا نمی توانلد رس نوات 
۳۳ 
دب فصباشای ناسناخته:ٍ حضايی وت 


آس زیت نی ۱ _ سیبااز ث ژ 


برواری 
عنوانی که م آزاد به چتد شمر فرخ ثمیمی 
ش تیلب آ ۱ سر ی و ام ری" 


در جشم اسیان, مس طنوز جوانئی تتهاست ۸ 

در ماه کی نتصسط ‏ 1 قلستی کر در شپتخانها 

بي گوبد روزی که مستی ۸ تاهیه ۸ شاید ۸ 

تنهابی را نشگیبد دبگر/ و با جوهر بنفش/ 
دش سرخگل دح بث آر نی با رو تا سین ۰ 

از ارم نمی تاه شماره 1 

سال عفت ۱۳۳۸ هي ۱ ۵ به بعد) 


2 ۴ 
تامل و ثا کپد بر حنبه‌هابی تازه از 
۳1 ۳ و ۲ ۱ ً ۳ , 
ستاو تب امد ان سار ان ۳ ار سا ۳ ار 
سوی برخی از صاحب‌ شرا : در وا سم درک 
تکرار و اشباغ‌شه گی برخی قرالب و تصاویر 
۲ ش و شا در کی تجانته‌های مسر ان هو ر لد ابشار ۵ 
دو این ف قیاق انیس تیادفی سس سا ۹3 
و ب شنک کف شیر درباره چند شمر ار یه 
سای حوای: با ای شحانب ز ده فی نو بسد: 


رون ۱ 


اقسار گسپخته به سالبان نکر ده 


۳ 
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--, باید از ذهن و زبانل جوانان مدذ بجر بیم 
که گاه به جند سطر آن می‌کنند که صاحب 
آن تخبل افسارگسیخته به سالیان نکرده است. 

- به مپازات صیت‌شایی که از ر کود 
سعر ید مان می آیده با ر ثشف چپ تشای 
جدید شعر کموبیش رونق می‌گیرد تا جایی 
که تصور مرشد و مرید بازی را به ذهن 
مشادر مي کتد, اما انسوی ظاهر تضایاه تا کید 
کاشفان معمولا بر جنبه‌هایی از شمر کسانی 
است ثه فعط آتان ( حلزلراده‌ها) قادر به 
ریت و در گ آن هستتد. گاه از شعری که 
را شدایر قیتی, فمراه است به‌شدت دیاخ: ار 
سعر یب هدرن و شگفت نیز صحیت می‌شود. 

«رشعر مدرن را از این‌رو دنبال می کنم تا 
اين حد جان را کشف کنم. از گذشنه ببرم. 
از گنبد پوک و پوسبده‌ای که پژوا ک‌هایش به 
نام من صادر می‌شود. تا پای مر گ پای سعر 
اعروز ایران ایستاده‌ام. صنریزم دا در سعر 
امروز ایران تبلیغ می‌کنم و اگر ده نفر را 
همراه خود کنم بر دههاهزار نفر تأثیر 
گذارده‌ام ۰ 

تلاش آتشی برای نان دادن ایتکگه نف 

۳ معاتصبر ۳ سعی به هی از ح او نزخات ۱ 
می ز ده 0 ارف که سر 
اد ق, ل او وامد تعر کذشهه ( سعر شاملي ۲۶ 
9 کنار اب شب لد شمر که دارای وزنی 
درونی و تعاطفی است ر: گ هی‌بارد. او 
بز ی 

شمر مورد تایبد ما تبازی به وا گرفتن 
قواغد بديعی گذشته براگه پپدا گردن شمایل 
ساغرانه نداود. ساده‌ترین کلسات تخبه‌های 
طبیعی بیال را به کار می‌برد و خیلی بیش از 
ال ماهتا ی کت داراها +زن درولی 


5 
4 


۳ اب ۰ ۱ 0 "۳ 
تروهی ار ساعران امروز را مورد ناپید فرار 
هي دش و ری از سصو ایس سراعر ان ۲ 
ار »,» ۲ : 

شگفت انیر مي داند ۵ 


۰ ۲ , ی به همین فلم نیا سیب " شماره‎ ٩ 
" خیستاه شماره ] 6 ساليه شفتم‎ * 5 
> هت ممیدی سا ۲ ج شییار و باب‎ ۲ 
۳ ۱ لئیای سیب تاره‎ - 1 
این مقائه. بخشی از کتاپ آماد؟ جاب به نام‎ - 
۱ ال کر اره‌های مقر است‎ 


۳۹۳۹ 4 زا دست 


ی 


۳ 


کود کی پربار 


به روایت مایا کوقسکی شاغر : نمایشتامضویس و 

تقایی: ولادیمیر تر عفتم زوبه ۰ ۷۸ نر فتار , 
استات کوتائیسی: در قصبه‌ی بغدادی به‌ننیا امد" 
سادرش, الکساتدر! آلخسو وتا معتقد بود ود دیس شر 
سال ۲ ۷ ۷ ۱ متواد شّله است: 


ولادیمیر انجنان که در خاطرانش می‌تویسده 
خیلی زود با نقاشی» شعر و به‌طور کلی هتر آشنا 
می‌شود" پدرشی او ر" سحبور سی کند که در تمام 
حشی‌تو لدها - ئه ریاد شم بوده‌اند - شعر بشوانه 
و ولادیمیر نا زیر جند خط شعر حففا می گند: 

بادم سمی‌رود برای جشن نولد خودش (بدر) 
اب سعر بود: 


زورخ در راتر 
انیوهی کره هم قوم 


«از ذست این هم‌فو و این صخرهشا کفرم 
ذرفی اد . ه 


کروون /؛ 


باها گم هقی ۳ 
ماد اس آنمهه سب 6 


ب 
با ۷ . ب 
ثم لس 3 ز حفا ٩‏ 


ولادیسیر عوائنین و نوشتن را نرد مادرش و 
وا دشتر ضاله‌هایشسا ماو د اولین ختابی 
را که می‌خواند. شمیکه په‌خاطر درد" ورب غنایی 
1 کات » زر کاتودیا لو گاشه‌ویح »؛ و یستالعیی 
وه کان بوده است که از آن بیزار می‌شود. 

« گر باز هم از اين برع کتابها به‌دستم 
می آمد به بفین براک همیشه دست از خواندن 
در هی ۵ سم + 1 
اما دومین کتلبی که می‌شوانده او را سرشوق 
آورد: سبب می‌شود اتکیزه‌های بازیگری در او 
سمت و صویی پیدا کند و گرایش بسوی تمایش 
شیر و جودس ریشه بو اند" 

«خوسبختانه دومین کتابی که خواندم دون 
لیشوت بود. به این بی‌توان گفت یراس . 
برای خودم با جوب؛ زره و شمشیر ساختم و 
به برساندن اطرافيانم پرداختم۰» 
امجلنات سفر از قصبه‌ی بعدادی به استان کوتانی 
برای خانواده‌ی ماپا گرفسکی مها می‌شود. ولادیمیر 
نهر مجبور فیست ند مادر و دخت خاله‌ها ترس 


۲ 


بخواند و حساپ را با شمارش تقسیم میوها بین 
بچمفایاد یگیرد- مي‌تواند ملرسه پرود* امتح 
رای ی شش ار او سو الهای یی ورب عیسو ۸ 
تردیاك است بر مسر ممثای طلمهی ‏ او و :ا که به 
بعدادي ۱« سه‌لیور » می‌شود و به زیات سلاو و تهن 
کلیسابه معتای چشم می‌آید. ردش کنند" ین 
شا و فهمیشه در نهن مایا توفسکی می‌سانا و 
به گُونه‌ای باورنگر نی ازایش می‌دهد. 

«به همین دلبل از هر جچه کلیسایی است؛ از 
هر جه اسان است ؛ از ظر اه گهته است: 


سدع . ساید هببن موضو ع دلیل فونوریسم 
و ات ناسیونالیم مهن باس .۱ 


و لادیمیر کلاسهای ابتدایی را بصرعت می تُذر ات۰ 
به‌دلیل نمرات خوپ و شا کرد وله بودن: مرتت 
جایزه می‌ کیرد آثار زولورن را می‌شواند و از 
کتابهای تخیلی خوشش مي‌آید" در همین سالها: 
پاك نغر ریشو ( به قول مایا فوفسضی) در او 
استعداد تقاشی می‌بیند و حاضر مي‌شود نخستین 


نقا سیها را بدطور رایخان به او آموزرش ٍٍِِ_" 


صفحه بیست و چبهپار 


۷7۷7۲۷ . 20۳ 1 2 :6۵1702 . 


در سبال ۶ ۹۰ ۱ يا جنگ آشتا می‌شود حنگ با 
در این سرو ع شده است" خانواده روزنامه‌های زیاای 
یی تنم نان و ولادیسي. فبة اتها رام و اند و یا 
باز سووگ ۲ در عورد حلت تا و بجر بای 
می‌شود. بارتاب ال را یعصورت نفاشهایی که از 
ثارت‌پستالها سی تشد: نشان می‌دشد- عخس 


۰ ِ ۳ ۱ ۹ ۱ 33 ۳ : ۱ . 1 ۱ 
الا اس لب ثرا اند سیم فتاه زر براي اراس بار با 
علاسیه و مفهوم ان اشتا می‌شود و از قر اقا که 
یار چ شا را ثار مسب ند ه سم مت متسر 


1 ۲ 
سود 
۱ ۱ ره 
حرلیب باراین ندیه حشف اررت و عتنوانه 
تقد بر فا آب تم ۳۹ مسج . ۳ | - ۱ پج "> 
۳ ۱ ؛ بو سای بارش زر ۳ 


9 1 اناتی با . ۷" آ[ ۹۳ دنپال عی ورد 
۹ راد سار رد ان آده 


1 1 ۰ ‌- ِ 1 
مي ابید و یه و لا ساب بل مپ ید شاشنهای 


در 


و کر ۳۳ 4 


بلندی که ِث" 1 و توشته‌های روی ائها تر 
باد مایا توفسکی 

بر 5 فیل بر ۳ ت 
تفت را به رم اندار -- ۰ )4 


ولا دیمیم نون ده سالشي تمام تشده اسیت ه با 


بر ز 


الاب و شعر + به‌طور جلل برخورد می 9 

از آن پس مفهوم شعر و انقلاب در ذهتم 
یخی سل بود . 
مایا توفستی از تظافر ات و رهیمایها به وعد 
می‌اید و بر داشتهایش را نفاشي می کند- آنارشیستها 
را ییاه سی گشد: سوسپالیستهارا فرمن 
سوسیال‌نسخر اتها را ۳1 و #لر ایستهیا ر با و۲ 
دیکر مادام ذعاب می‌شو ان و س‌عتهی سوسیالیستها 
مي شود و نی شه نز ره بخو انیم : روبا کین ۳ 
می‌خو ند و از ین و آن اششالانش را می‌پرسده به 


۹ 


يك دایرءي سار تسیستی کشیده می‌شود" کتاب 
برنام‌ی ار لورت را تربسارعي ‏ اسوجسیی 
بر و لعار باا؛ را مي حه اند ۳ اخساسی ۳۳ و که رال 
سوسیا دمگرات است تفدگهای پدرش 
مي‌رود و آنپارابه کمیتهی 11 رو یبرد 

که تگهبان جنگل بندادی 


۳۳ ده 


رالا یا 


بر سا ۷ ۱٩۰‏ پدرش 


ك ِ ات ۱ 1 
سار سل وه سپس یا سب 


استان تثر 


لس 
اتفاي خانو اده ر اي مسو مي‌شود. شاطر ی راء 
به‌ویژه مناظر پاکو او را متاشر می کند. 
قجسگ‌ترین شهر با کوست. با دکلها و 
طرف استپ و حتی کوير. 


> بو نقمت» آأن 


رعان با فلسفه 
تر مسگو واسم مساغد ثیسیت:" ولادیمیر از غدا 


ساميي ده رویلی 


پيشتر ثر امد ندارند. مانرس محیور 


کروون ۸ 


می‌شود به داتشجویان ثه موسیالیست و قفیرند اتاق 
کرایه بدهد و شدا سرو کند" مایا کوقستی با 
« بلشویگی » به تام واسیا کانده لاک آشنا 
هی‌سود علزافه‌ای را به خحوانلل رساب ار دست 
مي‌دهد و بیشتتر فلسقه‌ی ,وگل علوم طبیمی و آثار 
سار شسیسم مپ‌,شواند" موسر شا تم دان لو سا 
جر وهای سستوتله اب و پخش می‌شوهه 
مایا گوفستی احساس مي ند شیج نقشی در أن 
ددارد و باید کباري شلد اسساس را 13 
دیّر ان مپ‌تو بت و او عاطل و باتضا مانده است: 
مشخول لوشتیی می‌ شود 

شبجه عجیب اقلابی و عجیب زشت بود. 
مثل کارهای کریلوف؛ اگر بخواهم امروزی 
مقاپسه کنم» حتی یکی از اببانش را بخاطر 
نذآرم. آدایه دادم حاصل کار خیلی غنایبی 
استت:. به ای لسسخت: رسیلم که دل سیردن دا 
جنین قارت باه ارزش سوسیالد. تیستیی فی لطیه 
می‌ژند ۰ پس همه چیز را ول گردم. 


زندان و نخستین مجموشقدی سعر 
ولادیبیر مایا موفسکی حوای: در سال ۱۰۸ 
پملی خر جهارده, پانزده سالگی وارد حزب سوسیال 
دی‌گرات می‌شود" به او وظیقه تبليغ را می‌دهتد: 
پیش تاتواهام ففشدوزها و حروفچینها میرود و ار 
جوب و سوسپال دسر اتها حرش میژند" در 
کتف راتس عمومی حزب یه عضویت کمته‌ی حزبی 
مسگو تشاب می‌شود. به‌او لقب «رفیق 
کتستالتین! می‌دشتد- جبلی تمی گنرد که در 
رتیه 


تس ۳ 


1 گر وسینی ۷ بییاد م۳ ال سید موسحی 


+ شو ۵" ت رندات عب افتد از مححليی اد سار ۳ 


برذه مشود سر انجام دادستان, - به خیال این ثه 
فرپبش بنلهاء - مصیورشی مي کلد دیکته بلویسد" 
ول دیمیر به عما. علعلهای املنایی زپادی می‌نویسد: 
به گنت ات را سس نوره: 

حتلنا. نقر از مستاسر بای مادرتی تقسهیم 3 
برای نجات زنان زنداني مشغول؛ حقر پل رام 
زیرزمیتی بشوتد" ولادیمیر هم به آنها کمك 
می کند۰ سوفی می‌شوند: اما مایا توفسکی دست‌گیر 
می‌شود" در خاله‌اشی يكك هفتتیر و مفداری انپیات 
مبلوعه بیدا می تنند- ولادیسیر له عم تلم رتادان 
را حسیده است4 سروصل راء ي‌اندارن" نمی ‌خواهد 
بد زنبان پر ود از زقدانی بهوتدان میحر سعتتلش 
می ثننا. و سراتجام در پوثیریکی در سلول شماره‌ی 


۰ سس بائد: 


این دوره در زتد ی ولادیمیر مایا کوفسکی اهمیت 
خر او انيی ار ند - ۳۹ بسی از ۳ سال بر پا خنعر ی ۳ 
تس : سِِ_ قرو لام رسیا و یسم داد از ار 
اه بو ۲ 
تمشیل لرایانه مثل بیدلی د مالمون شیحال ده 
و ۵ سعی فی تلد از آنها تثلا تقلا وحر: ما آنها 
بتویسد" حاامل بر ایشی خوشایند لیست" 
جگل | زر سا و ۳ از جاعه بوشاد 
در اتتفلارم روزها خر عم ماهها تم شد 
ستشا زر ورب اه صوذنيی و سرنی 
به همین ترتیب بك ذفتر از اشمارش فراهم می کند 
ی ای ای ار اه تس یای تعتی 
۳ شود و یملشا سار از ای اتشاش انلهار رسایت 
سی شید ۰ هر رل سبی‌ و 2 1 سعم شایی قر بدا ور 
نو دهد ٍ ۱ سر جاب هي رس كِ* 
مابا ئوفسکی با ولم می‌خواند" آثار معاسرین را 
+ ی گنفه به سراغ کلسیگها می‌رود" آنار 
بایرون» شکسییر د لو لستو خه لد چپ شحو اند ۳ 
انا تارنی را عم خو انا که اشطار هی بتند 
قبلغ ات - زد این دور سس یا وت بایان ری و ۳ 
.۹ بر شانم اذسی شارشین میم نف ده له راد نمی شو دا 
دیشر شجوفت ط آنا کارشه 4 رات کم نس ده 
«رهیجان‌زده از زندان بیرون اسنم. آنار 
كساني را خوانده بردم که به آنها عی کفنند 
برر ان اما نوست متا آنها حتذان صم مشحل 
یدیسیعی؛ » )| 


س 
خار ای یاک شید. نان 


مایا توس 


تا انیت ۳ ی 


تهاني میت میا تضاربی شر ظئی یلادست اور ده 
است و کگمپود آلن ر! احساس می فده از 
عرلج سهشلیی 3 یو فتاه اعراج له است و مي ناند 

در ؛ ثمي تو اند وارد ملرسه‌ايی حلی بشود و از ۳ 
قار التحصیل شود" می‌داند وارد شید به حرب: 
مستلزم زنه ی پنهانی است و نمی‌تو اند در زئد ی 
پتهانی جبری بامورد" مجیور می‌شود اعلامیه پلویسد 
و عشاید دیکران را ار تشایها استخراح فتد: 


اعراس سبی گنل ار حیز حاییی را که خوانله ات 
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و وب ار 9 هیچ جیز سر يك روش 
مار کسيستي برایش باقی نمی‌ماند" تصمیم می یرد 
عبم بارس و دازام را رها فتد- به مطالعه و 
آموزش سر رم مبی‌شود" احساس سی فتد از شمر 
کُفتن عاجز است" تزد ژو کوفسکی آموزش تقاشی 
مب ند" یلك سیاله طول ی شنشد. ۷ این شه جتو حه 
عمی‌شود به حاي نفیاشی درد رتدهای ریرنغس و 
سرویسهای تقره مي لشد" احساس مي کند دار د 
گلدوزی یاد می‌گیرد: پیش کلین می‌رود- نزد او 
۳ واتع‌گر و تس آسیی را ی ۶ ۳ را 
معلمی خوپ می‌بیتده محم و متنوعء احسیاس 
ی کت رخ تفدست. آورنه استه فارد ترش 
شتر ای زیبا می‌شود- تعها حایی ثه او رابدوت 
کوافی ٩‏ صلاعیت سیاسی! سی‌بذیرند- در آن‌جا 
متوحه می‌شود 3 اسائید مقلدین را عزیز می‌دارند و 
مستشلهاه را ازار سی‌ذشتد" با رربوتوف ۸ 
ماشگه ق اسْعا می‌شود و حون تعاس هاتی مستقلی اند 
و ار جبانپ استادها ازار می‌بینند: بصوي اتها حلب 
می‌شود" بورلیوک وارد مدرسه می‌شود. 
ظاهرش در نظر مایا کوفسکی توهین آهیز 
است. عینک یک چشم دارد و موقع راه رقثن 
زیر لب آواز می‌خواند. مایا ئوفسگی سمی 
هی کند کارهای اه را تفلید شند. برایش 
گران تام هپ سب 2 . 

زعطفه‌ی فونورپسم روس 


فر شیي له به ثنسرت واخمانیف برای شنیین 
1 خر بر شین اعو ات ٩4‏ سپ را ۷ ظ ود حو یله مي شود ۴ 
سالن « احتباخ اشراف»» را ثر گ مي کند" پشنسر 
اد بورل کی بیرول می‌اید و با دیدن هم می‌خناند 
و وله مي د دنه و صحبت مي گننش- ار صبعد. فینده 
بودت راخیاینش به عسته فده بودت ملرسه و بعد 
ایس ها هی زر شیاه " شور لو کب س_ استانيی ۳ 
داره که بعاصر انش فادر به تر ف او تیستند و 
مایا گوفبگي ایماند گور يك سوسیلیست را بصوی 
تلو نط و مرگ 3 گهنتی دارد. یه یی شم تسس 
فوتوریسم روسی‌زاده می‌شود: 
مایا کوفیکی فردا خب: سطر‌هایی از شعري را که 
در انا رو سروده است: ینوا شعر یاك 
دوست رای بورلیو ک مب خنو انا - بوزلیو گ فر باد 
مين 

(زسشما این سهر زا کقتبا ید بس سبا بگ 
حرییی چیی قرش " 

شب یلو ر تیاعر شا ساظر سبل‌ر ۰ )) 
فر دای الب شب نورلیه هه ساب شوشسکی ر 
بعتو ال شاغر به دومتش سعرفی می کند و براي 
این ثه به درنسر تیفتد از اوٍ می‌خواهد له بلویسد 
مایا کو فستی او لین شعرش را چم ردو بسن" شمریی که 
جات بي‌شوند لا فرع و سقیدا! و بعد حتذد سر 
ثٌ 


ماپا کوفسگی در خاط ان دریاره تورلیوگ 


گررون / 


همیشه با عشق زیادی به باد بورلیوک 
میا فتم. دو ست لفوقالماده و استاد واقعی فن 
نود » او بود که من را ساظر گرد بر یج از 
فرانسه و آلمان سعر می‌خواند. هميشه کلی 
کتاب برای مطالعه بر سرم می‌ریخت. دائم با 
تجی گتاست حتي یک قدم به تتهایی بردارم. 
هر روز ۵۰ کوپک به من می‌داد تا بتوانم 
بی آن که 1 ۴ بشله سوم تم لس . بر اک 
جشن سال لو مرا به سرژمین خودش می‌برد: به 
ماباجخاعه نو. شعر بتدر و جتد شعر دیگر با 
آ نا گفتم .»۷ 
ولادیمیر مایا کوفسکی از مایلعکا بازمی گردد. 
هتوز افکارش مرتب نیست» اما دست کم شواسته‌اش 
مشخص است- در مسگو خلینگوف را مي‌پیند- 
نیو نم محو او را سورلیه که پرشیاهو محوتر 
سي نا" گروجیونیخ یسوعی فوئوریست رهایشان 
نمی کند" بعد از جند شب بحت و حدل: سراتتام 
اعلد سای ساتر سب ند که بورلیو کی 1 تیم 
جبی‌سو < : 

سیلی برخواسته‌ی غواع| لناس 
فوتوريسم بر سر ریانها می‌افش." رورناسه‌ها سدام 
خر سار ۶ انا ینس سل - در تمایش اه هقتر ی 
تورلیو ک و مایا ئوفسکی شروع می‌شود" به 
مایا کوفستی لشب « بدرسگ می‌دهند. 
مایا ئوفسکی دست به يالسري تظاهرات فردی 
مي‌زند" از خواهرش يك نکه روبان زرد می گیرد و 

۱ ۷ 

در روش می‌بندد طیات جنذ‌نقره که شیبه سا 
می‌نشیدند و خودشان را پدوت دلیل نمایند ان 
دندان ثبر مي ند ریسا میختهاد می کند که از 
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بورلیو ک مخالفت می کنشد: مجمیم ([ فتر سندات ا 
انها را از مدرسه طرد می کند: مایا کرفسکی و 
بورلیه ک و چند نفر دبگره به شهرها مسافرت 
مبی کنندي سحت رای می کنتد.- فرماندهات مر اقشانتره 
به آنها پیشتهاد می‌شود با مقامات بالا و پوشگیت 
ثاری نداسته باشث" واسیا کاهنسکی یه آتها ملس 
سی‌شود" او يك فوتوریست است. مایا توفسخي 


روي شتل ر فرم و ساخت) و تبحر در وارء ثار 


نمی کنتد" مایا کوقسکی به مسکو بازمي نردد- نر 
خیابانها زند ی می‌کند" این دوره زندکی او که 


سجسه د یه آت وا 1 نار تب فلا امسر 
مایائوفسیی» داده است, بر لوتاپار کی 


پطرزبور گ بهپایان می رسد" 
در سال 4 ۱۹۱ مایاگوفسکی دیگر احساس تبحر 


و توانایی, سی فتد" می‌تواند بر موشوع شعرش 
فا ماس هر اوا اس یی تفس با 
ّ ۱ ‌ا - ین ج ظ 0 ة ۰ 

ابر شلوارپوش خر ذفتشی تطفه می‌یندد: جنگ 
شروع می‌شود؛ با هیجان به استقبالش می‌رود" شعر 
حتگ اعلان شد» را می‌نویسد- سر کُرم کشیدن 
یو یشور ( دیوار گوب) می‌شود- داوطلب حدهیدن 
صبی سود ) قبولی نمی تدنلد" ۳ ۳ - سیراسیی 
تدارد۰ از حنگ معشر می‌شود. انزجارش را با شعر 
(ز اه دیدن بیئدید خسمان بظبوتلت راب و حند 
شعر دیگر نان می‌دهد- در يك بازی ورق ۵ ٩‏ 
مر , شنا در کوئه تالا فدلاتد براي خو دض برنامه 
می قذارد- گنپ ها جو تووسشی می و الا 
دوشنیهعا |ورئیتوقه و۰۰۰ پنجشنبه‌ها - ئه از آن 
حندان ر اخسی پسته: دز حمشزرار گوتاه» وین را 
سیحواند و اسعساس می کته ایتها برای پك 
تیست شپهاثر ساحل للم می‌زتا- و ایرشلوار 
بوش را می‌تویسد: لقلاب برایش قععی می‌شود" به 
1 ۱ 

موستامیانی می‌رود و ها کسیسم کر کی و 
را می‌عواند تورکی تحت تأثیر قرار می یرد و 
سال ۵ ۰۱۹۱ ولادیمیر مایا گرفسکی" شاعر: 


می‌سوظ" نم خو اشد به حبهه فرستاذه شود" ود را 
نششه کش معرفی می کند۰ وضعش از نظر انتشار 
اشمارش خوب ئیست که عرابتر نیز شده است" 
بریگ شم شعارش را از قرار شر بیت پنجاه 
کویله می‌خر د" ‏ ثي‌لبك تیرهای جرا غیرگ! و ابر 
ساییا شوفسشی عشس ترحه‌دار شا ۳ مبی شش و 
سطرهایی از « حسگ و حهات» و « السال» وا 


در سال ٩‏ ۱ ۱ « سدگ و حهتا؛ و آنسان ]ا 
مندشر می‌شود و مایا کرفسکی دیگر به سرباژخانه 
نمیر ود" می‌دالد بهرودی سوسپالیستها قلرت را 
اسب ی بیه سیر و لد سم شبار یخی 
( یقرب سور گرد سبی‌صو ۵ و جند سخنر نی به تام 
۲ بلشویشها و غتر » ایراد می کته کم کم ی معییبه 
کرنسکی زده می‌شود" مایا ی نوشتن 
نمايشناس‌ي 1 را سور را شروم می کند: 
شو توربستها تسمیم می لیر ند زپ ما کتی۳ه 
و انعالاب را ار ال خود بدانتد- مایا گوفسکی به 
اسمولنی می‌زود و ضر ثاری بیش بای نشجام 
مي‌ذقد و از انا وارت مس‌تو می‌شوند" در انظار 
تباشر مي‌ شود و شپهابه 1 شافهی شعراه میر و دا 
فیلسنامه مي‌نویسد و در فیلمها بازيی سی فتده 


ی گنل 8 ."یره » و ٍٍِِ_ 


بر ۳۳ 


سا بر و ِ گِ ۳ ِ 1 
اه مین یتقو ارپوار شه پاار ی سر داد 


ب 
تیواز موس سشمایم 


خر سیال ی ۱ ٩‏ ۱ طریجیه شح ۴ تمس ۳ اس 
مپی‌دانا. افر وارة حزب شود سیف ستتلشی به بشار 


گم ر 6 ۱ زا بایان سس بر صس‌اأنسیال ‏ ۱ ِِ ,۱ 


۱ ۰ ۱ .ه ۲ ۱ ۱ ۳ 1 ,: 
9 . ۳ اد ت رت تق سل سا ار 1 


ٍّ- ۱ بت 


ِ 0 ۳ ]-.ه .و 
لبو‌ستها و فواد نات ز 


دوبار ثوقیف می‌شود و باز مسیزی شده اسرا 


 . ۱‏ 
س یو و سار سوم تسم ای اسف ثعار اس تیه 


1 خو ششاین نسی‌آبا, 


مس شب ۱ 


سیالب ۷ ۱ ۷ ۷ با یرای ماش مر و آثا دیتری 
باز 


ار ود و دوستاش یه ار شیانیهقیا خی رون سره 
با ساتيی ار "نها استب‌ن می‌شو دا" (ا سر کون 1 


ر" منتضر می کنند" مایا ترفسکی 
!۸ ۷ ۸۲ 


4 سای ال 


و۳ 
ی 


۳ 


ید - و 


را هبه با تام سایا توفسگی می‌خوانشد" خیلی زود 


۳۳9 اسر را ند نا او 5 


می‌فهمند که نوپستده‌اش او است" در میال 


دبد مستاد رز کسمها ۰ 
لو +ی رود و مولق می‌شود شلی دیگری 
"0 را به ثمایش بگذارد" در سود مد 


و 


مایب ۴ ۲ ٩‏ ۲ یك موسسبه انتشاراني باز سبی ند 
۱ 


اسم پراق پم ( احتماخ فوتوریسمهای م‌کو ۰4 تمام 


از غاور دورن 


۳ ۹۰« ل ۱ ۹ , " 
-س 
1 1 ۰ 5 طا ...۲ ۳ وم »2 
8 ۱ ۰ ۳ 3 1 ۳ 1 
1 یسبت | 1۳ ۳ تسیل اس ای 4 سس" ز | ای ار, ا, شا 


ِ ۳ ۳ 
به تور شود مایا ثه فست ‏ هت 8 
ِ ۳ اف 1 ۳ 


نها .یل فلاس دای ۱ سر 3 
تبی, شتر + شر 


۳ ۳۳۹ 
ایآ 


ای سید ۳ شرع اند 


نان او دی تدش 
وال را راه می‌اندا رد 
ز تسام روشهای لوتیویس ۶ استفاده می‌شود 
رین را می‌توس. با سیگی مسخص پر شلبیه 


کروون 3 


۱ و "و ۱ ۲ 


رنه کی روزسره و عادی- یکی از خط مشی‌ها و 
قبوحات بزر گ لنی نایودی ژیبایی‌شناسي هترهاي 
خاس یعنی کنسره کنیویسم است:" سبگي نه در 
وایل سدة بیستم در روسیه پدید امه و بیشتر به 
تیچسم حجم و فشیا و ماهر تحتولوری حدید توحه 
ات 

نا یابیود کار قران کورساث: را عر سال 4 ۱۹۱ 
مشتشر مي شند و سخل انیهای متمدنی شر سراسر 
شوروی نریار! لفق از مایا ترفسکی یرپا جي‌شود: 
سر بلند هه سالگشت پوشکین» را( که در همین 
نشریه می‌خوانید ) و شم‌های دیخر نظیر آن را 
می‌تویسلد" سیر !1 شین را بهبایال مي‌رسند و فر 
لب احشسا خ کار ری ۳1 می‌شو اند" ند بار 
یه ار جیه مار سه میی اش - تختیاك ار و بای ه ۳ 
شدن و سعی در الحاق ایتها به روسیدی گل‌آلود و 
آهده عدف اولیة مایا توفسکی د فونوریست 
# نپا می‌شو:د" ی به رعم تردسرهای 

رز کر ر استقبال زر وبرو می‌شود" 

ی ار نت لت مج ره 
ای من شحو شیب تشتی تب نا لر 
اسبانها 4۰۰ را 


رسد و 


متعشر می ند و دارم مسافرت 
یادور تتسا ود برد آو سهر مه ند 

یه‌دور تیا سی‌سود تصمیم می کیرد کت تن 
تیور یرای * سب شحو اشید رسای پرشوو فیسیا هر دی ط قیجی سیال: 
٩ ۲ ۵‏ ۷ ۳۳ ناه" به پاریس انآ شا شر آنعا 
حجییش را مي‌زنند. از مسسافرت دور ثثیا متصرب 
سی‌شو د۰ دغرنش مس شنتد. که در سان‌فر انسیسگو 
سخنرانی کند» به دلیل بی‌پولی؛ به مسکو 
بارمی ۳ دد. طاسا سقرش را منتشر مس نتد؛ 
قشسقی سر از آمریگا ٩‏ سمر ضایی اسپلنیا امبائوسی 
اطیلسی : شاو انا : سر راك و ام یشا" 4ا بو شتی مان 
ر! ثر ادابه می‌دهد: ال را به سالهای ۲ ۲ و 
کرو " رن روزتام ری 

1 ۲ ۷ ۱ استٍ عي نو بسطد: 


گشییده عیسو هد سب 


شاعران همهی دارند داد می‌زنند؛ اما 
نیج کدام لمي‌نوانند خط هشی مشخصی دذاسته 
باشند» آمارشان اغلب در محاشت غیر مسئول به 
چاپ می‌رسد. من از این پرت‌وپلاهای شنابی 
خندهام می‌ گیرد. گفتن ابن جور حبزها آن 
قدر حالب توجه است که ففط زن خود ساغر 
ار 1 لدت هب در 3 - 

سال ۷ ۱۹۲ مایا کوفسکی يار دیگره لنی رابا 
تام لضف زو منعشر می‌اسد- ساععهای زیادی کار 
می قند.۰ می‌تویسد ومدتشر سی شند" و اسظه‌ای از 
عشیق؛ از عاشق بودت غافل نیست. باز هم فیلمنامه 
می‌نویسد" از همعجا بر ایش نامه می‌رسد: نز ديك 
ب , م ۲ تامه دریافت می کتد. سال. ۸ ۲ ۰ 1 4 خر 
از و سب سردا و تمیایشنامیلا (1 مرسیایقمانت هر میانی 

۳ ۳ ۱ 

طبقا حهانی کل کرت* و زند گسناسی "انبی ضود 
| که این نوشتار ار آن بهر* حسعه است) وا 


و ال ۲ ٩‏ لا هار تفر 1 داسب‌ ال 
کار قاهها و مردان فوزنتساه» : < تنرنامه‌ی 
صور وی و نبایشتامه‌ی ۷ سیاس :+ را یلو فسسیلی " 
سال. ۰ ٩۳‏ ۱ ند شمر ثازه می کرید و نمایشنامه‌ی 


1 تسام سی #-: 


وا ایس مای؛ گولسخی ار ار 1 ٌ آورپال ان ۷ ۱ 
یا شليك کاوله‌ای به قلب خود به زند کیش بایان 
می باه لس نامه‌ای له بر ۳۹3 ۳ بیدا 9 خشین 


1 عسام)۷ 


سبی خو اند : 


و شایمات الگی اه نستفازید. اننجانب 
هرخوم از شابعه بدم می‌اید. مامان: 
خوا هرا دم رشابم : شرا نب‌خشید. این روش 
خوبی نبسست ل(و به کسی آن را توصببه 
نمی کنم) اما هن جارهی دیگری نداشتم. 
بلی و ستم داسته باش. 
رقسق دولت؛ خانواده‌ی هن عبارث است 
از: لیلی بريك؛ مامان: خواهرانم ورونیکا و 
یرلدوونا بولونسگایا: ا گر زندقی آنها را 
اشعار نيمدتماهم را به خانوادة بريك 
بدهید. آنها م‌دانند جچه کار باید بکتند. 


هسان‌طور که می گوپند 
ززلر و بده بستاه سل )) 
و فابی عشق 
بر تخر 5۵ زند کی زو ز هر و سکست 
با ژند گی بی‌حساب شدم 
بی جهت 
در ده را 
فا حعه‌ها :۱ 
دوره بکنید 

و با آزارها را 
بلٍذ باشید. 
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آن را همینا بگذارید 
رو شا تر ده د بد.خطا . 
می‌ستوید 1 

اک اس است ‏ 


همق ؛ هق‌هق؛ هق‌هق»... 
سیر بجدیي‌ست رام و سرنهزثر 
ی هه سب‌کسر تام 

سیر | 

بخدقمه 

هر ار ها ن وال سل گرد ؟ 


از پایه‌نان پایین بیایید. 
اه داد 

را دبنيش با 

سکم فثار دادم ؟ 

در دای امیل ۲ 

نکند نگرانید ؟ 

تگران وقت ؟ 

بی‌خبايب 

شما پوشکین جاودا نیز 
من مابا کوفسکی جاودا نم 
یخی دو ماش جشم گاوست 


دی به خمره بز لیم. 


 , گررون‎ 


میان مابا کوفسکی و پوشکینگرایا به بیان دیگر هواداران شعر سنتی روس؛ 
همیشه در قیری دو ۵ و حتی مایا کوقسکی به رقایت با پوشکین یی ای هسب + مر 
سالکشت 1 مایا کو تدسکی در ۲ ٩‏ ۱ لام ها نیت تکصله لیست نتتمیی زا دذو ز بو سین 
سرود+ شعهر خطلاب به الکسانشر سر گبویج بوسشکیین با درست‌تر بگریبم خطاب باه 
تخستا او مار خیابان تد و سکو شا هسگه است . 


زمان 

یاوه گو و هرزهرو. 

اه چه سبی 

فص 

بخ از دل 

تسد ار وجود 

مي کشا ید | 

جه ماشی ! 

نٍ دل برو 

ر اتقدر نوجوان 

که بدر و مادرش نگفاشته! ند 
بي‌ماهواره برول نبا بك. 


امروز بی کارم 

ند کار عنیق دازم 

نه کار سباست 

آزاد ازادم! 

خرس رشک هم 

اهروز 

فقط کهته خرسکی است 
پشسها بش بادسید۵. 
آنشدر آژادم 

بر زمين هي‌تشینم 

د برو که رقتی 

سر می خورم 

نا ای 

نا تابت 

زمیی ثه گرد است و نه صاف 
از جه می‌درسید ز 


از ایتک با غعب‌ها بم سر تال ۴ د ‏ یبا روع ؟ 


بگر ستگ‌صیورید ؟ 


جر سل 
مر سنزار ساحل سفرهان 
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وی 
تاش قافبه 

ياه تست‌جو خا ورن 

تندتر دم خواهد کوبید. 
رویا شر است 

رویا دبدن 


جاره جز کشیدن باز بند کی هر روزه سست 


تا تاگه دگر گون بنماید زندگی 


را که 
از خرده جیز کی 


گوهر گوهرها برون بزند. 


هم من 

بر رینگ غزل 

شاید که بانیم 

آبٍ تلم با 

کلسد کارساز 

گاید لت , 

ابا شعر ژن لس ‌شود. 
هر گز! 

هر دم بقلی نازه می‌خوا هد 
شاغر هم باید بسازد. 
براگه نموته می کوبم؛ 


۳ اییسییت 3 سس 


پا سفر سشه تشداز ۷ ... 
سالافتی | 
شا همق 
بمی‌خواخد خرفی بزلبل 
خودم خوب می‌شانم: 
1۳ جاره له لیسیت ! 
اها جه با کی 
دربای ردها و وابستارها! 
که ارزش وبرا بالاتر می‌رود. 
ممنون که فیر تنیز شین تسیل : 
اس لبسپل 
و 
الیه تر دست الهام 
در زیر زیانتان به کار است 
ار سا را خرواحث آورد ۳ مت اس : 
ای 1 بوذ ؟ 
ولا ... 
۳۹ 
توي نامهاش به تانیانا۲ 
یادم امد : 
برخالم غزیش  .‏ 
همسر سر تار ااغی ببر است 
اسخالب دوستثان دارد 
فرخمت قرموده مال ننده شوید 
این حقیر زا شر ناهداد نبازی سدید است 
5 بدا دد ئر 1۳ دزد سر کار شا کید ۳ 
یتیب تفاس حواهد مود ۰ 
راستی ظم 
یه درد است دزد عسق 
شلفها که سبز هی‌شود زیر با 
در پایین بنجرة بار 
لیر و مت بستتی از لرزه اشتسات .۰ 
ایا با ور دشر فا تب الکسانشر سر گبویج 
درد ابی تست 
درد حقیلی + نی 1 سس 
که حتی درد هم هی برد 
هی هایا کوفسکی| 
تپر بدو جنوب! 
گور پدر فلیث! 
ملغلخیی بلج 
باید ازش قافیه برون بعشی| 
و لا 2ب د لا دیمیج | 
ید سیله ۲ 
۳ 


کررون / 


یکی که سهل است 
درو با و ۳ خر نشم ! 
و اعا اگر از کوره در روم 
۱ ۱ ۱ 


آلکساندر سر کیویچ 

یه شن اراد ی رل : 

مسیون سعر ظایت فر ده است! 

ببن خودمان بماند . 

- الیته از من دشئنیدة اتیرق. به 

هميزک خرمان زا هی جسبد 

انا ستیدهاخ 

بعنی اینطور می‌گویند 

گویا وی دیدها رد 

دوتا از اعضای کمبتد مر کزی عتقبازی 
مي کر دما بذ ۱ 

۳ قییل| تقیاز اب . ۰ . 


آلکساندر سر گیویج! 

سا نك 

اهروز ۱ 

ِ" ی ۶ .| ۲ له 
نها من شر : سجا و ش‌ها فتا لب یاس . 
خاش زنده بودید 

4 زود هن ام #ي‌ایرم 

من هم سا گت هی‌شوم۰ 

سیب وب 

ولسی هردم 

بسا ده خواهیم 1 

نوی دا یر ها لمعار فا شعرا 

شما را گذاشتها ند توت حرف پ 

غن هم فی‌برم دوه خرشم 

نزدیک شم خواهيم بود؟ 

راستی رسطیان کمعا خواهند بود؟ 

| فا 

بخشکی شانس! 

۳1 یادسونل ی ابا لو سب و سط فاا یت ! 
حطور | اسیستت از وبراستاز خوٍا شش کنیم ۲ 
شاید بردذش بخ‌جای دبگر 

نوت حرفی بیرون از القبا. 

مجهول - 

با کراسوب* جطورید ۲ 

سگولاس نگراسوف 

فرزند آلیوشای قشید. 

ورق‌بار ود 

افا شعر ند نمی تفت 


سروو فش هنم 


- می گویند - 


هر لس بود ۰ 


ید بچه‌یی بیست . 

به ویراستار می گوبیم نگهش دارد 
رقیی است و یار عار 

اما واگ از ساعران این روز کارا 
بو که لپ 

سر او بنجاهیای خواهند نود 

نازه | گر بیشتر ژادوولد تکنند, 

شمر اهروز 

تلم خبیازه است 

منظرما دشن در ۵ ۰ 

دارا گریچنکو 


بگ هنگ دهانی گربم ده هم داود! 
وا دلم! 

گاو با دستکش بوست غزال! 
آلکساندر سر گیویچ 


گافی است یگ بار شعرش را شنو‌ید 


سار لسست 
مر فا نجی است ! 


بکر نه اینکه ساغر بابد استاد زنذد کی هم باشد؟ 


۳ 

فوت و لیرو هنديم 

قیب ال لس ۱ بینسکی! 

تیکو لاس آاسیف 

قلق کار ۱ یلك ااسیت 

آ ما 

زن و بچه دارد 

ژل و دجه هم 
س فپ ذا فيك س 

خر ح دا زد ] ۱ 

الکساندر سر گیویج 

ا گر زنده بودید 

شا زا شم هبی آ ور سم بو ۱۰ 
دستتان وا بند می کردم 


ز تابهایه سپاسی زا فی‌سیردبم ده سما 


حودم فلق کار را بادتان می‌دادم 
دوٍ روزه آستاد می‌سد ید 


شتا لیسمست تا 


. 6۵1702: 2 1 0۳ج . ۷7۷7۲۷ 


آن هم ما 

با آن سبگ و چیر نی! 

ن 

مش ظحتی درست مقر سا 
یاد گرفتم پامیا"" را نک زبانی یگویم 
شما حطور ؟ 

حوصلهاش را پیدا می کردید 
یامبا را از ته حلق بگویید؟ 
اور 

قلیها سر نبزه است 

گار آهن 

اعروز 

جنها ی | تال اس 

بد صدیا بولبای۱۳۱ مي اررد 
امرور 

غسق طم 

- بله حتی تشق هم - 

به عشق اونگین می‌ارزد. 
آلکساندر سر گیویچ 

از پوشکینگراها بپرهبزید 
ندید پنشان ؟ 

یکی را تصور کنید 

کین پلیوشکین؟۱ 

کهنه مقز 

3 زنگزدهاش در دست 

که هی عوار می‌زند: 

" توی لف بوسکین بیذا شده 
پوشکین جدید 

پوشکینی با شعرهای درژاوین۱ ٩‏ " 
الا ندر سر گیویج! 
دوستتان داوم - 

اما زندهدان را دیست دازم 
ته موهیایی شدهنان را! 
دوسنتان دارم 

اما ساده‌نان را دوست دارم 
نیه جللای کناب شدهنان را ! 
فی‌دا ام 

ستیا ی 

ولتی ۲ لو رل 

دادیان تلد نود 

غیر از این است افریقایید۱ ؟ 
کاشی آنتس ۱۶ بدرسگ دسنم می‌آفناد 
تشایش فی‌دادم 

زنبارة فرتی وا . 

ازشي میزینم 


راستی 
"5 ۱ 

بیش از انقلاب جه می کردید؟ 

: ‌ ۱ وت ٩‏ 
کارش را با همین سوال می‌ساختم! 
می‌خواهد چیزی بگویبه 
مدا 
چرند می‌بالم 
احساساتی شذهام 


کروون /؛ 


شمر عی‌باقم : 

" جنان داشت دل در کرو شرف 
کل له را زد به فلیش درست به هدش 
| 

راستش را بگویم 

هنوز مانده‌ا ند آتش‌ها 

فرتیهاعه زبناره 

چشم طمع در زن آذم بستها ند. 
زند گی در اینجا بد نیست 
می‌سود کار کرد 

رقیق بود 

اغا حبقی 

ساظر کم است 

ب شاید هم آیتطور بهتر باشد 


خب آلکساندر سر گیویج 

بلند شوید 

برتوهایه آفتاب صرفت جمع زنل 

مردم عادت کردهاند شما را در خیابان تورسکوک بببنند 
ا گر آنجا نباشیذ 

باسبانها دنبالتان می‌افتند. 

مار ید مان -۳ 

بروبد رو پا به‌نان 

هن که ترجیح مي‌دهم نا زندهام بناگ بادبودم را بسازد 
طرحش را هم ریختهام ؛ 

یک خرج 2 نیا میت 

- آدشی |[ 

و اشجار 

من از هر چه مرگ است بیزارم 

من عاسق زد گیم . 


‌ِ هی تبليغاتي فویساخ + تعادنی شئر حتومت نوروی: 

۲ - نام دو شرفت کشتیراتی امریخایی 

۳ نام سه تن از قهر مانان بئتویه بو ی او بو شین 

4 - حرفهای با و ۳ در لاتین به هم نز دیکتد: 

۵ - س- + نادسون ( 1۲ ۱ - ۸۷۲ ۱ اي شاعر بو جو لیسست ارس 
7 - تگولاس تج اسوک ۱ ۱۲۱ - ۱۸۸۷۲ بزر فتربن 
۷ - شاغر ان تمتدان مهو شی‌شقدر مایا و فسگی: 

۹ سر ی پستین ( ۵ ٩‏ ۸ 1 - ۰۲۵ ۱ شاعر روس له دهفانان ر! در مایا کار تثر ان 
لز اتفازی متیر ح می رد و مایا کوفس‌کگی حلییر عي ط مت" مایا گوفسخی, سای حو اب ه تتیر 
یلرود و خود کشی اوه شمر با سر ی یستیی را سرود" 

٩‏ - از شاعرانه غیسکتب مایا فوفستی 

۰ - متصرشد؟ ا۲۳۵] با [حبهة چپ ] و نام مجلة مایا کوفستی و همسکتبالش 


شاعر پوپولیست روس: 


۲" 1 - شمر نوشییی یه متاسیت سرفری زب شتا ار بو لاو | 

۲ ۷ - شخصیت سلتی سس در الیات روص 

1 1 - درراوین ۱ ۲ ۷ ۱ سم ٩‏ ۱۰۱ ممروفترین شاعر سل3 ۱ روسيهی مایا خر فسگی 
یه تعلید ار اب متچهم بو ده 

1 - بر بو کی سیاقپوست بود 

۲ اشرلزاده و قاتل پوشخین که چشم طمم در زل پوشگین داشت و پوشتکین را در 
دون کشت 


یشت؛ سیيی 
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کوتاهترین کف 


با دوس پاسوس 


ِِ او ور 


- آپا خوذئان ب ‌دانید که در توشته‌های 
شما یک بو کش شحه به درد بخوره وجود 
دارد؟ آیا این کُذشته عمدتاً آمریکایی است ؟ 


کداء چپره‌ها را عناسر تشگیل‌دهند؛ آن 
م‌دانید ٩‏ آ,ا ده دی الن مثاله: آثار شتری موز 
را بیش ار آثار «والت ویتبی 4 به وال ۳ 
آریدة و اف با هر بو ط هی دانید ؟ 


- از لسحاظ سبک و روش 
نویسندگی» به‌صورت تقویمی به گذشته 
فکر نمی کنم. در ققس؛ٌ کتابخانه؛ آثار 
«جوونال » و «در ایزر» به یک اندازه 
«به درد می‌خورند.» به‌نظر من جد 
بلافصل نویسنه گی امروز امرپکا (به 
قول اودن) ستاره کم‌نوری است در 
فلکی شامل مار ک توین؛ ملویل: تورو 
و ویتمن . 


_ ابا با ۳ گر دن به کٌذ شنده توسته‌های 


ود را حاوی سر سیر ی ن یک گروه 


می‌یایید با آتپا را اساسا مقلبر شخص خویشتن 
3 متام پیب فر د م‌دانید ؟ 


آیا فرد یکی از منغیرهای گروه 
ثیست؟ امکانات ما از آن حامعه‌ای است 
که در آن بار آمده‌ایم. قردیت در نحو؟ 
کاربرد ابن امکانات تجلی می کند. به 
دلابلی؛ با فردی که در صف مقدم 
جر است فیدر دی لیشتری دارم تا با 
آن که در مقام فر ماندهی است. با عسله 
بیش از کارفرما همدلم؛ با کار گر 
آزمایشگاههمنوایی بیشتری دارم تا ام 
تر توشالی که کازاه استاذی بر سر دارد؛ 


گررون /؛ 


و 1 
ای به 


و :۳ ز 9 8 ه ۳ 3 ۳ ۱ 
۹ ۱ ی ۱ ۳ 5 ‌ 9 ۳ . سس ۳ 
1 ت 1 ‌ ید ۳ ۱ 1 ۳ 
۳0 : ۳۳ ۳ ۳1 ۳ و ۳ ک ح" وس ۳ 
1ات هپت ..! و ۱۳ 
۳ ی ۴ تاد 71۳ 


۱1 ۳ 
۲ 
۵ .۷ ل ۳ ِ ت 
2 « 1 .۳ 8 »ده » 
۰ 
دِ" 
۰ 
0 


به حنبه‌های خوب امور حاری 


بیان مردم سرسپردهام. 


ا صدفب تنم مي‌سو د . 
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با محکوم سنخیت بیشتری دارم تا با 
سرسیرد گی» باید بگریم که به جنبه‌های 
خوب امور جاری میان مردم این فاره 
سرسپر دام . 


- گرایش سیاسی نویسند گی امریگا از 
۶ ۷ باه ایتسو وا 4 ۲ مي‌بیتید * حتودتان 
در این‌باره چه احساسی دارید؟ آیا به گرایش 
تازه‌ای که بتوان آنرا ناسیونالیسم ادیی خواند 
و بر عتصر مخصرصا «امریکایی» در فرهتگ 
ما کید عید تا غیرااتفادیی دارد: موافقد ؟ 


در کل من هوادار خودآگاهی 
امریگایی شر نویسند گی امروزم. به بظر 
من در سنت بسیار مختلط امریکایی 
آنقدر دمو کراسی هست که به ما اجاره 
نیک فرجاسی؛ اه استحاله اجتماشی 
موجود شتاب بیخشیم بدون آن که 
آزادی با نگرش انسانی خود را که 
بدهیم. وا کنش به شیوه‌های اندیشه 
خاند + دفاع سالسی است در برابر 
ورشکستگی تام و ثمام ارویا. من به‌طرر 
تاطم بندین نیجاه رسید‌هام ۳1 در 
عملگرایی و کلبی منشی خود نسبت 
بدین امور بیقزابیم ایمن‌تر خواهیم ماند. 


پا نیز ال یور نو 


صفحه سی‌ویک 


9۹ بارویسی 


۳۳۲۳ 


9 
و و "۳ 
۳ 


1 


و دک 5 ۰ 
9 بت 


7۳ ۳ 
۱ 


ی ً " سا ِ 2 ۳ 
یور و سس و5 


1 ۳ 
و 


ی ار ار 


" ّ كت 
۲ #5 انریا 


اي سوت 


9 
ُِِآ 


ک آفوین 


بسیاری از صاحبنظرال که به‌حستجوی 
و یسه‌شای ی ,فسهیر چا از امريخايي در طق 
خات خی چاسوسی مر تاستاند به قو مجطا 
اشار ه کر دداند. 

متقا 


س_۳ دار ذ. یخی از یروانا یی ۱ 
در ساله ۱۳۸ دربار ۶ مان بسک دازا 
9 ۳ .) هی‌پر سید .۰ دا گر دی سل اب 
کاب را می‌خواند چه می ۰ راستی شم 
و عانیای دوس باسوسی خر سنا کنتاده لت ه 


شاید کسانی باشند که کگیقیت 


غیرجیمزی ساختارهای فرمی آثار دوس 
یاسوس را جندا ندانتده !با این دوستان 


نات فا ر خفقان آور گیره‌هابی را که عبر وان 
ام ل حیجر ی بر کی نقد رصان نپادءاند ار 
یاذ بیرند. ذر ذهه‌های چپل و بشساه و 
شاییت! مساحتات انحشاد ی بی کمو کاست ان 
دور محور نظرات حیمز می‌چرخید و 
دلب شوب راویه دیده راو تاععحسده حسی 
اخلاقی و زئد گی احساس شده بود. بی کگمان: 


نقد رعال از تجویر نسحه‌های جیمز سودهای 


رون / 


فراوان برده است. امااین دذاروها عواری 
جانبی همخرب هم داشتعه‌انه. بهی از این 
عوارصی حاتبی هپم: کاستن ارزرش کل 
عرص ادبیات داستانی اهر تا استم, حایجٌاه 
است که ناریح ادبپات امریگا 
آنپا را #راقیت اب و «طیست گرا شي مج نان 
نویسنه گانی چون کرین و نوریس و درایزر" 
و دوس باسوس ثتپایدان خاطر که در 
آزسون جیمزی امتیاز کانی نیاوردند؛ با 


نویستد گائی 


بی‌انصافی نادیده گرفته شدند. این نویسند ان 
۱ در مناد ۳ شنر داستانتی: صاحب دسج 
دمی‌دانند و حتی به نشاندن نسخدیر ارب و 
گزارش تویسی بدون تمایز یه‌جای وظیقة نی 
ساختن خلاق و خرستد کننده و زیبایی‌شتاختی 


رات آسا نو ستنه انگاراشدنی ۳ به کل ستتا شترا ۲ 
نیروهایی که برای شرد و مه ید رای فرد 
در کار تده او را بااین سنت شموراه 1 
عي شید . أید شوه خظ بندی‌ها سیب شید که 
منتقدان امریکایی سده‌های چپل تا شصت 


۷7۷7۲۷ . 20۳ 1 2 :6۵1702 . 


توحه چندائی به آثار این نویسنده نکتند. 


ی دارد که با آرری 


| ۹ شا 


ار ۳ 


پییست و سي به علت درو در تحلی حاهعه 


چم جو سید - آثار دوس پاسوس 
امریکا با شور و هیحان به بحت نهاده می‌شد 
۳ تا احتماشی _ سیأسپ, آزا در 1 سره 
روشنفران و عتقدان حايی داشت: اما شابد 
همین ویژ گی در سالپای چهل و بتحاه و 
شیست فو عبت ناراحتی شد. آپن ناراحتی تا 
حدودی زاییده غلبه ارزش‌های فرمالیستی در 


ند ادبی بودء اما متاسفانه ملاحظات غیرزیایی 
شناخعی شي در کار بو 83 است. نفد اذ یی ۳ 
مائند دیگر عرصه‌های فرهنگی از دست‌اندازی 


تیروشای گسترده‌تر اقتصادی» مذدهبی سیاسی 
و مانند اینپا سب نیست. در ایام جنگ 
و قدرتهای کمونیستی» 
تندروی‌های ادبی هم ساتند دیگر انواع 
تندروی؛ نایستد به‌حساب می آهد. آنچه در 


تا ات مان اهر یش 


مایا شفیحاي بپده در ا ین ایام ما ۳ ۳ 


۳۳ سي‌ودو 


ك ۱ بب ب« ۹ 
سوظن, می‌شد و بپترین و بی‌خطرترین وا نش 
د, الا آن نادیده گرفتن او بر ذ. 

الیته برای اکیات اجه اخیر سنشدي ذر 
دست نداریم و تنبابا تکیه بر اصل کلی 
«٩‏ تاد میان فرهنگ و خاضمه و برذداست 
شخصی از وضصمیت آن دوران صی‌توان 
سوأشد یی ند #انبیة آین یافت. هی ده ۳۳ 3۳ ۲ 
نمی‌توانم خود را فائم کتم که نیود توجه 
محققانه و انتقادي نسبت به آثار دوس یاسوس 
ربطی به ارضاع و احواك و اتدیشه‌های سیاسی 
در این تیه با سس قامیل ابید ج ان مك » به فرن 
زدنی‌یل آرون: 

5 س 

(ز در سراجط حرش سر ۵ و خر ۵ و آرار 
کارتی: تایبا ٍ موعیو تزشای مپد قط_ یه 
سالهای سی؛ شم خطرناف و شم کته 
به حساب في آمدند. ۰ ۸ پروفسور مایرتر» شم 
در سالیدای ۳ ۲۳ ۳۹۹ رماشپای دیسی 
فاسوس 5 سید ی با یتیس ضعفی و اتسحطاط آثار 

۳۳ 
بعدی او و نا حد زیادی به‌خاطر ثرایش 
(ز خصوصیا نسیت به واقعمیت و اختراضی به 

.: ۱ لت , 
(زروشفشر ان چبترای سای )) 9 ید شه 
امر یا ۳ میکوم هی ثر دنده ار تظر افعاد. 

نیاذ یبن ۵ رفن دص باسوس درسهه در 
ایام که مطالعه انتفادی و محشقانه ادییات 
دا سم شاید هم بتران گنت که ایب در 
عر هبباد با ۳ برتبط بودند. پروقسور ترد گروز 
در سالدای ۰ در احالسص سالانه امن 
مدرن زبان قرائت کرد وید ی فرمالیستی نقد 

و پروششس آتادمسیگ در امربگای ۳ 

+ حپانی نی دوم را نشان دهتنده استلای اهر 
سیاسی و احتماعيی روز دانئست (البه بژوهش 
و نقه تاریخی امریفا که دیگر حای ود 
دار د )۰ کرو با هشایسه یقت متمپد و 
مسوو نقدهای سالپای سی با « ترمالیسم و 
معلم منشی ایستاااک مراحل بعدیی در شفت 
می‌بانه که زز آیا اند کی دل‌مشخولی و تّرائی 
نوع صورت‌بندی: زمپثه‌ای برای توضصیح 
چالش‌انهپز علت پرداختن گساتی چون 
اد هو نا و بانیسین ٩‏ سارت ۲ لیونل سین دا 
بررسی 5 دوس باسوس عرضمه ی کند. ان 


2 ره موقوعفا آتار خلاق؛ شبوار؛ 


گردون /: 


دوس پاسوس با تصویرپردازی نویسندة متعهد سالهای سی 


سخن می‌گوید. 


و ضصرورتادرست‌ترین و پرنسرسرین 


بوضعگیری است 


اسکات فیتز جرالد و دوس پاسو س 


دوس پاسوس در سالا ۱٩۳۶‏ تامه‌ای به 
اسکات فیتز حرالد" نوشت که روح و قلب 
زند گی خلاقه و ریبایی‌شتاختی او را به جلوه 
درمی آورد. هتاسیت توس این نامه انتشار 
مجموعه بقاله‌های فیتز حرالد در مجله 
«اسخوایر» بود که باعنوان «ز درهم شحستن)1 * 
به ثرسیم صحنه مشقت‌بار شخست‌شا و 
محروهیت‌های فردی هی‌پرداخت. دوس 
پاسوس اوقات تلخی خود را مخفی نمی کند: 

«صی‌خواستم فرا ببینم و الیته ذرباره 
مشاله‌های اسخوایر بحث کتم. خدایا! مرد 
حسابی! وسط ابن معر که شعله و آنتش جه 
وفت پرداختن به ابن‌جور مرضوع‌ها است ؟ 
ار تمی‌خواهی قاری از خودت در آوری حرا 
خبرنگار نمی‌شوکه؟ از هر چه بگذریم آدمهایی 
که ب‌خوبی تو فلم می‌زنند آنقدرها زیاه 
تیستند . حهل سال وقت ره گردتابه تا بر 
این هاشین ظریف و پیچپنه دسث بیابی 
(نزدیک بود به‌جای ماشین بگویم ابزار)؛ 
د چهل سال دیگر یا جند سال دبگرک که 
نبروهای مر گ‌آفرین تاریخ اجازه بدهند وفت 
دارگ که آنرا به کار ببرک. 

دوس پباسوس باحالا و وا (و 
تصویرپردازی) نويسند* محعهد سالهای سی 
سخن می‌گوید. نويسندة متمید؛ درمم 
شکستن زندگی فرد را موضوع اساسی 
تیم 3 اند ار د رهم ۳ مظر ج راسلد 
همانا درهم شخستن کل جهان و تلاشی و 
تجزیه جوامم و فرهنگپای موجود؛ در 
معارضه با قدرث سیاسی است که با ستدلی 
و شفناوت اعمالا می‌شود. با آغاز 
داخلی اسپانیاه دوس پاسوس بر خاستن شعله و 
آتشی را دریافت که با جنگ جپاتی دوم؛ 
اروپا و آسیا را به کام خود کشید. وی آن 
دوران را «یکی از نفرین‌شده‌ترین لحظات 


تراژیگ تاریخ؛ می‌خواند و نمی‌پذیرفت که 
در مپان این معر که» هترمند یه شیوا فیتز 
هر ال با درون‌نگری و غور در آکاهی دروبی 
حویستن به ایقای نعش بپردارد. به نظر او 
هلر هد می‌بایست به بیرون بنگرد؛ لیر وهای 
اسثیلاطلبی را که در حامعه و جپان در کارند 
با شتاسد و برای نشان دادن آنیا در تظر ات 
خلاق خود تلاش کند. از چشم دوس پاسوس 
نغایی؛ میان هترهنه از یخسر و 
عمیق‌ترین و صادفانه‌ترین اندیشه‌ها و «اعن» 
احساس کننده خویشتن او از سوی دیگر 
درتمی گیرده بلکه میان هنرمند «نیروهای 
مر گ آفرین تاریج برپا عی‌شود. 

می‌توان تسهد را به‌صورت پدیرش عفیده 
و برتامهٌ عمل برون هنری و معمولا سیاسی 
دانست ٩٩‏ راقتر وت شش شا خفلاف هنر من 
آ 3 تسید اساسا به دید بات مت نا 
جامعه و اجه که حاهمه نمایندة آن است 
بستگی دار د. سایل شساتی مطویند ۹3 
((پرپ1 و ( سویفت4* هم در انجلستان سده 
هیجدهم مانند هر تویسند؛ متعپد سالهای سی 
نسیتا یه رسوم جاععهٌ آرمائی متعهد بوده‌اند. 
ابا باید پاسخ دهیم که پوپ و سویفث با این 
باور به نوشتن دست می‌ژدند که آرمانن آنما 
آرمائی سحمعی است و شر انسالن معقه لا ۳1 
تأببد می کند. اما در سدمهايی نوردهم و بیستم 


رفبارویبی 


این هباوایی میان ارزش‌های جممی و فردی 
حان به‌در نسرده در وافلع یی از سهمتافای, 
رایج رعانتیسیسم: دققا امن ترجه تار دای به 
فرد منرله فرد و به منرله موحودی خار جح و 
مستقل از جامعه بود. ایدئولرژی رمائتیگ 
معصمین رویگر دات. آ اهانه ار سحاهعه و 
پرداختن به فرد به‌متابه محگ اخلاق و کانون 
اصلی توجه زیبابی‌شناختی بود. پیامد این 
وصم: وا گرایی ارزش ‌های اجتیاعی و فردی 
بود. غثر مندان بای آنکه امه وا دست کم 
به‌صرت آرمانی آن؛ مدافم نهادی‌شده 
ار رش ,شاي اسان متمدن بدانئنده سپان 
اجحماعی بیرونی را توده وسیم و نازایی 
می‌دانسنته که کلاً دشمی آن ارزش‌ها است. 
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۳ رنه سی‌تواند نسبت به این 
اوضاع واکتش نشان دهد؟ او چگوته می‌تواند 
به دفاغ از اررش‌هایی که بدانپا اعتقاد دارد 
برخیزد؟ یی از اين وا کتش‌ها واپس نشینی 
استرانهویگ است- هثر مند بیٌانگی از حاییه 
را می‌بدیرد و خود را دقیقاً با #حچ بیگانگی 
بهعتوان فنر فند قعر یف مس گنل و حودسحتار ی 

لي هتر و اررش‌های هنری را اعلزم 
م ی کند. یک واکنش دیهر حمله متقابل 
است. شنرهند تصویرهایی از خصلت 
س رکوبگری و ویرانگری جامعه را در برابر 
آن می‌نبد و از این راه به‌صورت آشکار و 
پوشیده به راه اصسلاح احتماعی اشاره مي کند. 


هنرمندی که به راه نخست یعنی واپس نشینی 
می‌رود و سرانجام به آمرزه دهتر برای هنر4» 
هی ر سل بلاتأمل د تال دید خصوصی قوذ را 
می‌گیرد و به نفی کامل هر نوع واتعیت 
عمرمی و جمعی می‌رسد. به سخن دیگر او 
تما نسبت به پرورش نف و حساسیت فردی 
اسساس محید می کتا.. شتر هندی شب ۳ را+ 
دوم را در بیش می‌ کیرد رد الا نظر 
خصرصی خود می‌رود؛ اما برای شتاضت آن 
به‌سورثی عمیق و محوری یه جای در گیر 
شدن با تحربه فردی فی‌نقسهه با تجربه جممی 
جپان؛ عموم در گیر می‌شود. هیچیک از این 
دب را مساله اتعبال دو دتیايی حخصرصی و 
عمرمی یعتی دنیای درونی حساسیت فردی و 
دنیای برونی تجریهة جمعی اجتماعی را حل 

دوس پاصوس هم دقیقا همین هسله را 
در بیش روی خود هي‌دبلد. او با تامل در 
س‌نوشست فرد در دنیای مدرد بهویره در 
جاسعهٌ امریکا بدین باور رسید که وافعیت: 
تنپا تأثرات» آگاهی و ذهن فردی با وا کنش 
آن نسبت به پپرامون خود بیست. وافعیت: 
بر ایند ثیروهای غیرشخصی و سسحشی نایذیری 
است که به‌سورت تاریخ و حاهعه تسحلی 
می‌کننده اما با تحربه ذهن فرد ییگانه‌اند. البته 
اگر وائعیت» همان پیگره‌بندی گسترده 
نیروهای غیرشخصی باشد که نه به‌صورت 
فردی بلگه به‌صورت جمعی وارد می‌شونده 
رابطه ان با هنرسند منفرد دچار دشواری 
خواشد شد. در اپن صورت وحود چه نون 
رابعطه‌ايی را عیان تحربه فردی و جمعی هیسر 
می‌دانیم ؟ 

دوس پاسوس این پرسش را جدی 
می‌شمرد. هنرهندی که دست کم نسیت به 
با ز آفرینی خلاق واقعیت ادراک‌شد؛؟ جممی 


کروون / 


رمانهای نخستین او نشان‌دهنده چگونگی درهم شکستن 
حساسیت فردی در برابر وافعیت غیرشخصی است. 


دو یسنده فتعهد درهم شکستن زند گی فرد را موضوع اساسی 


سل کامل دار د مي‌توانل احساس رماتعیگ 
ی 
زیبایی‌شناختی فردی و دید رمانتیگ خود 
مسیته مه شدسمتم, بنیادی وافسیت استباشی 
سیب هم بپترین آثار او مدام به برابر نپادن 
تا ‌ ۲ . 
دو جپان تجربه خصوصی و تعمومی 
مي‌سردارد. رعانپای اولیه او نشان‌دهنده 
چگردکی درشم شقن نا گزیر سعاسیت 
در «رانجقا لب من شتین)) 13 تصویری ار تمدن 
شپری را عرضه می کند» این واقعیت را با 
اقتدار و کار آیی فزاینده‌اي تمریفی می کند؛ ابا 
در عین حاله اعتراض فردی غلیه آثرا هم ارائه 
هی ش شش . در بر .5 ,لا بر کیت تاریخ ژر 
حامعه اهر یگای تسین دفدهاي این سده را با 
تدرتی بی‌مانند یج می گنه و آرعانها: 
نوهم‌ها؛ حسوتت‌شاه تفر ست‌شا؛ ستاو شا ۲ 
حاه‌طلیی‌ها و شکست‌های کل یک جامعه را 
در حالا جارو شدن به وسیل؛ نیروهای 
مر گ آور تاریخ نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب 
مي‌بينيم که دریافت تاریخی دوس پاسرس؛ 
شم در بخش‌های روایی و شم در دیبگر 
مش شاتی کتاب: تین کنندة سود رویدادها 
و شخصیت‌ها است. آنچه ذفن او را به خرد 
مشغوله می‌دارده امر نو و د گر گوان‌پلذیر ۳ 
حاله رشد و بیشتاز و پرتفرذ است.- اما با 


رز یل 9 هی ماد . این حساسیست جه طو بر هستفیم در 
بخش‌هایی که به‌صورت «چشم دوربین 
شکاسی! بیط شدهاند و به‌طور غیرمستقیم در 
یخی های دی برحا فی‌ماند. اما گر ی .لا 
برای انپا که می‌خواهنه به زُرفای حیاث 
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لمي داند , 


بخش در تعبين عفپوم هر یک از آنپا سپمی 
قاطم دارند. « چشم دوربین عکاسی»» که با 
وحود عنرانا سيم قوشه نشاندهنده رنده 
ماندن در کل حپان داستانی آگاهی ذهنی 
فرد است از لساظ صوری متزوی می‌عاند. 
ساختار‌های داستانی ۶ .:؛ .لا بشی نوارهای 
حبری؛ زند کُینامه‌هاه سم دوربین عکاسی و 
بخش‌های روایی به‌صورتی تاپیوسته در کنار 
هم جا گرفته‌اند. این فرم نشان‌دهند؛ برداشت 
دوس باسوس از ماهیت قطعه قطمه تجربه 
تاریخی اجتماعی و فردی در اسریکای مدرن 
است۰ شاید چشم دوربین بتواند به حساسیت 
فردی اجازه زند گی مدآوم بدهد اما این 
( گی بهررتی غیروالعی و برید» از والمیت 
جممی قراگیرند؛ آن می‌ماند. گویی دوس 
پاسوس را مجبور کرده‌اند بپذیرد که نمی‌توان 
هیال تجربه‌های فردی و احتماعی پل زد. 
آنچه بر جای می‌ماند تتش میان این دو نوع 
تحربه به‌صورتهای مختلف است که یکی از 
متابم اصلی قدرت خلاق رمان ۸ .5 .] 
به‌شمار می آید. شاید عیب اساسی آثار بعدی 
دوس باسوس از میا رفتن این نش ماسدذ. 
ذر این اثاره حساسیت فردی سرانجام در 
درون نوعی تجریه جمعی تاریخی ادعایی جا 
می‌گیرد که از حیث ماهیت با آنچه در آثار 
بیشین فرض انگاشته شده بود تفاوت دارد. 
حدس اخیر صرفتظر از میزان دقت آن: 

ما ,! در بیان نظر نپایی خودیاری میدهد. 
گلیت خلاق وحود دوس پاسوس بیش از 
انسام انديشه سپاسی او اهمیت دارد. در 
غایت امر باید دربار* او به‌عنوان هشرعشدی 
متمپد و ته به‌عتوان سختگوی سیاسی چپ با 


رامیت به اور نخسسته۰ [:۲] 


۱ - پویسند؟ اس‌بکایی در سال ۶۳ ۱ بهننیا آمد 
و از بیست‌وسه سالگی در اتکلستان ساکن شد؛ 

از اثار س_ ار می‌توان اروپایی‌ها: امریگایی؛ 
حهر؟! ی بانو: دیزی مپلر و حته انر انتفادی از 


یه سم و ار 


اتحمله « هتر داستان‌پردازی» را تام برد- جیمز در 
۵ هثر داستالپردازی» بر اهمیت قرع پافنشاري کرد 
ر آترا بهتتهایی ضامن گرفت و بست و نگاهداشت 
گوهر داستال دانست: تا کید بر السجام ساخت و 
ارزشیایی اشر اتبي به متزلا «: اثر هتری تاب"؛ و 
توحه وي به روایط. سیاله احزا* و کل داسعان 
سرانجام به پیدایش « ند وه متجر شد که دفت و 
استحکام ساعتار اثر ادبی را ارج می‌نهاد و تمام 
شاصر روری در تحلیل داستا ر! در خود داستات 
می‌حست و امور خارحی‌ساننه زئد ی و ححیط 
اعتماعی نویسنده و تلویحات احتباعی و افتصادی 


اسان ب لز بررسی 1 ر اه نمی داد * 


سفن گریه ( ۱۹۰.۰ س ۱۸۰۷۱ ) 
تویستله امریهاییه ملتی را به‌صورت تفیرکگان 
جنگی در کوبا و پوتان گنراند* شاهکار او « تشات 


فرئاك نورپس ( ۱.۲ - ٩۱۸۷۰‏ نویسنده 
مریکایی و خبرتگار حنگی نر کوبا و افریقای 
جنوبی" تویسنده آثاری جون ۷ اعتایوس : 
۷ نان ۷  :‏ بلر» و ۱ نستهان» لز اپن تویسنده اتری 
یا نام 1۲ حیمیاسبا کندع» و یا اعشایوس: به 
فارسی نز آ لاه اس 

تتردور ترایتر [ 8 ۱۹ - ۱۸۷۱ ویر استار 
و نویسنده امریکایی" از او « خواهر کاری4 یه 
فارسی ترجمه شله است" اسر مهم دیشر او 


( تراردی امریگایی است 


- فراتسیس اسکات فیشر رالد ( .4 ۱ س 
۰۲ تویستند؟ آنرپ‌هایی؛ شافتار او کثبی 


بزر گ به فارسی ترحمه شده است" 


- سلسله مقاله‌هاي فیتز حرالد خر مجله 
۲ با رالد تیا - ۲۵0 


۵ - الکساللر بو ( ٩‏ ۱۷ - ۱۱۸۸ ) شلعر 
انحْنيسي که ادر مهم وی « ست‌اندازرجی به حلقه 
رل ۷ نام دار د" رباتی, لنوت و موشتاب داشت: 
با سریفت و يك تویسنده دیگر « باد تاه اسبگر یب 
لروس» را پایه ذاری کرد و با موفقیت اثری به 
نام (۱ گشکرل» نوشت و در آن نویسند ان و 
شاعم الا بی‌مایه را مایه مضحکه ساعت و حتحای 
علیمی برپا کرد؛ ایلیاه و اودیسه را به انْلیسی 
ترجمه گرد 

عائال سویفت ( ۵ 4 ۱۷ - ۱۰۲۷ فجرئویص 
تکلیسی متولد دوبلین" بارها به‌دنپال طعیان‌ها و 
اعتراس‌های ود از ادتلسعان به اير لند و از ایرلند 


کرچون :؛ 


به انکلستان می‌رفت- ر آغاز با اتتشار کتایهایی 
حون « داستان تقار» و « حدگ کتاب»؛ 3 

دو کهتگی با گم ب بر امور ملشبی و آموزشی 
پرخاست. با انتشار جزوه‌ها و کتایچهایی تربار 


رویه‌ادهای اجتباعی مهم ببرهپری افغار عمومی 


پر داضت" شاهگار او سفی‌ضای کالی را اسبت 
که هحونامه‌ای تندوتن علیه احذاب, داد گاهها و 
رحال سیاسی انهلستان است و تها کتابی است که 
او یمحاطر آن حق تألیف گرفته است در اواخر 
عبر تحار حبله حنوث شلد 


۰ تولد در شیگاگو از بدری حقوقدان از تبار مهاجران برتشالی و مادری اهل 


و بر جینیا « 


...و 


۰۹ فراغت از تحصیل در دانشگاه هاروارد با درجه عمتاز. سفر به اسیانیا برای پژوهش 


دز معا رکه 


۷ مرگ پدر و پیوستن «جان» به واحد آمیولانس هورئن - هارکپس و خدمت در 
ایتالیا و فرانسه. خودش در این‌باره می‌گوید: «جنگ جهانی اول» دانشگاه من بود-» 


* ۷ انتشاد کار کتد: ۰۱۱۱۷ 
1 ۷ سا سرلاو , 

۳ حیابانهاعه شپ. 

۵ ۷۲ اتتقال من شتن . 


َ 
۰۱ وستن به هیات اجرانی «رئودههای نوه». 


۱ به ۷ ٩‏ ] استشار کتایچه در انتظار ندلی اشداخ») درا اد یاه 1 سائو - وانت | 


زنی. کار با گروه تا تک ««نمایش جذید» | 
۸ دیدار شش ماه از شوروک 
۰ موازی جهل‌ودوم. 

۷۲ ۱۹۱۹ ردان سه‌یخشی ۸۶ .۵ .لا 
۰ پول بزرگ 


۷ دیدار از اسیانیا به هدام جنگ داخلی. اشدام دوست وک خوله روبلسی پائوس 


۱۹۷ 


بادست کیو نها وفادار ند حجومت.. 
۹ | ماجراهای نگ مرد جوان. | 
۳ ساره یکگ. 

مر گ همسرش در حادثهٌ تصادف اتوسیل. | 
۰۹ طرح بزرگ - ازدواج مجدد. 
۲ ۱ کشور بر گزیده. 

٩ ۵ ۳‏ ۱ روز زر گیست. 

48 ۱۵ جن و تن ناس جالسن. 
۵۶ محتل‌ترین پیروزهند. 

۲۱ نیمه فرن. 

۰ بایان زندگی. | 


. 6۵1702: 2 1 0۳ج . ۷7۷7۲۷ 


شمکام جولایی 


ریکا بار ن در حالا دراز کش چشمانش را نیمه‌باز کرد و به سقف 
مورب چوب خیزران خیره شد. صدای یکنواخت گیتار از اناقی 
دیگر به گوش می‌رسید. صدای سازی که دیده نمی‌شد مانند وزش 
کادبه گاه باد در هزارتویی نگ و باریگ. 

اندک اند ک په دتیای واقعی بازمی گشت. به وقایمی روزمره 
که هیچگاه تغییری نمی کرد با تاثر به بدن بی‌عصرف خود: 
باناوهای 1 ار نشیی وفخت بافثه و به دور بای یجید ه سده برد + 
خیره شد. بیرون: آنسوی میل‌های بنجره: دشت و غروب گسترده 
بود. او نیمه‌خواب بود ابا آسمان هنوز نورانی بود. دست چپ 
خود را آهسته آهسته ۳ کول برنری ر! در پای تخت 
سفریشی بیدا کرد. دو با سه بار آن را به هید در آورد. از آن سس 
در صدای آراع سیمپا ادامه داشت. نوازنده سیاهی بود که شبی 
مدتعی ضوانند گی تیر شده بود و غرییه‌ای دیر 
خواندت و نواختن هبزمان فراخوانده بود. عدتپا بود که در 
فروشگٌاه ماند کار شده گویی در ائتظار کسی بود. ساعات را با 
نواختن کیتار سیر مي گرد. اما دیگر بمایلی به حوانشل نلاست. 
شاید آن شکست کام او را تلخ کرده بود. مشتریان دیکُر به این 
نوازنده بی‌آزار خو گرفته بودتد. ریکا بارن صاحب فروشگاه 
1 ارشایی | که در طبی آن فسیار رده خوان‌ده له بوذ ار باد 


ر؟ به هبارره در 


نمی‌برد. روز بعد از آن ماجرا که باری از ماته بر پشت قاطر سوار 
می کرد که بناگاه طرف راست بدنش از کار انتاد و قدرت 


کررون /؛ 


۱ ۲ ۱ 


خورخه لونیس بررحس ۰ 


0 


23 6 
ی 


۱ 


تلم 


سا 


گاه بداقبالی قپرمانان داستانپا ما را به حایی می‌رساند که باید 


را از دست شاد 


بر بداقبالیپای خودمان نیز تأسف بخوریم. اما ریخابارن صبور بود و 
فلج خود را چون انزوای مطلقش در امریکا بذیرفته بود. خود را 
شادت داده بود 1 هانتد سیهپاتات در لحئله حال دک کگند. ۳ 
آسمان و حلقهٌ سرخ دور ماه نگریست که خبر از بارند گی مي‌داد. 

پسری با چپره‌ای سرخپوستی (شاید یکی از پسرانش ) در را 
نیمه‌باز کرده ریکاپارن با خشم پر سید که آیا کی س فروشگاه 
هست. پسر بدون کلامی: تنپا با علاماتی مختصر نشان داد که 
هیچکس نیست. (سیاه البته بهحساب نمی آمد) مرد وامانده دوباره 
نشپا شد. دستش را آهسته بر روی زنگ می رد گویی بیروی حرد 
ر! می آموز د. 

دست در آخرین لحظات روز سا نکن غب لمود۰ لفطدای در 
افق ظاهر شد و بزر گتر شد تا شکل سواری را یافت که به‌سوی 
عمارت می آمد يا به‌نظر رسید که می آید. ریکایارن کلاه لیه بپن او 
را دید و پاتاوهٌ درار و سیاهش راه اسب مي‌دید اما صورت سوار 
متضصی نبوذ. عاقت سوار دشن اسب را کشید و چپار نعل را به 
پورتمه تبدیل کرد. چندصد متر دورتر دهنه اسب را چرخاند. 
ریگابارن دیگر تمی‌توانست او:را بیند اما خنید که حرفی زد:"بیاد؛ 
شد و دهنه اسب را به زره بست و با کاسهای محکم به فروشگاه 


و ار 2 بل » 


با 


صفخه سی‌وسشی 


۷۷۲۷ . 2022۳1 23161702 . 


سیاه بدون آنکه ناهد شش رااز سازش بردارد: گوینن در 
جستجوی چیزی:» به آراسی گفت: (رمطمتن بودم سپنیور: که 
می‌شوذ روی شما حساپ کرد.» 

هرد دیگر با صدایی خشک پاسخ داد - ( مشهم بد شسچئی ۰ ال 
محبور شدی چند روزی صبر کن, اما حالا اینجا هستم۰» 

سکوئی پیش آمد و سرانجام سیاه پاسخ داد: «ربه انتظار عادت 
گر ده‌ام. هفت ساله منعظر بودم۰» 

دیگُری بی‌شتاپ پاسخ داد؛ «بیشتر از هقت سا است که 
بچه‌هايم را ندیده‌ام. آن روز آنها را دیدم اما نمی‌خراستم متل 
مردی که دایم در حال حنگیدنست به تفر بیأیم 4۰ 

سیاه گفت: «درک می‌کنم» می‌فهمم چه می‌گویید. بگما 
آنپا را در موقعیت مناسپی تر ک کردی۰» 

غریبه که پشت بار روی صندلی نشسه بود به قپقپه ختدید و 
یک «رام» خواست» ۲ ن را با لذت نوشید اما تمام نکرد. 

گفت: «نصیحت خوبی به آنبا کردم که هر گز فراموش 
نمی کنند و برایشان مایه‌ای نداشث. میان حرفپابم به آنپا گفتم که 
یک مرد هیچوقت نباید خون مرد دبخری را بر زمین بریزد.» 


سیا+ شبراه صربه آهسته‌ای که بر سیمیا زد پاسخ داد . بز کار 


بجایی کردی به این ترئیب آنبا مثل ما نخواهند بود.» 

غریبه گفت: «دست کم مثل من نخواهند بود.» و بعد مثل 
آنکه با صدای بلند فگرش را نشخوار می کتد افزود: «رتقدیر مرا 
وادار به کشتن می‌کند و حالا بار دیگر چافریی در دستم گذاشه 
است * )) 

سیاه مشل آنکه نشنیده باشد گفشت «پاپیز روزها را کوتاهتر 
می کند۰ ) 

غریبه پرپا خاست: «همین نور برایم کافیست۰» 

پیش روی سیاه ایستاد و با خستگی گفت: « گیتارت 


ار. اعروز ببارزة دیگری در بیش دذاری۰ 


و ۳ یگلست 
رفته از باد 


ماع . 


آیگینه‌ی کوز 


. ۰ _ نود ۹ 
الستشو ز یبا ج ( 6 - 


۳۰ 0 
‌ و۳ 
لکش با 
شور 
آ ست 
آتتر 9 
۳۹۳ ۲ لد ۱ : | بر لس لن ز 
سبریمی لبز دا ؛ ایربشم ول 


س ۱ 
۳ 
کت تب | سس 7 


دو هرد به سوق در رفتند. وفتی مرد بیرون رف سیاه زیر لب 
رمزمه کرد: «شاید اين بار هم به اندازه پار او سخت باشد۰») 

دیگری محکم پاسخ داد ززبار او ل سخت لبود شر جه بوذ 
نگراتی تون یود برای با کل ۰ شر دو با شم قشع ر نان انه کی ار سیانه 
ر دشت به انداره تقاط دیگر بر ای کار آنا 
عناستپ بود و ماه می‌در خشید. نا اه تگاهی به هم گر دند و ایستادند 


دور سدند. شر نقعله‌ای !, 


و غریبه سهمیزهایش را در آورد. باتاوه‌هایشان تازه به دور بازوهایشان 
بنچیدة بودند که سیاه گفت: «قبل از آنکه گلاویژ شویم از تو 
انتظار لطثی دارم. می‌خواهم هر چه در چنته داری رو کنی» درست 
مثل هفت ساله بیش که برادرم را کشتی*۰» 

شاید تخستین بار در طی گفتگوهایشان بود که سارتین فیرو 
آوای نفرت را شنیده خرن در ر گهایش به جوش آمد. به یکدیگر 
حیله گرذدند. و فولاد . بر أن بر صورت سیاه خطی کشید. 

در ساعاتی ار غروس» دست در صیدد آن است ‏ که جیرز کف با 
ما بگوید. شاید آن را هیچگاه نمی گوید» شاید آن را با بیانی 
لایتناهی می‌ گوید» شاید آن را نمی‌نهمیم و با می‌فجميم وچون 
موسیقی غیرقابل تعریف است» 

ربخابارن از روی تخت سفریش بایان ماحرا را دید. حمله‌ای 
برد و آن گاه ۰سیاه به عقپ افتاد و در حالی که با حر گتی طرف 

دیگر را را می‌فریفت؛ با فدرت صربه‌ای فرود آورد که در سین غریبه 

فرو رفت و بعد ضربه سخت دیگری که صاحب فروشگاه آن را 
به‌درستی ندید و فیرو دیگر بر ایشاست» سیاه انگار ک بر سیر ۵ 
دشمن خود که درد مرگ بر آن نقش بسته بود می‌نگره 
بی‌حر کت روق او خم شده بود. چافری خونی خود را بر لبه 


آستپنش کشید و بدون آن که به پشت سرش نخاهی کند به ارامی 


به‌سوی ردیف خانه‌ها راه افتاد. وظیفه بر سفشی را به انجام ر سانده 
بود و باز هم همان هیچکس بود. به عبارت دقیقتر غریببه‌ای شد: 
دیگر روی زمین وظیفه‌ای نداشت ؛ مردی را کشته برد. 0 


جز تو با که بگویم؟ 


۳ 2 نم ۳ 
مقر 8 طریاا تب 


ص ار٩‏ بالیس 
در فقو تشماست 
شهاک هن ؟ 
از اعدا آنگیر فرجانی 
راد ۳1 
ناه دشت بنجره 


ییات باه قران 1 هل » 


۷7۷7۲۷ . 202۳ 1 2 6۵102 . 


برق دشهه‌ای در تاریکی کوچه بالا رفت و پابین آمد. سردی تینه 
کارد را روی بدنم احساس کردم. خواهرم گفت: «چقدر 
بی‌سروصدا بود. در دل شب چه انفاقاتی که نمی‌افتد» مثل گوسفند 
فربانی خونش تا ته کرچه رفته بود۰» 

گفتم: «اسمش چی بود؟» 

«غریبه برد. هر روز مسیرش همین‌جا بود. داخل آن منازه 
روبرو چیزق می‌خرید و برمی گشت. سرشع رفتن نگاهی 4 پسبد ۷ 
خائه ما می‌انداخت. هیچکس او را نمی‌شناخت و نمی‌دانست 
خانه‌اش کحاست. نیمه‌شب‌ها صدای قدم‌هایش را می‌شنيدند.» 

راما آن شب در گامپایش تردید بود. می‌رفت و می‌ابستاد۰ ] 

«صبح هم که همه اهل محل حلقه زدند دور جسدش۰» 

مادرم گفت: «های پوسف» بوسف؛ بوی پیراهشت را باد تا 
کجا یردگ) 

بعد از مردن هم قیافه‌اش غریبانه بود. راهنش رااز تن کنده 

بودند. تلم می‌سوخست. زخم‌هایی که به بدن 1۴ عم ناب میداد . 
لا بشحره را با ی که در کوه 
افتاده بود. مادر پیراهنی بطرفم دراز کرد و فش 


گررون / 


«یا پوش: داری سرما می‌خرری۰» 

گفتم: (ز نه عا در ) این مها کمی هرا بخور ند بپتر اسست ۰ )ا 

و بعل پر سیدم: 

«مادر آخر اين جسد تا کی باید توی کوچه بماند؟ چرا کسی 
نمی‌بردش ؟6) 

مادرم گفت: «چنه روز است که اینجاست. درست در همان 
تقطه» اما همیشه با یک وضمی - انگار هر شب او را از تو مر کشدد 
حرنی که از او مي‌رود همیشه تاره است. شمسابه‌ها می‌گویند 
بالا خر « قاتل او می آید و حسد ,ابا خودش می‌برد۰ 


گفتم؛ | «یتی همکن‌ست سد را !مشب دفن کنم۰» 


د ستپاه انگار چیزی را به هم فشرد. 
مادرم مت «این کار را نکن. فگر می گ:: تو او را 
کشعدای ۰ )) 


و ادامه داده بود: «بیا بیراهنت را پپوش» آن زخمپا را 
بپوشان: ثاب دیدنشان را ۳ به اندار ه کانی راهن فنسیت : 
کاش حداقل آب این در 
می بر ۰۵ ۷ 


۷7۷7۲۷ . 202۳ 1 2 :6۵1702 . 


وقتی برق دشته تاریگی را خط انداخته بوده حتم دارم که همه 
دیدء بودند+ حتی بوی خوت نوی خانه‌ها بیجیده بود. فردای آن 
روز سپیده سر لزده همه قطرات خرن را که به دیوارها شعگ زده 
بوده پاک گرده بودند» ولی جسد همان‌جا برد و هر شب با وضعی 
5 
نگاهم باه یه افتاف. 
آفعم: (زمادر خواهشی می کنم تا دیر نشده بگذار جسه وا 
بردارع۰ )) 

ماذرم ۳ تو الک مان در ستی تذاری. باید استراصت 

و خون تازه‌ای را که از برید گیپای بدنم بیرون می‌ریخت پاک 
کرد ر پیراشنم را عوض کرد. طاتّت نیاوردم؛ در را باز کردم و یه 
کوچه رفتم. مپتاب نقره‌اش را پاشیده برد روی حسد مرد. پیراهنی 
به نن نداشت و از زخم‌های تازه‌اش خون ببرون می‌زد. او را روی 
دوش گرفتم. مزه خون زیر زباتم بود. کنار درخث انار که ته 
کرچه بود چالش کردم» ‏ 

گفتم: «تمام شد. خاکش کردم.» 


ماذرم تگاهی ند و کفت: زر هجو ات تماعی تیدآم ۰۵ )] 


زخم‌های بدنم سر باز کرده بودند و خون بیرون زده بود. 
سورسی مدید تیا ار جودم ر چنگ ای ر ۰۵ 


خواهرم کتار تشجتي ۵ عر باد 3 ۰ زز دور با ساب ۳ آور دند. 


بر گها همچنان با باد می‌رقهند 


و کسانی هر شب 
چراغها را 


محمد وجدانی 
یرمی| فروزند 


لمع که زمان ‏ 

مویشان را سپید می کند 

بر سباط گسترده‌خه این نقاش 
گولی خوه 


دبگر رنگی نیست 


با دزدعه را آیی ند 


در بلو ۶ تلخ ترین و شبرین‌ترعا شعرئ 
زارد یی 
تصوبرک دقیق نیز 
۱ خونم را سبز می کند 


باز شهج 


نها سیدت هویب و 


گررون / 


چهار فصل و اینهمه دلفریبی تغییر و 


جسد همانجا بوده در همان نقطه. خراش غمیق روی قلیش 
تاره بوش. انگار همین الان او را کشته بودند. خواستم ۳9۰ 
دوباره ببرم 5 دیدم تمام درها را قفل کرده‌اند. الم سین و 
فلر ی از دستم به کف اتاق افتاذ. 

مادرم گت ؛ چی بو د +:) 

گفتم: زز فیچ , مادر+ این دسنه زنیگز ده از دستهايم اتتاد ۲ 

مادر و خواهر» روی تمام رخمپايم مرهم گذاشتند. خراش 
بزز گن روی قلبم بود که آن ر! با دستمالی بسعند , پیراهنم را عرفی 
کردند. هادرم مستی ار خونا گرم را به پتجره پاشید و جیغ 
کشید؛ دیگه تحمل ندارم. ای کاش کسی این جسد را بردارد و 
بر 2 ۰ ) ۱ 

دشته‌ای را که کف اتاق افتاده بود به کوچه برتاپ گرد. 
کشیده شدن فلز روی ‏ آسقالت» صگروتاشب رااشگست. 

هدوز زخم‌هايم را پاک می کرد. خون بند نمی آمد. روی زمین 
درار کشیدم. تگاهم ند ماه اقتاد که لر عص تام بوده تاییده برد روش 
بدنم. خون رنگ نقره به خود گرفته بود و جوی.باریکی از نقره 
راه باز کرده بود و از پنجره اتاق چکه چکه به کوچه فرو 
هی ریخت ۰ 

در آخرین احعظات دیدم که ماذرم تمام اتاقپا را سشست و 
رمزمه کرد: 


([ یج وت تمامی ندارد۰» [2] 


‌ 
"1 5 
۰ ۰ _ ۱۹ 
" ۳۷ ۲ 9 ۱ # 
۳ اد تا ان ۳ 
1 1 ۳ " 
۳ را 
۳ 8 ره ۳ 1 ۱ 
‌" ۳ ۱ ۰ 9 ۱ "۳ " "۳ 
۱ 1 
" ۱ 
ِ ۳ 


۷7۷7۲۷ . 202۳ 1 2 :6102 . 


وک > 


محمد شریفی 


هم 
زب 9 ی 4 


یک سطل آب تو حیاط بود» یک سطل آب هم تر اصطبل. 
سطل تو حیاط را من دیدم که باران پر کرد اما سطل تو اصطیل را؛ 
رل سورچی. چاذرش زير باران خیس سده بود. 

سرخاب رو کونه‌هاش / با ک کرد و گفت: رخا کف عالم ! 
اسباش تشنه. بودن۰» 

رفت لب پپشنیهه کارا بر از اب .کرف و اورد :لور 
اصطبل. من دیدم که سطل پر آب را اسبپا نخوردند. زن سررچی 
سرمه چشماهاش را پاک کرد و گفت: «خدا عالمه که لون 
برمی گرده یا نه ٩‏ 

از چشم اسبپا دو قطره اشک ربضت نو سط| - اسبا لا غر 
بودند. شیپه کشیدند. زن سورچی چادر خیسش را روی بند رختی 
انداخت و گفت: «از عهد اردشیر اول» شوهر من سورچی بوده. 
بیست قرنه یا بیشتر که می‌رفته و برمی گشته» می‌رفته شرش 

اسبپالپ به گاه توبره نمی‌زدند. زن سررچی گفت: 
«رنمی‌دوتم چند سالمه» ولی تا دیشب نذاشته بودم که سورچی منو 
بیوسه» !4 

سطل تو حیاط را من خودم دیدم که باران پر کرد» یک قتاری 
آمد لب سطل تو حیاط که آب بخورد عکسش را تو آب دید به 
گمانم ترسید که لرزید و افتاد تر آب. سل تو حیاط را اول بار ان 
بر گرد بعد قناری افتاد لو 


گرون / 


رل سورچی هوضهای بافته‌اش را بریشان کرد ۳ کف (و اس 
این نذاشتم منر ببوسه که لباش بری خاک می‌داد۰» 

وقتی مرد عینکی, عینکش را برداشت تا خورشيد را نگاه کند؛ 
من دیدم سطل تو حیاط را باران پر کرد. مرد عینکی گفت: 
«ابرارو! تاریخ هم نمی‌توته ثابت کنه که خورشید بالاخره چشم 
آدیر ی وه نا ۲ 

هن تدیدم خورشید را که پشت ابرها بود با نبود! زن سورچی 
گفت: «بوی خاک نمور حرسراها رو می‌داد» لباش۰؛ 

خود اسپپا داشتند دق می کردند. آب سطل تو اصطبل پیچ 
می‌خورد و موج برمی‌داشت. مرد عینکی» وفتی که عیدکش را 
گذاضت: مکسشی رارتد آب سطل تو حباط دیده گفت؛ ([ حیوونتی 
رو نا تر سل آب هر 3 ه. با 
پادم است که به مرد عیدکی گفتم: زاين سطلر آب بارولا بر 
گر ده: 4 ۴ 

۳ج عینگی گفت: «لتاری رو می گُم۰» 

یادم است بهش گفعم: «زن سورچی از عبد اردشیر اول تا 
دپشس لد‌استه سورهرش اورئو موس )| 

رن سورچی گفت: «دیشب دلم می‌خواست منو بیوسه» رفتم 
تو آیته خودمر به شکل گل حرمرا در آوردم۰» 

۳ عینگی رفت چادر رت سورچی را از روی بند برداشت: 


3 این ۹ یراد ۰ 8 
تراسا هل 
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د مود یکی :ات باون لیس کردیم آ 

هرد عیدگی گفت: چادر رو می گم 

رن سورجی: یادم است؛ سرد ۳-۹ را تدیده ده اش 
«اتتظار بد چیزیه» به ابر سیاه می‌موئه که هی باید بگی می‌بار »: 
نمی‌باره۰:) 

تو حیاط کاروانسرای سنگی» جایی که هم دیوارهاش از سنگ 
بود» دلم می‌خواست گریه کنم. ازن سورچی گفت: «ولی دیشب 


نیو هد !)) 


یادم است" که مرد عینکی آمد تو گوش من گفت: «دلم 
می‌خواد تو این بارون ساف و رلال یکی که آهتگساز مشپوری شم 
باشه به آهنگ. غمگین براع بسانز »۰ 

گفتم: «زن سورچی میگه دیشب که دلش می‌خواسته سورچی 
اونو ببوسه: سور چی نیومد ۰۰ 

زن سورچی رفت به طرف بت رحتی ک چادرش را بردارد: 

نت؛ «همه‌ش می گفت زنای حرمسرا به گل شب‌بو می‌مونن. من 

هم نذاشتم منو ببوسه واسهٌ همین هنوز که هنوزه از عهد اردشیر اول 
تا الا بسجه‌دار نشد ه‌ایم ۰ )) 

تو حیاط کاروانسرای سنگی» جایی که داشت باران می‌ریخت 
روی قناری مرد؛ تو سطل» دلم می‌خواست گریه کنم. دیرارهای 
سنگی کاروانسرا همه نیزا شده بودند. از تر اصطیل کاروانسرا 
بدا ۳ ام یی اسپپای سور چی می آمذ. رد سورچی چادرش ر 


گروون /؛ 


بر داست کل فاگ عالج این نیو یه 

تو حیاط کاروانسرای سنگی مرد عینکی عینکش را پرت کرد 
به طرف سطل آب باران. عیتک افتاد روی قناری مرده. قناری 
مر ده و طه غر طه .حور د و تیگ رفت زیر آب بار ان . پادم است 
که زن سررچی رفت دم پنجرة 2 از اتانپای کاروانسرا و خط 
روی ابروهاش را پاک کرد و گفت: «خدا می‌دونه چقدر دلم شور 
مي زلد! پیش خودم بی کم تنه وقتی 1 داشته می‌آومده ماشینی؛ 
موتوری به اون زده و اونو کشته!» 

زن سورچی بمد به طرف اصطیل رفت و پر یقت گفت: 
اما لت یه آتت بزدهمن. دارن دق اک ترهه از عهد اردشیر اوله تا 
حالا هیچ وقت کل که دیر بکته۰ 0 

سگرت در کاروانسرای سنگی» جایی که دیوارهاش همه از 
سنگ بوده با ضدای آب باران آمیخته بود. بوی چادر زن 
سررچی؛ بند رختی را ناپ می‌داد. پادم است وقحی هرد عیدگی 
رفت سر سطل که دوباره عینخش را بردارد: تتوانست بعد آعد به 
طرف من و گفت: «بچه جون! تو اینجا چه کار می‌کنی؟1» 

گُفتم: ززرت سور چی, نگرانه! اون میگ از ند ار دشر :اه له ۱ 
حالا هیچ وقنت؛ سزتچی:دیر نمی گرده. 

مرد عیتگی که حالا بی‌عینک بوده خندید. گفت: «بچه 

حون! تو اینجا چه کار می کنی ؟!» 

[ از او مد دم دیگه. .. رد سور چی۰ ۳۰ 

ایست ۰ ([ بحجاه سحو لا 

گفتم: «حیرونکی زن سررچی.» 

وف (ز بیج حول 

وفتی دیدم گرش بهارد لرزیدم. به طرف سطل آپ باران 
دویدم: گفتم: «وای پس شما کوش نداشتین ؟» 

د عینگی که حالا عینگ نداشت» آرام آرام خندید. صدای 
ند هاش نو حیاط کاروانسرای ستگّی مثل دای باران بود. به 
طرفش دویدم: داد زدم: « آغا! آغا! زن سورچی نگرانه. میگه از 
عبد اردشیر اول تا دیشب نذاشته سورچی اونو ببوسه!» 

وقتی دیدم چشم ندارد بنا کردم از ترس غره کشیدن: «وای! 
پیز شنما بش نداشین ؟!) 

مرد عینکی که حالا عیشک نداشته ارام آراغ خندید. 

اش و حیاط کاروائنراین مین 1 هبه دیوارهاش ار کی 1 
مثل دای قناری مرده بوده زیر باران. به طرف رن سورچنی 
دویدم و حشت ‏ ده گفتم: زاین آغ نه گوش دا, * ته چشم ) 

0 سورچی به طرق مرد دوید. نا نا فریاد رد 1۳ 
سور چی! پس تو ایتسا بودی ۰ 

بمد گریه کرد. گفت: «خاک عالم! چرا ماتیگامو پاک 
کردم: تکر می کردم تر رو کشتدن!) 

نا گهان: وفتی عباط .خاروانسرای سنگی ۳ نگاه کردم در 
اسکلت کنار هم افتاده یو 3 + دست اسکلت ۰۳ من روگ 
گردن اسکلت سررچی بود. وقتی تر اصطبل را : نگاه کردم دور 
اسخلت: اسب کنار سطل آب افتاده بودند. وفتی فتاری مرده را از 
تو سطل آب باران برداشتم: تر حياط کاروانسرای سنگی چه جیفی 
کشیدم! باران هنوز می‌بارید. یک سطل آب تو اصطبل برد یک 
سطل آب شم تو حیاط کاروانسرای دم 1 


تیه چپل ویک 
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بحمدرضا قربانی را نمی‌شناختم. همان‌طور 
که بسیاری از عزیزان اهل قلم را نمی‌شناختم 

غنوز هم نمی‌شناسم و امیدوارم که بشناسم. 
روز که به دفتر محله آمدم . . دوستم معروفی 
گشاب «مردی که اسب بود» را جلوم 
گذاشت و به لبخند همیشگی‌اش ی افزود. 
سر گرم ورق زدن شدم. پیش از آن که سوالی 
دخنم؛ ذوستی دیگر آیذ و ععروفی هم صحبت 
اوه به اتاق دیگر رفت. حند روزی گذشت. 
روزی سر گرم کار بودم که مردی لاغر» تکیده 
و با چشمهای مشکی براق و صورتی انگار 
سصشت آفتاب‌خورده و بی آب به اتاق آهد و 
بعد از سلام و علیک معمول پرسید: 

رز اقا معرزقی ظیسسنك ۷ )4 


««برمی گرد ند۰» 
دبا هی فرار داشتند. گفتند ساعت جهار 


تبايم۰ ۷0 
«یرمی گردند. بفرمایید.» 


نشست. من سرگرم کارم شدم. هدتی 
گذشت. گمانم یک ساعت. معروفی نیاهده 


بود و دوستمان سم شسان‌طور لشستاه و 4۵ له 


- 


۱ 


رسم نعمول سر بالا کردم و جیزی گفتم. 
خواستم به این بهانه» کمی از خستگی انتظار 
را از او بگیرم. نشد. جند کلبه بیشتر میان 
ما مثل توپ پینگ پونگ به‌سرعت پرتاب شد 
و من باز به کارم سر گرم شدم و او نمی‌دانم 
چه می کرد. به چه می‌اندیشید. همین‌فدر 
گاهی که سر بلند هی کردم می‌دیدم که نشسته 
است و نگاهش در اتاق بیستت . روک هیچ 
چیز نیست. اصلا انگار در اناق نیست. هی 
دیگر هم گذشت. معروفی نیاهد. من خسته؛ 
ب‌دنبال چای از اتاق بیرون رفتم: وفتی 

, فشنم» دوستمان بلند شد و مطالبی را به من 
داد و ضوزاست که به مصروفی بدهم. 
خداحافظی کرد و رفت. باز هم مدتی 
گذشت که معروفی آمد. برافروخته و خستد. 
بدنبال مشکلات رفته بود» مشکلی را حل 
نکرده مشکل دیگری پیش رویش قرار 
می‌گیرد» مطالب را به او می‌دهم: 

«گو بات یی براو اشق هی ؟ )۷ 


دوست نذارد که آنجه به خواننده مر بوط 
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نمی‌شود؛ د ر مجله بازتاب پیدا کند. اگرچه 
همه مشکلاتی که در اینجا (در دفتر مجله) 
وجود دارد؛ کم‌وبیش به خواننده هم مربوط 
می‌شود. نگوییم مستفیم؛ فیرمستفیم که به 
بفیین» همه چیز به ومی» روک ۵ حاصل نهابی» 
ج الا که فنتخر فنت‌شر فی‌سو دا تشر عی گذارد. با 
این اهیدواری ۹ اند کی از این گرفتاریها و 
مشکلات کاسته شود؛ به کار خویش سر گرم 
می‌سوع۰ 

دوشنبه روزی وارد محله که می‌شوم» نقدی 
بر دو داستان ساعدی را روت میزم هی‌بینم. 
هنوز نخواندهم که معروفی وارد می‌شود. با 
دیدن مفاله در دست من لبخند می‌زند: 

(رطنوز نخوا ندها ک ؟ ؛) 

ز ده ۰ 1 


«نوسته فربانی است۰» 

از حالت چهره‌ی هن درمی‌یابد که فرباتی 
را نمی‌شناسم, به ففسه‌ی کتابها در اتاق اساره 
هی گنل ش کتابهای وسینهة نو آن است. 
متوجه نمي‌شوم ۰ 

زز نو شته کسی است 3 آن ژور : ۰ 


صفحه چمل‌ودو 


منوجه می‌شوم. بیرون می‌رود. آن را 
بی‌خوانم. حرفی درباره نفد ندارم (چون در 
سماره ۳ اب سل است) سب دز خایه 
شروع هی کنم به خواندن «رفردگ. که اسب 
بود». فردا از معروفی درباره قربانی سوال 
هی‌کنم. چند جواب مختصر می‌دهد. 
درمی‌پابم چیزهای زیادی از او می‌داند؛ اها 
نمی‌خواهد بگوید. (البته امروز می‌دانم که 
چرا نگفته است. این احساس ایحاد تعلیق 
ناشی از داستان‌نویس بودن او است.) به 
اتافم می‌روم و سرگرم می‌شوم. چند روز 
می‌گذرد که باز قربانی پیدایش می‌شود. حالا 
هی‌دانم که او» سالهاست که می‌نویسد و 
می‌نوازد. ویولن می‌زند. ادبیات و موسیفی 
برایش دو عقوله‌ی جدی هستند که زندگیش را 
وقف آنها کرده است. با تدریس وبولن 
اسوراتش را سی گذراند و می‌خواند و 
می‌وبسد. اهل اهواز است و در سال ۱۳۳۷ 
هتولد شده است. در دیره دبرستان؛ به‌علت 
سیاسی؛ هدنی از محصیل هحروم می‌شود و 
بعد از آن در سال ۱۳۵۱ دیبلم می گیرد و 
یک سال بعد؛ به خدمت سربازی می‌رود. در 
جسریان انفلاپ از خدمت می گریزد و در 
نپسن‌تاه شبان سال یه باد گان باژمی گردد. 
بگ سال بعد» با داشتن برگ بایان خدعت؛ 
ذر بکی از روسناهای اصفهان آموزگار 
حق لشدربسی هی‌شود: سال ٩۳‏ به صدا و 
سپمای اهواز می‌ردد و ده سال نعد؛ آنحجا را 
رها می‌کند؛ به تهران می‌آید و در چند نشریه 
مقالدهای ادبی سنتشر می کند.: 

بر هبنای این آ گاهیها» سر صحبت را با او 
باز می کنم. هتوجه مي‌شوم با فراژونشیبهای 
زیادی که طی کرده» اهروز دیگر فی‌دا ند حبه 
با او گپی کوتاه می‌زنم و بعد از اینجا و 
آنجا و این و آن می‌برسم و سرانجام پيشنهاد 
گفتگو برای مجله را به او می‌دهم؛ می‌پذیرد. 
حاصل چند صفحه می‌شود که می‌خوانید: 


- کی شروع به نوشتن کردی؟ داستان 

با ...۲ 
میل به نوشتن را از زمانی احساس کردم 
که براي نخستین بار نصه‌ای از بهرنگ 
خواندم: آن سرفم کلاس سوم دبستان یا 
شاید هم دوم بودم. بعد» بالاخره اولین قصه 
را - که اسمش را گذاشته بودم «فصٌ شهر 
شب و شبر صبح» - در کلاس پنجم دبستان 


کرزون /) 


ادبیات داستانی ما در سه نسل خلاصه شده است: 
نسل اول با نویسند گان نسل هدایت. 

نسل دوم با نویسند گان نسل دولت آبادی 

نسل سوم با نویسند گان نسل امروز 


بیشتری سروع به 
نوشتن کردم و معمولاً بر اساس موضوعات 
انشا قصه می‌نوشتم که آنها را سر کلاس 
می خواندم. 
- کی نخستین داستانت وا جاب کردی؟ 
نخستیین محبو ده داستانم در پمال ۷ > 
رمائی که در آستانه انقلاب به‌سر می‌بردیم 


۳ ِ ] ات ۱[ ت- 
نوشتم. بعد از آن با حدیت 


بدجاپ رسید وه محموعه‌اي ار سه داسعان 


پود و در ساله 4 ۵ نوشته شده بودند. این 
داستانپا در واقم سیاه‌دشقی بیش نبودند و 
البته خودم هم با چاپ آن مجموعه موافق 
نبودم» ولی بدیختی از اتجا شروع می‌شد که 
تسخه‌ای از این داستانپا در دست یکی از 
دوستانم سود ورماتن که شین در ال 
کذراندن دوره آموزشی خدمت. سربازری در 
بیرجند بودم؛ آنسها را به دست چا 
مي‌سپا رد۰ 

اناساق جالیی است. هی‌سود گفت 
استثنایی است؛ جون نیشتر عکس آن صادق 
است. بعد از آن حه کار کردی؟ 

کار جدیم را در اواخر سا ۵٩‏ شروع 

گردم. رمانی بود به نام زز فان ؛ بسرک 
عرب» که طرح آن در سه جلد پی افکنده 
شده بود. تا سالا ٩۳‏ حلد یگ و دو آن را 
نشتم و حلد یگ آن را تا امبای قر ار داد با 
یکی از ناشرین پیش رقتم» اما هنگام نوشتن 
جلد سوم نقطه‌نظراتم به کلی دربارة ادبیات 
تغییر کرد و در بازخوانی رمانم» آن را به 
هیچ‌وجه تیسندیدم. این بود که کار را از 
ماهر ین گرفتم و در این اواخر بالاخره 
جرشت کردم که آن را پاره کرده و در 
رباله‌دانی بریزع- 

- هی‌تواتم به جرثت بگویم آینده‌ی 
درخشانی را برایت بیش‌بینی می‌کنم. کاش 
دوستان دیگر هم کمی از این شهامت تو را 
داشتتد. بیشتر آناری که معد از انقلافب هنتشر 
شده» اگر نگوييم همه‌اش» نیمی از آن زائد 
است. می‌توانی هم داستان را برایم تعریف 
کنی ؟ 

داسعان پسر گی دور که بود از عرپ و 

ترگ. اف که دو فرهنگ متفاوت را به دیش 
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م یکشید: طی حرادثی از روستایی پرت در 
اطراف شاد گان گذارش به تهران می‌افعد و 
در جر روشنفکری چپ گرای اوایل انقلاب 
فرار می گیرد. ولی بعدها به‌شدت سرخورده 
غسی شود و تساه رورستایی وانع س" اطراف 
آذربایجان شرقی پناه می‌برد و در آنجا جذب 
فشودالپا می‌شود. در ادامه رمان» هانی را 


بعد از آن حجه کار کردی؟ 
بعد از «هانی» پسر ک عرب»» شبه رمان 

«افساته پا» را در سالا ۹6 نوشتم که تجربه‌ای 
تاره بود. داستان (زمردي که اسب بوذ را 
بعد از «افسانه پا» نوشتم که دقیقا تجربه‌ای 
بوذ در نقطه بقابل آنْ. بهفر حاله محموشه 
داستان «مردی که اسب برد حاصل شش 
تجربه معفاوث بود که در ساله ٩٩‏ به ناشر 
واگذارش کردم و بالاخره امسالا منتشر شد. 

- به موقعیت داستان‌نویسی خودمان فکر 
کرده‌ا ی ؟ چگونه است ؟ 

حدود چند ماه پیش در مقدمه‌ای که بر 

آخرین بخش نخستین سحلد ادییات داستانی 
معاصر می‌وشتم؛ به اين تحلیل رسیدم که 
ادپیات داستانی ما در دومین دور خود که 
از هدایت آغاز می‌شود تا به امروز» در نه 
تسل خلاصه شده است. سل او با 
تویستد گان سل هدایت» نسل دوم با 
نویسند گان نسل دولت آبادی و بالاخره نسل 
سوم یا نوبسند گان نسل امروز. اين تحلیل از 
ماهپا پیش در دهنم چرخ می‌خورد ولی بیان 
و ابراز صریح آن به کمی جرئت نیاز 
داشت. بعدها آن را در خستین حلد کتاب 
ادبیات داستانی معاصر آوردم. بعد از مدئهاه 
وفتی برای اولین بار نخستین شماره محله 
گردون را ورق زدم» مقدمه‌ای که بر 
گفتگوی گردون با یک شاعر امروز صورت 
گر فته بوده فرا به‌سد ت شگفت: ده کرد را 
در این مقدمه همان تحلیلی را می‌يافتم که قبلاً ۱ 
به آن رسیده بودم: 

- جالب است که بگویم این اظهارنظر را 
شنیدهاع۰ این به من ثابت 


از جند لفر دیگر شني 
صفحه چمل وسه 


می کند که اشتاه دکردها م و امیدوارم بتوا نم 
به‌زودی حول آن مطالبی که بیشتر روشنگر 
باشد؛ یه جاپ برسانم. افا تا آن زسان سم 
می‌کوشم از طریق همین گفتگوها و اختمال 
هقا لجایی که دوستان ۱ بس از شستهای ستوالی 
هي نو تستد فستله لیشتر خجا بفتد: 

بله همه در یک زمان - بی آنکه از طرز 
تفکر یکدیگر اطلاع داشته باشیم - به یک 
نقطه‌نظر مشتر ک رسیده‌ايم که دز عین‌سال 
می‌نواند نخستین تز ادبی این تسل باشد. 
چهیسا باشند و هستند بسیاری, دیگر از 
نویسدهگان نسل امروز که اگرچه ابراز 
نهر ده‌اید با قر عبت ابر از . بادست نیاو دهاند؛ 
به همین نقطه‌نظر رسیده باشند: از هماکنرن 
بیداست ثه یش حریان مشتر که ادبی در 
کشورمان در:خاله شکل گیری انت که 
نوبسته کٌان تسل سوم آن را بیش می‌برند. 
چنین بدیده‌ای در مله ل تا ریخ ادییات مار 
ما بی‌ساقه بوده است: زیرا این برای اولین بار 
است که برخی نویسند گان ما در فاصله‌ای 
بسیار ذور از هم و بی آنکه بعضی از آنپا 
اصلا یکدیگر را دبده باشنه به یگ تقطه‌نظر 
مشتر فک ادبی در بسیاری ار زمینه‌ها دست 


می‌یابند و حتی گاه آثاری تقریبا با ساختاری 
مشابه می‌نویسند. همه این اتفاقات می‌تواند 
چشم‌انداز روشنی از وصمیت ادییات سا در 
آرند ه قرسیم 1 


- ساید لازم به توضیح نباشد که من از سه 
نظر یا دید گاه متفاوت یه این نتیجه رسیدم اما 
می‌توانم یک بار دیگر به اختصار بگویم تا 
بهتر به نفطه‌نظرهای یکدیگر واقف شویم. بر 
هیناه ترتهایه جاععه‌شناسی و مردم‌شناسی ؛ 
می‌توان گفت هر ۵ ۲ یا ۳۰ سال یک سل را 
دربر می‌گپرد . از ایترو فیدا اذبیات معاصر یا 
نو را سال ۱۳۰۰ و با به‌طورکلی؛ بعد از 
انقلاب مشروطیت در نظر بگیریم» ما امروز 
در میانه تسل سوم هستیم. از طرف دیگرء 
ادبیات معاصر ایران ذارای سه فراز حشمگیر 
است ۰ ذظاه لیست با سي) دظهت سی نا جهل و 
ذهه‌ی ینخاه تا سشصت . بنابراین از این نظر هم 
ها در پایان فراژ سوم هستیم. در وافع دههی 
هفتاد باید با این جشم‌انداز شخل و محتوایی 
تقریباً شناخته شده پیدا کند و فکر می‌کنم 
منتقدین؛ از هر نظر معیارهایی برای ادبیات 
ابن سل بادست می‌آورند. جون در حال 
اسر کموبیش در مرخحلاها گذار و 
شکل گیری و ثا تلو ای نهر بای شتاب ده 


گررون /؛ 


یک جریان مشترک ادبی در کشورمان در حال شکل گیری 
است که نویسند گان نسل سوم آن را پیش می‌برند. 


ج شواهدی وجود نداشت که نشانی از حرکت ادبیات نسل 


دوم به سمت یک حریان ادبی با شد. 


شیستیم ۰ افیا نفطه‌نظر مهم دیگری هم وجود 
دارد. آن سکل و محتوای ایر است. آثاز این 
سسل؛ سمر‌ها: داستانها و زمانهایی است 
به کلی متفاوت با نسلهای پیشین. بیشترشان»؛ 
به رغم ضعفها و خاهیهاء به ادبیات گذشته 
به‌ویژه ادبیات بیگاته بدهی ندارند. می‌تواتم 
بگویم داریم به یک ادبیاث بومی می‌رسيم. 
تکنیک و ساخت و محتوایی این زمانی و این 
هکانی- به اعتبازی دست مي‌پابيم که شعر 
گذشته ماه شعر خیا حافظ و... دست یافته 
است. آنجه که مثاا مدا بنث در بوف کور و 
بعضی از داستانهایش؛ يا بهرام صاذفی رسیده 
است؛ اصلی که با تکیه بر آن می‌توان شعر و 
داستان و به‌طور قلی آباری را از نسل خوده 
دور خود جندا کرد؛ ندين. آن که یخواهیم 
بگوییم فاقد دازناب زمانای خوبشند. ۰ رده 
هی‌شود گفنت؛ بوف کور با تسدادی از 
داستانها و سعرهای صادفی + ساضدی؛ 
فرخزاد: احمذی؛ آتشی؛ سبانلة و... آثار 
نسل سومی هستتد و يا برفکس؛ می‌شود 
گفبت ؟ دبا زک از آنادی که این زوزژها؛ حتی 
از جوانها و دسل سودیها (از لحاظ سن و 
سال) يا نسل دونیها یا... شمرها و 
داستانهایی گهنه‌اند. بوي کهنگی اثر در 
ساختار آنها؛ فرم آنها» محتوای آنها و حتی 
سر کلماتی 13 ماه کار می‌برند» تبث د هی کل » 

اهیدوارم با این مقدعه: شما نیز به اختصار 
بگویید چگونه به اين تقسیم‌بندی رسیدید یا به 
آن فکر گردید ؟ 

البعه برای یگ دوره‌ی ادبی از زوایای 

مختلف می‌توان. تقسیمبندیپایی قایل شد. اما 
اند هد تظر هن بود تداوم و زاویه‌ي 
حریانپای ادیی بود. می‌ذانیم ه ار حعیالر اد 
بد بعد: دوهین دوره در ادییات داستانی ما 
آغاز می‌شرد که نخستین نسل این دوره را 
1 ستد ان سل هدایت تشگیل می‌ذشند. 

- چرا می‌گویی نسل هدایت؛ با این که 
می‌دا نیم جمالزاده پیش از هدایت داستانهابی 
به شیوه‌ی نوین داستان‌نویسی عرضه کرد؟ 

پاسخ روشن است. چون هدایت با تداوم 
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آثارش و جپان‌بینی مستقلی که در آثارش 
بازتاب یافت؛ یک. جریان ادیی بوجود آورد 
و ندیدگونه دربایی ند که دیگر نویسند گان 
هم‌نسل او همچرن رودهایی سرانجام به این 
دریا بیوستند». بدغبار تا دیگره شدای و 
نویسن ان هم‌تسلش چوبگه علری؛ آلااحمد 

و دیگران متظومه‌ای را پوجود آوردند که 
شهدایت شمچون ستاره‌اي در ئانين آن ثرار 


گرفت و دیگر نریسند.گان هر کدام به‌مخابه 


بک سیاره در مدار خود و با شیو؟ خاص 
توشتن خود - گرد این سخار؛ٌ درخشان به 
چر خفن در آمدند و ادبیاث مماعنر ایران را 
در ان مقطم رمانی اعتلا بخشیدند. 
- دولت آبادی شاخص‌ترین نويسنده فعال و 
زنده‌ی امروز است, اغتلانی را هم که در رعان 
به‌طور کلی و در سیوه‌ی رمان بگوییم رئالیستی 
بوجود آورد؛ هم روشن است. اها برایم 
جالت است که بگوبی از جه نظر او را ول 
نویسند گان نسل دوه می‌دا نی ؟ 
پاسخ به این مسوال در واقم می‌نواند 
ادامةٌ پاسخ سوا قبلی باشد. پس از نسل 
هدایت: ادبیات معاصر ما طی یک گذار 
اریخی» از نویسند گان نسل اول به نویسند گان 
تسل دوم انععال فپ یاید ۰ سود بیست ساب 
زمان نیاز داشت تا این گُذار - که از سال 
۵ ۷ با انتعشار ند 
آلااحید موسوم به زز دید و بار دیهد عادیم آن 
ظاهر گشت. به شکل گیری تدریجی 
نویسند گان فسل دوع بیانجاهد. یین ترتیب ‏ که 
در سال ۳ از ساعدی و« عراداران بیل به 


چا ر سید ی قلشیری رز سار ده 


احتتاب: در سیال ار فینشسی سیل» یذ « آبار 


او له دولت آيادی در در شمین سالسها ۳۳ 
مي‌سوند.. ار احمد بحبود هم (ز شمسایها با 


محموشد داستان 


داربم و ار سیمین دانشور «سووشون» راو 
شیر ۰ تا ایتجضا هي سل دریافت که گروهی 
نوبسنده که در بی یگ حپش ادبی با خلاء 
داستال‌نویسی هت یال شده‌اند» فنور انسحای 
وود نار ۰۵ اب یج سنه اشد ی در این سالها 


صفحه چمل وچهار 


وجود تداشت که نشانی از حر کت اذبیات 
۳ ذوم به سمت یک جریان ادبی به‌دست 
دهد. رعلا عغاا محسین ساعدي باایعوه 
تویسنده‌ای ترانا بود و قلمی معحزه انا داشت 
و ذر حادله‌پرداری داستانپابش یی‌نظیر برده 
اها ار رز آنجا که فر کدام از آبازش بر گرفتة از 
اندیشه‌ای خاص بود و به عبارت روشن» 
جهابابیتی مستقل و متسجمی نداشت 
نمی‌توانست ادبیات نسل دوم را به سمت 
شکل گیری یک جریان ادبی پیش ببرد. 
هرشگ گلشیری نیز تمام استعداد ید با در 
ززشازده احتحاب» خللاسه کرد و بس از آن 
داستان یا رسان قابل توجه دیگری عرضه 
تگرد. احمد مصیود نیزر در (زشمسایه‌ها 
خلاسه شد و دانشور نیر در («سووشوتن». 
هیچ کدام این نویسند گان نتوانستند با تداوه 
آثارشان» علایی | ز ظهور یا شک .گیزی بیگه 
سر یاا ادیی در آثار خود داسعه باستد. حثلی 
انتشار ربان ورجای خالی سلو چ») دولت آیادی 
نیز - به‌تنهایی - نمی‌توانست نشانه‌ای از یک 
جربان ادبی باشد: اها به‌هر حال این رمان 
می‌توانست فا را از حضوی نویسنده‌ای اه سیر 
مشخصی را در کارهایش. دنبال می کرد آگاه 
سازد. و بالاخره اتتشار رمان « کلیدر: رفت 
تا این سیر مشخص را په یک جریان ادبی 
بپرند دهد. در این‌جا بود که بک جریان 
ادیی در ر گمای ادبیات معاصر ما جاری شد 
که دولت آبادی را در انیت این حعر بان ثرار 
سی‌داد و از آنجا که این حریان ادبی تحولی 
بی‌نظیر در تاریخ ادبیات ما بود؛ به‌راحتی 
مي‌شد ادغا کرد که دولت آبادی نود را - ند 
به‌عتوان کاتون یک جریان ادبی, که - به‌عنوان 
کانون ادبی نوبسند گان نسل دوم به جامعه 
اذیی ها ستاساند. 

- دز اوتباط با ادنبیات جهپان؛ و قیعیت ما 
حو زه است ۲ 

متس فانه آن‌طور که باید» خوب نبوده. 

غیر از برخی آثار هدایت و تعداد اند کی از 
داستانمای برخی از نویسند گان کشورمان؛ 
آثار بیشتر وبسنده‌هاي سا در مقیاس حنهانی 

جه آناوی"نیشتزین تائینز را بزشما 
داشتها ند ؟ ۱ 

زمانی رما نو سخت در من مور افتاده 

برد و در دفاع از آن مقالاتی هم نوشتم که 
چند تای آنپا و از جمله «ر کشف سایه‌ها» که 
ناسا و تفسیری بود بر رمان ( ساه لی) اثر 


گررون/؛ 


بیاعدی جون حهان‌بینی مستقل و منسجمی نداست: 
نمی‌توانست ادبیات نسل دوم را به سمت شکل گیری ادبی پیه 


لیر د . 


هو اش شنت گلشت ی تماما ستعداد خود را دز شازده احتجاب 


خلاصه کرد. 


هورست بینک به‌چاپ رسید. ادبیات 
آمریکای لاتین هم روی من بی‌تأثیر نبوده 
است. به‌هرحال امروز رمان ثو برای من دیگر 
آن حاذبه را ندارد و فگر تمی کنم بترات در 
چپارچوب خشگ و محدود تسرریپای 
رب گری یه. ساروت» دو راس و معحدان 
آنپا اثريی خلاق یوحود آهرد. السحه این 
تئوربپا ممگن است به کار جامعه‌ای چون 
فرانسه بیاید» ولی نیاز جامعٌ ادبی سا در حال 
حاضر ضرورت در گ جامعه‌شناسی آشیا 
نیست» از اینپا که بگذریم باید بگویم آثار 
هدایت و برخی آثار خوان رولفو بیشترین تأثیر 
را بر من داشتداند. 

- چه اصولی را برای نویسندگی قایل 
هستی ؟ 

هیچ اصولی را. البته آموختن تمامی فنرن 
و تکتیکهای نویسند گی برای نویسنده امری 
است سپم و حیاتی؛ اها واضح است که به 
کار بستن موبه‌مو قراردادی این اصول و فتون 
الرامی نیست- در سای چپارچربها و فرمولهای 
اسر ؛ اس آدبي ار یندش آفریده تجو ال 
شنده ریرا له تکنیگهای داستان ویسی در 
بطن داستانها و رعانمای بررگ است که 


پرورده متی‌شوند.و تولند بی‌پابند, نمی‌توان 
گفت که این تکنیکها و اصول هستند که 
داسخان را می‌سازند: بلگه این داستات و ربان 
است که در چهارچوب خود؛ تکنیکها و 
۳ را جرد نآ ون زیه: در هر صورت 
فکر می‌کتم که.یک ثز یی خودهن باید 
قالب و گنجایش خودش را تعیین کند و 
به‌رجود بیاورد. از این‌رود این گفتا رصا 
براهتی مبنی بر اين. که «رمان یک سیستم 
ادیبی است که با ایگانیسمپای بیتادی خر د؛ 
واقعیتهای جدید برای خواننده تعبیه می کند. 
این واقعیت منبعث از فرم است.» (مجلاٌ 
آدینه شماره ۵۲) نمی‌تواند برای نویستد کان 
تسل سوم چندان قابل قبول باشد؛ زیرا با اين 
رهان را لقن می کند و در تعیجه محثری را 
می‌سارد. با این برداشت از تعریف رما ما 
باید بپذیریم که مثلاً زولا وقتی می‌خواسته 
اسان را در چتبر ۶ ورالت به اسارت در آورد؛ 
حتماً نشسته و کُفته خوپ» من حالا برای بیان 
این مطلب باید این‌جور بئویسم واقعیت این 
است که ولا ایده‌اي داشته و در رمانمایش 
یگ سلسله حرادث را به 
است که بیان اندیشه او باشند و 


کونه‌ای ساخته و 
ببرند. بعد کارش رفتی تمام شده: قالب 
تا سخه 2 ۳ بافته انت و ختنن کدسانشی 
۳ ود را ال ها داستال ژِ رمال در 
گلیت خود دارای چپارچوبپایی هستند که 
آنها را از دیگر ژانرهای ادبی محمایز 
هستند که ما از طریق آنها می‌فپميم 1 داریم 
ان با تم اس نه ار ی 
۳ 7 ِ 0 عناصر 
توسط نویستده: تکنیکهای خاص را بوجود 
می آورند و "ساخخار دایتان ۱ هی سا ند ۳۹ 


صفحه چمل‌وپنج 
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به آن فرم می گویيم. در وافم نوبسنده برای 
بیان اندیشه خود ابتدا به محتوی فکر می کند؛ 
بمد با چگونگی ت رکیپ عناصر داستان» فرم 
را از دلا محتوی بیرون می کشد. و وقتی همه 
این کارها اتجام تال ۲ می‌توانيم در مورد فرم 
است يا ضمیف» که البته این دیگر به تبحر 
نوبسنده بستگی دارد و مسلم است که از 
محثری عالی همیشه فرم عالی بیرون نخواهد 
آمد. و باز مسلم است که اگر محتوی یک 
داستان هر چند هم عالی ولی فرم آن ضمیف 
باشد» آن داستان ارزش ادبی چندانی نخواهد 
بافت. 

نظرت جیست؟ رمان را یک سیستم ادبی 
می‌دانی یا نه؟ ۱ 

البته که رمان یک سیستم ادبی است؛ اما 

صحیت در این انستت: که این سم ادبی 
هتبست از اندنشه خلاق نویسنده است و نه 
منبعث از فرع- به‌عبارت روشن؛ رعان را و 
حشی فرع را اندبشه خادف نویستده خلق 
می‌گند. از این‌رو نمی‌توان پذیرفت که فرم 
رما را می‌سازد. مفل این است که بگوییم 
این فرم است که انديشهٌ خلاق نویسنده را 
خلق می کند. 


سا لته گاه فرم می‌تواند سمت و سو به 
خلاقیت نویسننه هم بدهن. آ 4 را هم 
براهتی گفته» بر کل اثر بسنجید تا فابل قبول 
شود. در ضمن گمان نمی گنم گفته باشد 
می‌گوید فرم بهوجود آمده بر اثر و نهایت 
خواننده اثر می‌گذارد؛ در وافع به محتوا 
می‌دهد ۰ این واقعیتی است که اجزای یگ اثر 
بازتابی دارند و کل یک اثر بازتابی دیگر. 
مثال روشنی که می‌توانم بزنم» مونولوگ 
مارگ آنتونی در تراژذگ فیصر است. در 
اینجا» فرم به‌صورت هنفرد؛ مفهوم جمله‌ای 
بگسان را به گلی د گر گون می کند. بادتان 
بیاید. با طرح بروتوس قیصر به فتل 
مي‌رسد. هار ک آنتونی اجازه عی‌خاهد عه در 
فیصر است. سردم شورش کرده‌اند و به 
طرفداری از درو توس برخاستها ند مار کف 
آنتونی برای کنترل هردم» عرتب می‌گوید: 
زا اسستیاه سرونوسی مردی اسیت سر سا + ۷۷ ایس 
جمله؛ ذر طول سخنرانی مارک آنتونی و با 
تکیه بر چگونگی بیان در اجرا» معناء و 


گرون /؛ 


حای خالی سلو ج نمی‌توانست به‌تنهایی نشانه‌ای از یک حریان 


آدبی با سد. 


مفهومی دیگر پیدا می‌کند. گویی در آخر 
می گوید : «ا لبته بروتوس فردی است خبیت» 
که مردم» غلیه بروتوس و به جانبدارعه از 
قیصر و مارگ آنتونی فرباد هی‌زنند. مثال 
دیگری که می‌تواند بیشئر به نظر براهنی 
نزدیک باشد؛ بوف کور هذایت است. بوف 
کور» با فرم خود» منکر مفاهیم مجرد 
صحناهای محرد و بیامهای مجرد است. باس 
و نومیدی نکبت و زشتی زندگی در سطر سطر 
بوف کور جریان دارد. همه چیز خمور و 
خمیده است؛ اعا اتر؛ ذر کل به دلیل ساخت 
خود؛ همان سیستمی که براهنی از آن باد 
هی کند؛ به فرازی دیگر دست سم باید. دز 
وافع اگر بوف کور را تکه نکه و خارج از 
فرم نهایی آن» بررسی کنیم - کاری که تا 
امروز کرده‌اند - به این نتبجه هی‌رسیم که 
شلدایت تویسندها یک مشرب برا خواندتده 
است. او شور زندگی را از آدسی اس کیزن3: 
سیاهی بر سیاهی می‌افزاید. در صورتی که در 
کل جنین نیست. فرم و ساختار بوف کور؛ 
خواننده وا شیفتی زند گی پرطراوت؛ بالوده؛ 
با ک و آزاده می کنذ. آدمی را باسوی اتیرگ؛ 
سرو؛ نیلوفر و نهایت هستی زاینده سوق 
می‌دهد. او را از هر چه نکیت و زشتی است 
بیزار می‌کند. بگذریم» می‌ترسم بحت به درازا 
بکشد و از حوصله‌ی خواننده خارج ود و از 
روال معمول این گفتگوها دور شویم. با این 
اهیدواری که بتوانیم در آینده به بحتهای 
تسوری در زهیتهکه شهر و داستان و رمان 
بپردازیم» بگو چقدر به امر تولید داستان و 
به‌طورگلی نوشتن اهمبت می‌دهی ؟ من در 
آرزوک روزی هستم که شاعران و نویسندگان 
ها دست از الهام بازی بردارند و به‌صورتی 
جدئ؛ ساغثی از هر روز با هر هفته‌اشان را به 
نوشتن بهصورت جدک پبپردازند, یفین دارم که 
!گر در روزها یا حتی ماههای اول موفق 
نشوند» اگر خمیره و جوهرش را داشته 
باشند» ا گر کارشان را شناخته باشند 
اتر قابل‌توجهی به‌دست می‌آورند. نمی‌دانم 
چرا ما در همه چیز رباضت را می‌پذبريم: اما 
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فته براهنی برای نویسند گان نسل سوم نمی‌تواند قابل قبول 


باشد. 


در مورد شمر و داستان بی‌حوصله‌ايم. فکر 
می کنیم در همان شست اول شهر با داستان 
ساخته سید. 

خیلی 7 باذ؛ ولی محاسشانه در این مملخت 
به‌خاطر حرفه‌ای نبودن امر نویسند گی: 
تویسند گان ما محبورند بخش اعطبی از وقت 
خود را صرف تأمین نیازهای انتصادی خود و 
خانواده‌شان کنند. 


ادنیات سل اهروز؛ را در سعر و داستان 
و رمان در چه موقعیتی می‌بینی ؟ آينده آن 
جگو ند است ۲ 
در مورد ادبیات نسل سوم در حال 
حاصر نمی‌توان به‌سرعت و با قاطعیت به 
تضازت نشست» زیرا اگرچه نویسند گان سل 
سوم ظپور خود را اعلام کرده‌انده اما شنوز 
ادبیات ما مرحلهٌ گذار از تسل دوم به تسل 
سرم را کاملاً پشت سر نگذاشته است نسل 
سوم با آنکه فعالیت ادبی خرد را در دهه 
اخیر آغاز کرده است و برخی تویسند گان 
آن یک تا چند اثر مهم خود را نیز به‌چاپ 
رسانده‌انده اما فنور شستند نویسند گانی آز این 
نسل که در کنجی نشسته و به دور از 
هیاهوهای حاکم بر برشی محافل ادیی؛ 
داستانپای خود را به رش تحریر درمی آورند 
و بی آنکه در چاپ آنها تعجیلی به خرج 
گزشه‌ای می گنذازند تاذر لرصسعی 
هناسب به دست انتشار سپارند. به‌هرحال 
ادبیات نسل صوم وه گیهای قابل توحبی دارد 
که از هم" کترن این نسل را از نسل پیش 
متمایز می‌سازد. یکی از اين ویژگیماه شهامت 
و جسارتی است که این نسل در نوشتن 
کارهان یی شود بروز یف نگ 
وبهگی: تفافمی است که نویستد گان این نسل 
را به یکدیگر نزدبک می‌سازد و از آنان 
ادیبانی فروتن» صمیمی» پرنلاش و پرشور 
می‌سازد. تقاهم و صمیمیتی که در میان 
شوپسند تسل سوم وجود دارده در 
تريشتد گان نسل دوم گمتر ف‌شاشد ۵ سلد ه 
است* زیرا بسیاری از نویسند گان نسل پیش 
شر کدام می کوشیدند تا خود را به عنوان 


نی 


صفحه چپهل‌وشش 


کانون ادبی مطرح سازند و از این‌رو انتظار 
داشعتد که دیگر نویسند گان زیر جتر آنان را 
داستان‌نویسی را از آنان فرا بنگیرند: 
به برخی نقط‌نظرات مشترک ادبی می‌روند تا 
جریان یا حریانپای: مشت رک ادبی را شکل 
دهند. از اين‌رو ایند؟ نسبعا درخشانی برای 

- اخساس هی کنم؛ نو بسنل فا با بر گار و 
جذی هستی؟ از ارو بد نیست بگونی چه 
کار می کنی؟ چی در دست انتشار دارک و 
جی در دست نوستن ؟ 

دوهی یوعد داستانم انس غنوان 
0 ررد) آماده پاپ است. ار طرقم. 
نخستین حلد ادییات داستانی معاصر را که 
مد و تفسیری است بر آثار صادق هدایت 
آىاد؛ چاپ دارم؛ فقط مانده است گفتگر با 
۲ آثارش ۹۹ مه مس آساده تسس از این 
کفیگی کار با به دست چاب خواهم سیر د. 
نگارش حلل دوم این کتاب در سوالا اتمام 
است. ذر شر صورت ادییاث داستانی هعاصر 
در شش حله پیش پینی شده است که برخی 
از فسمتپای حله و ال چپارم #حجج آن 
سیر کار شده است. علاوه بر (رادبیات 
داستانی معاصر4 رمان زجاده نحس» را تیز 
در دست توشتن دارم که تا حدودی پیش 
رفته است و شاید تا یگ سالا دیگر به‌بایان 
یر سیگ * 

س و آضا درباره زز سر لد کا که | سا لو 2 )) +۰ 
یه نلر هی‌رسد که در این ذاستان هرزی میان 
رژیا و واقعیت نمی‌شناسی؟ 

ظاهرا این‌طور به‌نظ هی آید. بر ی 
می گویند ۳1 این داستان کار است 
فراوائمی» من خودم هم اینطور فکر می کنم: 
ولی و اقعیت این ات که هن هر گر قصد 
نداشتم 1 داستانی فراواقعی بنوریسم؛ رکه 
می‌خواستم داستانی بنویسم که انسان هم‌تسل 
سا را ند تضبویر ب‌گشي. انسانی که هویت 
خریش را گم کرده است و نا گزیر برای باز 
یافتن خود به رویا و واتمیت توسل می‌جوید. 
برد» برای من ییشتر یک تجربه بود. 

۱ 1 ۱ ۱ ۰ 

- قصر و هتل به‌نوعی در پرده ابهام فرو 
و قاط تب » + : 


گررون /: 


وقتی همه‌ی کارها انجام شدء می‌نوانيم دز موزد فرم داستان 


فضاوت کنیم. 


هستند. دو لحظه تاریخی ستفاوت؛ در داخل 
هتل تمامی مظاهر تمدن قرن بیستم را مشاشده 
می‌کنیم؛ اما در بیرون هیچ کدام از این 
مظاشر دیده نمی‌شود. مرندی: له استی: برده 
اسمش را فرابرش کرد حتی فراموش 
کرده ریشه‌اش در" کنساستنت» او بر ای آنکه 
خودش را پیدا کند به تلاش ذهنی وسیمی 
دست می‌زند و در پی این تلاش درمي‌پابد 
که انساتی است که به همه چیزش تجاوز 
کرده‌اند» خانه‌اش را زیر بمبارانپای وحشیانه 
ویران گرده‌اند: مادرش» این زایند؛ نسلهای 
سعد. را تکه که کرده‌اند. او در ادای! 
نلاشبایش» از هل خارج می‌شرد و در 
فضایی فرار می گیرد که مععلق به صدها سال 
پیش است. در واقع مردی که اسب بوده 
تاریخ را به عقب ورگ می‌زند تا موفعیت خود 
را در تاریخهای گذشته دریابد- و سرانجام به 
این نتیحه هی ر سد که او یدعتران بش انسان 
در اریخپای گذشته نیز وضعیتی ببتر از عصر 
اضر نداشعه: هبراره فرخودی برده است 
مورد ستم؛ از دست رلته و غربانی سده. 
سقوط آقای هیر در داستان جشم سگ هه 
به نوعی فربائی شدن انسان را بیان می کند؟ 
سقوط آقای میر از ارتقاع دوازده عتری؛ 
یگ سقوط فیزیکی نیست؛ سقوط اندیشه آقای 
میر است. در وافع اندیشة اوست که رو به 
سقوط است و سرانجام وقتی آقای میر با مغز 


به کف آسقالت خیابان می‌خررد» شمه چیز 
تمام می‌شود و انديشه او به صفر می‌رسد. 
به‌هر حال داستان شم کی تصربه‌ای است 
متفارت باتجربه مردی که اسب بود. 
همانطرر که قبلاً هم گفتم؛ محموعه داستان 
فسر دی 13 است یه ۵ ؛ حایل شش ی 
داستانیی است که می‌خواستم از ظر یی آن ر اه 
واقعی سردم ّ در آینده بیشا یکنم و حالا 
فکر می کنم که بیدا گرده‌ام. کنون به‌خوبی 
می‌داتم 1 در آینتده سور خواشم گرد و 
چگرنه خراهم نوشت. گارهای بعدی من 
داستانبایی خواهد برد با سبک و سیائه. 
اعجقاد بیدا کرده‌ام که داستان در عبن ایتگه 
تباید تقلید محضی از وافعیت باشد» باید سرنار 
از جوادث بر کشش داستانی». خواتنده را تا 
نقطه بایان به‌دنباله بکشد و آرام آراء 
اندنشه‌ای را که در خود هستعر دارد به 
و انند ۵ انعقال دهد. داسیان تو اطبةه که در 
وهلهٌ او پرای من به‌عنوان یگ تجربه مطرح 
نو 3 آیا نداوم آن در کارهای بعدیم بیشتر 
یک شیوه؛ٌ داستانی خراهد بود و از این‌رو 
داستان « گرب زرد» با آنکه به سبک و سیاق 
توعد توسته سید ه: ۳ براش هن یه کار 
تجربی محسوب نمی‌شود. 

- رمان «جاده بجس» زا با کدام سبک و 
سیاق می‌نویسی؟ همین توطنه؟ 

حاد؛ نحس تیر به سیگ و سیای تورطله و 

گربهٌ زرد پیش می‌رود» منتبی با تم داستانی 
وسیعتر و نیز کاملاًمتفاوت. 

أ دوستی برسیلم حرف ار خی ۱ 
چیزهابی گفت. تو چه می‌گوبی ؟ 
آخری وود داسته باسد: ریرا شمیشه شر 
می‌توان ساعتها» روزها و هفته‌ها بیرامون آن 


یت گود. 


۳۷۳ چپل وهغت 
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فرهنگ داستان‌نویسان ایران 
حسن عابدینی 


اتتشارات نهران دبیران - جاب جهان‌تیا 
بهار ۱۳۰۱۰۹ 
۷۸ صفحه ‏ صد توعان 


کروون /؛ 


اگر بحث دربارة کتایی را آغاز هی کنم؛ 
بخاطر حر مت تقس «حقیقت» و #وأقست» 
است و نیز حرمت تام موگفی که نامش بر 
کتاپ دو جلدی دیگر نشسته 1 نشسته و مطرح شده 
است و نیز حرمت کسانیکه به حق و ناحق: 
مولف محترم» درباره آنان به داوری یک‌طرفه 
و بی‌بروابانه‌ای مرداخته است که هر کگد 
در خور کتابی تحت و دلزودگج قت.حه 
دا 00 ییاه 2 ور جیباه علمی و ۴ 
تحعیعی؛ و اصول و قراعدی دار د که ار 
بدانها توجه نشود نه تنبا حاصل کار مطلوب 


بحث رمان‌نوبسی:در ایران؛ برای لخستین بار 
در سالهای 1۲۵۰ .شمسی مطرح شد (متلا در 


نامه آخو ننزاده به عیرزا آقا تبریزگا... 
مفحه ٩‏ ۱ سر آغاز بقلم 


اس سس از بحت رهال‌نویسی است. یا 
خود رمان‌نوینی چرن میان این دو موصوع 
قاسله وحود دارد» و آنجچه از نام کاب :ره 
دهن خوانتده می‌رسد باید مقوله و موصوع 
داستان‌تویسی وان شود. 

۲- لوشحه شده ذر سالهای +۵ ۱۲ حال 
آنکه قید ۵۰ ۱۷۲ دلالت بر سالی واحد و 
چرا جمم بننه: شده. ۰ ر غرضشان حدود و 
حوالی است باید کدی مس شلد واگ 
هراذشان ده ۰۱ ۲۵ ۱ بو ده 1 آنهم فاعدیا 
باید. مذ گور می‌افتاد. 

۳- در مورد پرانتزی که گشوده شده و 
۳ آن چنین آعده اسبت «م له ذر تاه 


آخوندزاده به میرزا آقاتبریزی ۰۰۰ 

اولا را عین ناسه .حدافل بصورت 
زیرئونس نیایده؟ بات !گر در دسترس نیوده 
چرا تاریخ و مشخصات آن ذ گر نشده؟ کال 
از همه مهمتر از سوی یگ مولف نحقق تق ذ کر 
طنز آمیز و خالی از وحه مثلا در کاری دقیقا 
علمی و فرهث‌خی از اززش جملهو اندیشه 
نویسنده کاسته است و بازی غیرضروری ؛ این 
کلمه که شاید تفتنی هم بوده چندان مقبول 
نیست» این کلمه جمله را لرزانده و فرو ریخته 


استه: 


۷ 


... اها سالها گتشت تا مفتضبات اجتماعی 
قرهنگی برای پیدایش این [نو غ] جدید ادبی 
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ذر ابران فراهم آفقك : . , 


اطلاق «نوع» و بکار بردن کلمه کت 
در اینجا چندان درست به‌نظر نمی‌رسد زیرا 
جمله نوغع جدید ادبی مفپوم مررد نظر را در 
بر نذارد. نویسنده محترم یپتر بود بحای 
ثنوع» از «نموده»ه پا «پدید*» استفاده 


می کردند. 


.. اولین رمان فارسی را زین‌المابدین مراغبای 
یه نام سباحتنامه ابراهیم بیگ در سال ۷ ۱.۲ 


چل - ۳ نه سست + + ب 
شبان صفحه و در حناله مطالب 


5۱-۱ کاش مولف گرانمایه بدوا از نظر 
خد را را رش گرده رخا 

۲ تا انجا که از اسم و هتن کتاب 
باسیا حفعنا مه رام گنه با لا تعضنب اون 
برنی آید رّمان ذائستن آن با ویژ گیپایش از 
یا معساهین احتماغی؛ انتفادی؛ اه 
گاه بصررت روزنامه‌ای نوشته شده سصحیح 
سا ۰ راد او ر ترویم کر نطو د بو بستنب ۵ ۷ آنرا 
(ز سیاصتشاه)) نام انتپاده و در سورد 
سپاستنامه‌نویسی هم عقیداش را در همان 
کتاب در سر آغاز یا عنوان عرض بخصوصی 
مطر ح گرده. آنجا که می‌نویسد: 


۰ ذر صورئیکه خادهان مطبوعات خالی از 
غرض بود و... حب وطن و هموطنان را شمار 
شود سازند... خصوصا "تاریخ‌نگاران و 
سیا" تنامه‌نویسان بایذ بحز از آنچه خود 
براکالعین دیده و از هردهان نید ستیده 


سین نگو ین . - 


سیاحتاما ابرافیم بیگ يا بلاي تنضب او" 


ساج زین‌المابلین مرافه‌ای - قطم حنبی - 
کتایهای سرت سهر بور 1 - صشعه ۵ 


حال چگرنه این‌چنین ائری از سری 
موگف فرهنگ داستان‌نویسان ایران رمان تلقی 
۲ مطلح رعان‌نویسی ایران عنوان شده محپو له 
است» چون خوافتد* نمی‌داند متن کتات 
یا آنچه در فرهتدگ داستان‌نویسان آمده. 
البحه اگر خغرض موف قرهتگ 
داستان‌نویسان ذ کر نام و کتاب ساده‌تویسان 


نگ )) بود چه عصابقه» مطلبی بود درست ولی 
سره هی‌تزان زد 1 سولف شحتر ع آنرا اولین 
رمان ربان فارنس دانستهاند ۱ 


ٍ بالا خر ه فقد خه چنیین اذامه هي بابد ؛ 


۰ یکی بود یکی نبود نخستین منجموعاً 
لا ستان‌شهات کوتاه ایرانی ژا مجمدغلی 
جمالژاده در استانه ۱۳۰۰ شمسی هنتشر کرد 


او که دريافته نود دیگر همی‌نوان حون 
گذشتگان نوشت تادر مقجباً کتایش بر لزوم 
فوابز تال در جاذه زوعان و حعابت .., 
تا گید گرد + افا نراگ آنکه شوان از بخوین 
ادبیات داستانی ایران سخن گفت باید تا سال 


۳ انتشار دخستین داستانهای صادق 
هذدایت چشم تراة فا بل + . , 


شمان صفحه ٩‏ ۱ و در دنت الر--. 


از اینکه در مورد «جپالزاده» انتشار 
کتابش ززاخذه مولف ثرار گرفته و در مور د 
(صادق هدایت انعشار و داستانش» 
درمی گذریم چه داستانهای «جمالزاده» هم 
خیلی زودتر از کتاب «یکی برد یکی تبرد» 
منتشر شده و ابا در مورد عتن و مطالپ: 

1 کباب ((یگی سود یکی شود با 
لیفای تتد انقادی با شوه بخارش بسیار ساده 
و شیرین و با بکار گیری فراوان کلمات ساده 
و عراماته و استفاده درخور از صرب‌المثلها و 
نیز مقدمهٌ کوتاه و جالب آن و با عثایت به 
زمان اتعشارش گامی بلند در د گ رگوتی و 
تحول داستان‌ئویسی اپران تلقی س‌شود که 
یک محقق فرزانه نباید با ترجه به هیاهوهای 
روشدفکرانه که روز گارش خاصه بعد از 
انقلاب ایران و نیز تسولات عظیم درون 
ایدئولوژی‌های شرق: حق بدیپی داستان‌نریسی 
ایران را نادیده انگارد و در کتابی که دربارء 
داستان‌نویسان ایران و فرهنگ نام آنانست از 
آن بگذرد. 

1 مراد از تکوین معلوم نیست چیست 
کاشی بیستر تو صیح داد ۵ بو ش ژد : 

۲- عنوان «رادبیات داستانی» را ثیز با 
ابپام و اجماله مطرح کرده‌اند و مرادشان 
معلوم نیست! ادبیات مفمومی کل و عام را 
در بر دار د که استفاد؛ آن در موردی خاس 
بدون تبیین و توجیه آن درست به‌نظر 
نمی‌رسد که تحشیه‌ای: ترصیحی: تقلی از 
در حعی مسأله را حدانل روشن هی‌ساخت. ‏ 


.. در فرهنگ حاضر که به داستان‌نویسان 


گرچون /؛ 


ععاصر ابران اختصاص يافته پس از اطلاغاتی 
که دربار؛؟ زندگی تویسندگان فهرست و 
مشخسصات آنار داستان آنهار ارانه شده است 


ترجمه‌های داستان‌نوبسان اشاره کردها يم اما 


فمتید به سبط متخصات کامل آنها 


سودما تچ * كِ» 


یقت . ۲ تس هید 
اقدام برای تدوین یک فرهتگ داشتن طر حی 


طر ح می‌توانه شامل نگائتی چون نام نام 
۰ 


گی» نام مشتعار: سال تولده نحل ون 


آزار تویسنده بطور اعم و داستان یا با رمان 


اخص و نیز اسیاناً تاریخ مرگ باشد. اگر 
چنین نباشد کار ناتص است و مسلم است 
مقهد نبردن مولف نیز می‌نواند مزید بر علت 
باشد چه فرهنگ‌نویسی مقوله‌ای علمی است 
که مقید نبودن به مبانی و اصولش په هر غلتی 
که" باشد رنح بیپوده بردن است و زسمت 
بی‌حاصل یشان 

اپن وافعیعی است که تمی‌توان کتابی 
در حور اعتنا ندوین کرد بگر آنکه ۳ از 
اوز تب به نوا خمیر هابة کار سود.جسته: ار 
آن گذ شعه باید سالسا روی چنین فرهدگی ‏ 
کرد. عجله و سجاب برای چاپ و انتشارش 
نداشت و نسیت به همه از نظر اسگلت و 
طرح و استخوان‌بندی یکسان نگریست اما 


در توضیحات راجع به زندگی هنری هر یک 


می‌توان تا حدی قلمفرسائی کرد و راه پیش 
بای خو الند 5 بیگٌانه با. موضواع سباد: اک فین 
از این باشد خواننده به براهه کشده هی سو ۵ : 


در همین مقدمه باز می‌خوانيم: 


در سالهای اخیرء در حد فاصل بایان یک 
دوره فزهتگی و آغاز دوزهای تازب ختابهای 
گونا گونی در زمین ارزیابی موجودی ارزشمند 
داستان‌نویسی ابران هنتشر شده است. اعا خر 
اغلب آنها به همه موضوغها و ادوار تاربخی 
معاصر به یکسان توجه نشده... 

سس . ۲ 


بگذريم از اینکه همین اپراد نسبت به اثر 
موف بترم ار وار 3 امستنت ۱ مراد از ادوار 
جچتبس ۳ آیا شاد ادوار ستاسی انشت با 
غیرسیاسی ؟ و هر دوره را از چه سالی تا چه 
سالی منظور داشته‌اند؟ و حوادث منظور در 
۳ دورد دا بوذ 6 ات که دوره‌ای 7 از 


دود دیگر سید | ننیا سور ۷ کاش توصیحی داده 
اه بودا: 


در جایی از عقده عنوان.شده است کدد؛ 


.۰ بی‌شک بهترین شیوه تنظیم چنین قرهنگی 
مراجمه مستقیم به کلیة کتابهای داستانی است 
(ما در بسیاری از موارد چنین کرده‌ایم) اها 
شدم دستیانی به برخی از کتب ما را از این 
مهم باز داشت. در شورد گتابهای دور از 
دسترس به جستجو در کتابشناسی‌های عامء 
کتابشناسی‌های اختصاصی» قهرستهای 
اختصاصیء فهرستهاعه ناشران و مجلات ادبی 
دسنده گردیم... 

۲۱ 


از محتوای این مرائب چنین برمی آید که 
هلف محترم به سیو 9 کاره آنهم یگ کار 
اساسی و اصبرلی وثوف کامل داتعداند و 
بخاطر همین هم هست که ایشان قاعدتاً باید 
در همه موار د اجه مر۳39 مجمسنگه 
شوند. چه» تويسندة فرهتگ موضرعی؛ باید بر 
اصل موضوع احاطه کامل داشته باشند و این 
احاطه جر با مراجمه به اصل کتاپ حاصل 
نخواهد شد و باید اطمینان داشته باشند که این 
(«مپم» از آن نوع مپ‌هایی نیست که پشود 
از آن چشم پرشید. چه اساس کار فرهتگی 
که ایشان تألیفت کرده‌اند» اشخاص و آنارشان 
و ند فان انیت : البعه | گر تسبت بد تاذ 
مندردی بان دسترسی نیافته‌اند تا حدی 
بقیول است ولی نه در میان هشتصدوینجاه نفر 
نزدیکگ به فاتعید تفرشان که افگریت قاطعی 


ك < ۱ و رد 
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نکیل می‌دهند شامل عدم عنایت مولف 
هحترم شید ها تل . 

ایشا تست به یعصی از از کتب ناه سر ح 
و ترصیف کاملی پرداخته‌اند ( که درخور 
تحسین است) اما نیت به بعضی از کتب 
نقط به ذکر نامی اکتفا گرده‌اند و این 
عدم‌هماهنگی در انجام برناهه و عدم‌توحه به 
طر ح شاید هم شرف و عجله اندشار کعاب 
باعث و سبپ بوده است و کلاً نسیمی رو به 
شمال در آن می‌وزد. گاه داستانهایی تلخیص 
شده که محبلی نداشته زیرا در هیچ معیار 
مشنیاسی فرار ندارند هانند: استار 
فریب خورده» يا «حکایت یرسف شاه سراج» 
و بیم آنست که ون تصرر خاصه فرجی 
به ذهنش خطور کند 

نکته مهم کی نویستد؛ یک 
«فرهنگ» باید کارش را واقعاً بی‌طرفانه انجام 
دهد و بالاخص حنیه هنفی نداشّته باشد. البته 
مشگر نیستم که از هر نویسنده‌ای و از هر 
کتابی هی شود انتقاد کرد ولی جای آن در 
«رفرهتگ» تست بت مي‌تواند حپست 
ارائه طریق نکات مگ مقبتی را متذ کر شود ولی 
باید از طرح یت منفی جداً اجتناب ورزید 
چه هم بیم لفزش در استنباط و استنتاج است 
رهم امکان دفاع از نریسنده عملاً سلب 

نویسنده فرهتگ داستان‌نویسان می‌تواند 
کابی را در چند سطر معرفی کند و یا کتایی 
را در چند جمله: ولی تمی‌تواند کتاپ را رد 
يا تکذیپ یا تخطته تماید. 
به عنوان نمونه؛ 


آذر یاذ» حسن ؛ در هحموغه داستان خون بای 
در (۱۳6) بشت و ناهمدلی اتحانها در 
دنیای معاصر را در قالب تمثیل‌هایی که از 
نظر شکل و پرداخت هنری کامل نیستند» باز 


هی گو ید . 


هن ۲:۲ 


آثر هوشنگ» احعتك نویسنده همجموعه 
داستانهای سوزنا ک محراب (1۳6۹) با 
نترک کهنه و تشبیهاتی کلیشه‌ای 

هی 4 ۲ 


آرزوهانیال» الیس۰.۰۰ سراسر کتاب را موجی 
از تمنای جنسی فرا گرفته و نوغی پرده‌دری 
در توصیف ماجراها دیده می‌شود آرزوعانیان 
رمان خود را با توجه به آثار غربی و بافتضای 


گرچون /) 


ظسسثا 


ی ۱ ! 
ی 1 ۲ 


آقاژاده» مخمد: در استان سست یافت» 


آدیکهای باستیکی لاله (۱۳۱) ذهنیات 
زک نکیت‌زدة شردعا زا بو ضیف هی کند ۰ ۸ 


ص ۷ ۲ 


اینگونه داوریپا در مورد ویسند گان صساحب 
نام نی 0۵ یو رات ۳ _ ۳ 


افغانی علی‌محمد... در رمان روشنایی 
شاد گاسان دره فره‌سو (۵ ۰۰۱۳4 هوفق 
نوشته‌ای ناعوفق است. 

ی ۳۷ 


ست؛ صسادق ۱۳۳۰ - ۸۰ ۱۷ 


بزرگترین داستان‌نویس ایرانی نی - که شهرنی 


بخاری ابران ۳ 1۳ هب ظث . 
هی ۷ ۷ ۱ 


که این کتاب در عین اینگه بان سست 


جمالزاده؛ محسدغلی (تولك ۰۷۱۲۷ + 
داستانهای .متمددی که پس از یکی برد یکی 
نبود نوشت؛ رفشه رفته از جربان زنده 
داستان نو بسی ایران ثور سد... 

ی ۱۱ 


که اینگونه دارریپا: در خر «فرهنگ» 
نیست وامقالی دیگرست و صرردی دیگره؛ 
صرفنظر از صحت یا سقم آئپاه دیگر ایدگه 
اطلاعات دادهسده در هورد اک فا غابل 
توح از صساحالا ابر ؛ مسیار مبپم؛ کوتاه 
محقر و سطحی است ۳ حواش آموز گار: 
کامران آدینی؛ سپد ی آیت‌اللپی؛ اب رآهیم پور؛ 
| حهید سالش:؛ حیحت ال تسایر لل ۰ .: 


در مقدعه باز آمده امتت 


در بازیجح ادبیات تخیلی» به کتانهای ععروف 
محدود ماندن» غااره بر آن که زمينه 
اجتماعی؛ زبانی» جهان‌بینی و سایر غعوامل 


۷7۷7۲۷ . 202۳ 1 2 :6۵102 . 


سگل‌ذهنده را مبهم می گذارد. نداوم سنت 
ادبی+ پرورش انوا ] اذبی و در حثیشت خود 
من ۲۱ - ۸۷ یه نقل از رنه ولك 
و استین وارن | تئوری ادبیات ] " 


که مت اي آن شختی. اشت بسیار دفیق 
و فوشیارانه ولی معاسفانه در لرهننگ 
داستان‌نو بسان .یه آن تو حه و عمل اجه اس 
ر اه دور نمی‌رويم: کدام داسعان دناله‌داری 
که در مسجلات و رون ساهای مه و 
بصورت کاب مدون در آنده) مطمح نظر 
مرلف محثرم ترار کر فته است؟ تازه کتابپایی 
هم که مطرح و عنوان شده کشب مسروف از 
نویسند فان مشپر برده است. با این وصف: 
خقط نوستن و نقل قو لك صیاحیظر ان: بی آتکه اد 
محتوا و مفپوم آن ترجه و عنایت شود جز 
آنده نقانعی را بیشعر بنمایاند چه سودی 
مي‌تواند ذاشته باشد؟ 


و بار: 


ط 9 به گستردگی داستان‌نویسی ایران 
در دور مورد بحث» و ناقص و ی بودن 
کتابشناسیهای موجود در زمین شناسایی و 
طبفه‌بندی کتایها و نایابی بسیارک از آنار 
داستانی» دستیابی به تام و نشان تسماهی 
تویسند گان و آثار بدید آهده» بسیار مشکل 
است. البته در مورد تویسند گان باارزش چنین 
کمبودی دیده نمی‌شود و تنها دربارهة 
نویسند گان درجه درم و سوم امکان لخزش 
و جود خازد. .« 


ی ۱ ۲ و ۲ ۲ 


صرفنظر از آنه صراحتاً نان[ 
دزباره نویسند گان درجه دوم و سوم ایگان 
لغزش وجود دارد] که در عین حال معلوم 
نیست مرادشان [از حیث فرهنگ‌نویسی]؛ از 
مسوا گ 1 دوم و درجه سوم چیست 
زیرا؛ تعریفی از هر یک داده نشده که مکمل 
و روش کنندة موضوع + باشد از ابشان بابد 
پرسید ۳۹1 قصدسان از با گیری 111 
«زباارزش» چیست ؟ ۳ اناداتی که از آن 
عبی شود ده لیتاظط ندادن یی ریات متفاو ‏ 
است. انیا اب ۷۲ مولف , مشق بای 
جستجو گرائه نکات تاریک زند دگی آن آنانی که 
«حقی» و «ارحی)» ذارند بنمایاند و اتفانا 
براجمه به هر فرهتگی برای از میان برداشتن 


#پ تا ب بنساخ 


حکایت از آنحا شد آغاز 
که تو دفتر شعر من را تخوا ندک 
و باور نکردی 
۱ که بلداي غاسق 
شب بی‌هراس تولد 
شب تازه‌های شکفتن 


شب ار نندان کولی و شان است 


بهمات است اگر فرهنگی نتواند اين نیاز را 
پاسخ گوید پایش سخت می‌لنگد و استدلال 
ایشان درست مثل ایخسیگه در لوستن یگ 
ترهنگ لشت» هولف در سقدمه بنویسد ار 
نوشتن لغاتی که «ارزشی» نداشههاند: 
خودداری شسده یا فقط لغات باارزرشی را 
توانسته‌ايم تبیبن و توجیه کنیم. که می‌بینید 
جقد, اسخیلال لو و باطلی است و این 
مشکل» مشکل فرهنگ‌نویسی است که باید 
آنرا با تفحص و تحقیق و رنج و زحمت 
افزون برظرف سازد و برای تدوبن یک 
قرهنگ جامغ و جالب و کامل شرط اول قدم 
پرداستن سکب از پیش پای و دیگر تحمل 
دشواریپا است. 

ثالخا: آیا بکار بردن کلمة «باارزش» از 
سری یک مولف فرهنگنامه با شیوة کاری که 
انجام داده بی‌ارزش قلمداد کردن دیگران 
تلقی ثمی‌شود؟ و آيا این داوری درست و 
آ انداو خالنی از ند و ری اب 
دوسسی که کتاپ را ثیر خوانده بود از من 
می‌پرسید آیا مولف محترم خود در کدام 
گروه قرار دارند؟ 

قبلاً یز یاد آوری کردم که مرا با عقيدة 
مولف کاری و حرفی ثیست مرا با شیوة 


کررون /؛ 


و قصه چنین عاجرا داشت 
که تو در میان سبدهای پربرگ پاییز 


شگفت از تگاه بر تذه 
سراتجام گل را 


لیر ضبا عغفاری 
زمستان نارس 


و باور نگردعه که هر نسترن 
جان سر چشم ترگس گذارد 


و اینک 
فسبانه 
فسا ناه 
یا زه 


و افسانه‌ای تلخ از رفتن آنکه دیگر نيامد 
و بر تار ک دفترم این غزل نا همیشه 


کارشان در انجام یک کار مهم حرف و 
کفت‌گوست 1 کرارا به قضاوتبای یگ‌طر فه 
خالی از وجه و بیرون از موصوع پرداخه‌اند. 
ایشان حداقل می‌توانستند کتاب رزچپره 
مطبوعات معاصر» انتشارات پرس اجنت سا 
۵۱ را هرور فر‌هاینتد و چه‌یسا اطلاعات 
کلی و جامم که نسیت یه خیلی‌ها کسب 
می کردند. سالپا پیش یکی از ایرانشناسان که 
از اسم و عنوان شاخصی برخوردار است 
چنین طرحی را تهیه کرده بود و برای اینکار 
آنچه را که نسیت به هر گس توشته بود 
می‌فرستاد تا نسبت به صحت و سقم آن 
فستحسر سود و اتفاقاً کاری بود دیق و 
اصولی که متأسفاته عمرش کفاف نداد. ولی 
22 به اشخاهی و افر اد آثارشان وسواسی 
یکار گرفته بود که درخور تمجید بود و در 
عین حال ا< ار هم رعایت کرده بود. 
باری در مورد عقالات و ترجمه‌ها و داستانهای 
کرد کان بسباری از تویستد کان اشاره شده و 
در مورد بسیاری نشده که برای جلوگیری از 
اطالة کلام از آن درمی گتذرم و شود 
می‌توانسته با یک بازینی بر آنپا وقوف یایند. 


با مروری بر کتاب موره ۳2 


که اشکالی که ایشان بر دیگران گرفعهاند 


هنوز اثری که گزارشی تا حد همکن کامل 
و ستند از سیر تحول ادبیات جذید ایران 
ارائه کتد انتشار پافته است... 

صی . ۲ 


و نیز باید از مقدعه هبان کناب تهرار رد 
گ 


... تهیه فرهنگهایی از داستان‌نویسان» 
نمایشنام‌تویسان» شاغران؛ مترجمان و 
مقاله‌نویسان ایرانی» به‌عنوان گامهای اولیه 
تحقق جاهع ادییات سعاصر ابران سرورگ 


۱ لنس‌سی‌یا ‏ هت 


حی . ۲ 


ار حق تباید" گذفت که تا حد 
امکان کوشیده‌اند تام هیچ داستان‌نویسی» از 


سر نیقتد و دیگر ایتکه اینکار می‌تواند 


خمیرعایه‌ای باشد برای انحام کارهای اسانسی 


و اصولی و خالی از منقصت و فگرشان از اين 
حیث درخور احتر ام است:. 
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آذرماه ۱۳۹ 


محمد وحدانی ننها در یی 


اس 


مورد معتقد به بی‌مر 


تازه‌ترین مجموعهٌ شمرهای او تأملی بیش از 
حد تورف ند فد ویس ناه و 
دارری میگرن آثار گرفتار ارزیابی 
شتابزده‌اند, طبما نیازمند نرعی پیش پاسخ از 
این دستند که در سطرهای پسین خواهد آمد: 
پر حسب آنچه صاحب این قلم از یکی 
دو دلور شب ان‌گا 
شمرهای «ررخمه بر زخم» این تصور را در 
آنان برا ۶ شاهر دهار نوعی 
(مازو خیسم) هنری) اسبت! اسا هنگٌامی ۹15 
تبامی مجموعه را عرور گرده‌انده دریافته‌اند 
که این خودآزاری خودخواسته در شمار 
آنگونه رنجهاییست که اهل وفاق و طریقت 
در راه خرق عادات و تخاسل هعنوی؛ بر 
خویشتن هموار من دهد و ند 
جدانی» محققاً در گروه‌سرایند گانی نیست 
۱ وق ۷ بخود زغم زدن» در همه عمرند. 
شاعر در مطلم مجمرعه‌ی خریش 
صمیمانه فروتن است و سکه‌های ارجمندی را 


ر شنیده است؛ باره‌ای 


که خواننده صرف خریدن دفتر شمرش 
می ۳۹۹ اتفاق بزر 3 مي داند هه بان شاغری 
را عی‌بندد و از سحن گفتن باز می‌دار د. 

«ترلستوی»» در این زمینه پاسخی دارد 
که دانستن آن برای تمامی فروئن‌های مفرط 
بی‌زیان است: « کتابی که ارزش خواندن 
دار د؛ اررش خریدن هم دار د ۳ 

اما سیر و تأمل در دیگر بخش‌های رز ماد 
بر ز نم : سالپاست 1 شاعران و منتقدان و 
شمردوستان معاصر بر حسب عقاید و دریافتها 
و سلیقه‌ها به گروههای چند گانه نغسیم 
شده‌اند: آنپا که اهل التزام و تعپد 
سیاسی‌اند. # که ید بلهیی» فلسفی یا 
احتماهی را بیشتر و آنپا که 
کی نا التزام ۳ عابه‌ی اذل ۳3 هنر ی 
می‌بندارند. رویاروتی گتززههای باذشده: 
مباحث و جدلا‌های فراواتی را موجب شده 
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که این نوشتار مجال و تمایلی برای پرداختن 
به آنها نمی‌یابد و تنها به اين تکته بسنده 
مي کند که «مسمد وجدانی» از نظر نسبی در 
تازه‌ترین دفتر خود شاعری جامع می‌نماید و 
گستر ده‌های گونا گون عینی و ذهنی و عاطفی 
و عقلی را یگ به یک آزموده است. 

آن بخش از شمرهای ار که مایه‌ی 
عاشقانه دارنده هر چند ار آزسوده‌های 
خصوصی نشأت می‌گیرند ؛ لیکن نمی‌نواند 
بپانه‌ای برای نفی و انکار شاعر قرار گیرند 
۹۹ ۷ چنین بوذ نزنرووا» به‌علت سرودن 
شمر‌هایش برای خانم «پانوخا» یا (جوزی 
بلیس # حتماً گرفتار تفی و انوا سل هه موق 

در مورد خصرصی بودن برخی از اپن 
سروده‌ها زبان» تگلیف را یکسره کرده 
می گوید؛ رز سادفانه‌ترین کار شاعر اینست 1 
خصرصی‌اش داشته باشد و این خصوصی 
مد ذن ؛ بائع مان نگری او یست۰)) 

شمر های به اصطلاح «رلیریگ» وجدانی 
صرفا برداختی به نیازهای تحریدی نیست 
گر نمادهای فیزیکی را بکارمگیرد برای 

نقب زدن از جسم به هویت است» جنانکه از 
واره‌های چشم و لب و گیسو به ژرفنا گاء 
می‌گذارد و از «تن» به «روح» راه می‌برد. 
* محید وحدانی 


از جیت دیگی هر چند : 
1 


اما در بیان دبد گاهبایش از ایپام یاری 
می‌جوید و هرگز به شمارهای مستقیم سیاسی؛ 
دل شصی بند د. ظاضرا او به این نظریه‌ی 
«بورخس » بی‌توجه نیست که: «من نمی‌توائم 
شمارها و رساله‌های تبلیفائی - سیاسی را 
ادبیات پدانم . اگر سفر سس و فبت باس + این 
هو ففیست ؛ ینم ی از عقاید سیاسی 
من که شاید اشتباه محضی باشده ی سره 
می گیرد. 1 منبم سین سر مرازد« رخمه بر دم 
نیرز بهوبره جر شمر ناب «دالیم مفاشيم و 

دریافت‌های عاطفی است و عناصر حیا و 
خجلت و حماسه به هم آمیخهه‌اند تا از عبور 
تا ری معنایی تاره میا ییاه ۳ در زر بان 
سرزمین من» از جوهری که در رگهای ربان 
سرزمینتش سیلان دارد» غافل نیست و با 
التفات کامل با رئج مرلوی و درد پرریا همراه 
می‌شرد و به شاعرانی می‌نازد که نام آدمی را 


مساله‌ی نگپداشت مر ده ره كِ ۳ 


ارزشپهای تاریخی در دفعر تازه‌ی وحدانی: 


صفحه پنجاه‌ودو 


صورت رسالتی اساسی به خود گرفته است ! 
زبرا او می‌داند که پاسداری از زبان؛ تکیه 
ورزیدن محض به مشتی حرف و آوا نیست؛ 
بل حفظ هریت فرهنگی یک ملت است و اين 
مهم مقدس: شاعر را با آن می‌دارد تا در 
برابر متجاوزان به حرست واژه‌ها قاست‌ستیز 
پرافرازد: 


۰۰۰ زبان سرزمین من؛ 
زبان کود کی‌ست؛ 
به سال اخترا غ خط و عشق هی‌رسد. 


تلاش نوه برای قتل‌عام وازگان این زبان» 
بدانم از چه روست. 


کمی سکوت. کن... 


به این زیان» 


لش یه گفتگوست ۰ 


آسان‌طلبی؛ یکسونگری و تسامحی که 
امروز در کارهای برخی هنروران جوانمان 
۳-۳ در کار وجدانی گمتر به چشم 

می آید. او در یک واثعیت؛ یک اندیشه: و7 

نقعطه» یک برداشت و یک لحظه توقف 
نمی کند و ار : آرمانگرا سی‌نماید» در 
حای دیگر با وائعیت‌های تلخ» شحاعانه روبرو 
می‌شود. 

اگر در لسطه‌های سمار هی خاک 
دارای کرم راه خاکی را که فتنهها و آنات 
فراوان بر خود دیده است؛ عمدتا بی گرم 
می‌ییند و می گرید؛ 


رها اعه فردمی فرن؛ 
غشق من خاک هن است؛ 
خاک خالی از کرم؛ 
ای فردا ش ؛ 

هر 3 ۰ )) 


اماشم او در سای دیگر «ایده آلیسم) ما 


رها می‌کند و هنگامی که رویاروی واژه‌ی 
«خوشبختی» می‌ایستد؛ ایشگونه بانگ 
۱ خوسبختی» 

ساغتی است که عقربکهایش؛ 


معکوس میگردند.» 
گررون /؛ 


بِ و پابه‌پای د 
ی؛ گام نا در چپار پاره‌ی 
« آخرین امید» می : 


«درخت غمر من» | کنون جز این ثیست 
که خون ریزد به جان آخرین؛ برگ 


فرو افتاد اگر اين برگ» بر خاک 
سلاع ای آخرین اهید ؛ ای مر گ:۰۰» 


ید دامان عسن لیاویر ۵" 


۰۰۰ و تا برنده‌ای هنوز بال می کشد» 
اتفاق می‌افتد؛ 
عسشق 4۰ 


وجدانی تنها در یگ مورد و پک ممنا معتقد 
به بی‌سرگی است. بی‌مرگی آنان که 

رزمند گان را اه آزادی ۱ و آزاد گی آد‌انند و 
اگر شهادت را لمس می‌کنند» درست است 
که یک زبان از گفت‌و گر باز می‌مانده لیک 
صد. زبان آواز او را خواهند خواند..۰ از 
این‌رو شاعر جهد و جهاد و مهد را تنها از 
روزنه‌ی خرلفشانی نمی‌بیند و معتقد است: 


«رجهاد گاهی 
خون زیدها بست » 


که بر زمین نمی‌ربزد۰» 


جاودانیاد «سپدی اخوان الث» شاعران 
را به سه" گروه: مقلد نیمه مقلد و ستقل 
تفسیم گرده بود که البته این واقعیتی است. 
ضمن اينکه نگته‌ای را هم باید بر آن انژود؛ 
تأثیرپذیری» الزاماً دلیل تقلید نمی‌تواند بود؛ 
کبااینکه لروداه به‌شدت ار تحت ناثیر بر کار لا 
سند بر » است و حتا بیترین شاعران ما 
به‌صررت استقبال و تضمین و روی آوردهای 
دیگر در شماع تاثیر شاعران دیگر بو 3 فاد ؛ 
اما مقلد نیستند. 

در پاره‌ی موارده چند شمر محمد 
وجدانی نیز روالی دارد و گاه از نظر 
گاه در نلمرو وژن. حس و حال 
همسان شاعری دیگر را در ذهن‌ها تداعی 
م یکند. چدانکه فطعات «معاد» و «لسظهٌ ۱» 


دیهد زر 


را و یه باد و دربچها و لحظاه دیدار از 
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اخران الث می‌افکند. از دیگر سو مسأله‌ای 
که گاه ذفن خواننده‌ی از خمه برخم ) وا 
می‌خلد: فزونی بکار گیری یگ واژه‌ی ویژه از 
جمله «عطر» است و چنین می‌نماید که 
شاعره دچار عارعه‌ی عطرزد طیعً این 
نگرانی در خواننده ریشه می‌گیرد که مناد 
شاعر از وافعیت مانداپ‌ها با چر گی که بر 
دستپای محرومان سرزمینش در گذار تاریخ 
تحمیل شده فافل بماند. البعه این نگرانی 
شر بو ط به آیتده است ؛ زبرا اکنون چنین 
نیست. امروره « حقپفشت» و «وافعیت» از 
دید گاه شاعره شیوه‌ی یاران رفته‌ای است که 
بیدار بودند و هستند و سخنان کسانی را که 
تا عات‌قاله درو غ می گفتند و .من گویتد بارر 
بگر ده ۳ ثمی دار ند. 

اسروز» شاعر گرفتار دریغ و درد بخاطر 
توقف ادواری حس به پیش راند است ؛ به 
پیش راندن آدمیانی که: 


«هیچ تلا ستند 
به جز بیشانی شریفی که در 
گرگ و میشی هن 
هزاران سوار اساطیرک. 
ظسروب شرق را بساور 
نمی گر دند ۰ ) 


«رمحمد وجدانی»» در زخمه بر ژخم؛ انوا غ 
شیوفضایه شهر که را آزموده است: سیید؛ 
قطعه؛ جهارلختی» آزاد؛ غزل؛ هثتوی... و 
اين نشانگر چیرگی او بر بحور» اسالیب گهن 
خروضی و سیوهی لیمایی است. 

پایان سخن آنکه بزرگان سرزهین ما برای 
بیوستن آنارشان به ابدبت؛ نه دارای زررانط 
غمومی بودها ند و نه از تبلیفات زسان‌های 
همگائی بهره بردهاند ؛ آنها فقط به فقط به این 
دلیل ماند گار شیهاند که از این زبان به آن 
زبان و از اين سینه به آن سینه کوج کردهاند. 
باید صبور عاند و دید که شعرهای محمد 
وجدانی در چه سطح و تا چه زمانی در زبان 
و ذهن و سیئه امروزیان و آیندگان حلول 
خواهد کرد با اينهمه مایه‌ی دریغ است ا گر 
ننوشت که وجدانی از دیروز تا امروز؛ بلوعی 
ستابنا ک و برواز گوند فاستةه است .: 

آنروز که بشارت دادند و خواندیم و 
شسیط پم که: «ساهری در راهست» ۱ کنون 
سیر شده * ژیرا سالهاست که وجدانی با 
راستان وطنش و انسان فرنش صمیمانه هدراه 
بوده است۰ 8 


صفحه پنجاه‌وسه 


اسبی کنار بنحره در پشت بر گهای رنگ به رنگ ایستاده است 

بشت. کشیدهاش قوسی است. در زیر جادوی فامت زیبایی: نو 

از آسمان آفتابی رنگ پاییزی رویا و ارزو با هم می‌ریزد 

این خاطرهست ؟ خاطره شلل است؟ این جیست؟ 

فریاد هن از سرسرای برگ و؛ ترعهٌ توفان فصل سوی خودم برمی گردد 


هن دستمال بیشم تییست | 


با پشت دستم؛ با آستینم: سیلاب اشگ وا که ستردم 
و چشمهای سرخم را در جیپ پلک‌های خیسم که پنهان کردم 
نو است؟ خشگ ۳ گلو را که زا بقی و بر لك 9 است رو دادم؛ خواهم ز ات 


وفتی که بمدها . در زیر بار سنگ سییدی خوابیدها 
جرد درح وسوسه در یک نسیم سوی تو خواهم آمد 


1 
و این سوال: 


ا کنون 


در آن اتاقی گوحک نها که ماه را در خوبش خویش نهان گرده‌ست 
(مثل زنی که زیبایی گذتةُ خود را 
شبها جه می کنی ؟ 


و پاسخم را هم - من مطمننم - خواهم گرفت 


زیرا سوالهای پس از مردن هر گز بلاجواب نمی‌ماند 


آیا کسی هرگز... 


آپا کسی هر گز هرا به خواب دیده است 
ا گر آری 
به من بگوید 
آن‌جا هیان اسیا ح بی‌جا 
من چه می کردم 


هبه‌ی روباها در من بود 
و این‌جا مثل کابوس زشت عی‌شوم 


گررون /) 


به جست‌وجوی تو اما 
همه جا خواهم رفت 


رویای من 


آیا کسی هر گز مرا به خواب دیده است 


/ گر 7 
به من بگوید 


در هنگامه‌ی اروا ح بی‌هنگام 


لاش حال در هن نود 
و این جا مثل دیروز بپیر می‌شوم 


به جست‌وجوی نو اما 


فرداعا هن 
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دختران 
سیم وا 
به مهمابی باذ بردبد 
و بریان درب 
گوشواره‌ها بشان را . 


هن میذاستم 
که گل نیز می گرید 
۳ آوازژ نار یا 
عرنیه‌ی پاییز است. 


صفحه پنجاه‌و چماز 


عانده دشت بیگران خاسون - 
. خلوت و خامو ناس نید 
زیر بارانی که ساعتها ۱ 


۳ مهدی اخوان تالت ۲ 
دار داران 


- یک اناق 
هکان - پک 


ط زا 
۱ سح ! ۰ روز باییز 
شا مس اقب 


4 :سای است 
نمایش منوط به اجازه کتبی نوب 
اجرای ۳1 ۰ لس 


صفحه پنجاه‌وپنج 
کروون / 


۰0 
"1 ب‌ 


یاه ۰ و ق » 
( يك دفتر کار کهنه و خاک گرفته, اتاق بایگانی" دو (متفکر) چراء انگار تمرین گردی.. (با تردید) ۰۰۰ گفتی خواب 
میز در این اتلق با پرونده‌های بسیار کهنه و قدیمی» دیدی» نمی‌دونم چی شده... ۱ 
تلمبار شده در هر سو۰ گرشه‌های اتاق را تارعدکبوت و ( کارمند اول برای اولین بار روی از پنجره برمی گرداند 
خاک پوشانده لست" يك پنجره رو به بیرون" يك در که آشکارا قصد عوض کردت حرف را دارد" او جیزی را 
تارعدگپوت همه حای آنرا پوشانده است" قشر ضخیمی از که کارمند دوم دارد می‌تراشد, تشان می‌دهد:) 
ترعنگبوت» بهغوبی معلوم است که سالها است کی ار اول: 
آن درء رفت, آسد, نمی کند" صدای ریزش باران اين تمرم نشد؟ 
به گرش می‌رسد۰ کارمند اول کنار پنجره ایستاده است و ۱ دوم : 
بپر وت را سس گر وه کار ستد دوم پشت میر خود با جافر این ۰۰۰۱ تمرم راسیش ۰۰ پهشی* ۰۰ ( شر متا ک )۰.۰ سی دون : 
چیزی را می‌تراشد: هر دو نفر با لباسهای گهنه د هنرز نمی‌دونم چی می‌خوام بسازم..۰ (درمانده)۰.۰ یمنی فکرشو 
مددرسی که سالهاسث تعویض نشده, بسیار فرسوده به گردم: اما شاید نعرلم۰۰۰ می‌دولی؛ اپن چوپ خیلی سفته: به ذرد 
نظر میر سند" ) چیزای بضور می‌خوره» ولی من خیال دارم ازش.۰۰ ( حرفش را 
اول؛ می‌خورد» دستپاچه)۰..۰ ازش می‌خوام... (شرمگین و آرام)... 
بازم شروع کرد... اولش قطره - فطره: آنقده که بهفمی و سرتو بالا می‌خوام ازش به عینک بسازم..۰ (پوزخنه می‌زند)-.. به عینگ 
گلی.۰. به قطر ه رو دسحت؛ به قطره رو صورنت» یه قطره تو چشمت*۰. چوبی۰۰۰ ( حدی )۰۰۰ نمی‌دونم هی‌شه پا ۰۰۰4 (با عسائیت جوب را 
بعدسم به مرتبه شر - شر... انقده که نتونی خودئو په به سریناه می‌تراشد)..۰ اما خب» فگرشو کردم» فقط باید یه جفت دسته بتراشم؛ 
برسونی۰۰۰ حیسص حیس هوندی و سرما ريخته تو کمرت... هبدن وقت با دو تا گردی : به شم۰۰۰ چسپوندنشون راحته.۰. راحته راحتم 
که بوی خاک پا می‌شه بوی نم» بوی هزار چیز که تا حالا خوردی و که نه» ولی برای من کاری نداره..۰ فقط نمی‌دونم وقتی ساختمش به 
نوی روده‌هات مونده... حالا باید دست بکشی تو مرهات: وگ له به چه دردی می‌خوره..۰ شاید به درد تو پطوره.-- به درد تو می‌خوره؟ 
قطره آپ سر می‌خوره می‌ره تا کمرت؛ اولوفت تو مور - مررت می‌شه اول: 
و باد می‌آد؛ اوئوقعه که حالیت هی‌شه سرده..۰ (بخود آمله) :۰ . (با خنده) به درد من؟ 


- 6 


همیشه خدا این‌جوری شروع شده... نا حالا ندیدم غیر این باشه؛ تو دوم : 
دیدی ؟ آره: هی لو قی ۰ ۰ ۰ 
( جوابی نیست" کارمند دوم به تراشیدن چرب مشفول ( مينك خبالی را به چشم می‌زند" ) 


اس" ) تور ۰ 
اول: می‌زنی به چشمت و باهاش پرونده‌ها رو می‌خونی. 
امروز دفه سومشه که می‌بار ۰۰۰۰ معلرم لیست چرا انقده دلش بره :۰.۰ ( پرونده خیالی را ورق می‌زند: با ادای پیرسردی عینگی 
(با پوزخند)..۰. فقط می‌باره۰.. به فیلم دیدم که توش بارون عين چی و پرونده‌ای در هست:) 
می‌بارید۰۰۰ (با پو زخند )۰۰۰ مردم چه ذوق میکردن؛ انگار مثلا به دوم : 
سر * بارون ندید ل ۰ ۰. ( متفگ )۰۰۰ نقم‌مید م یکیشون به اونای دیگه شمار « 1 حنس: هرده سنا ۵ ساله؛ سفل ۰.. سوه رو کار یه اینم 
چی گفت که همشون گروپی نشستن رو دوچرخه و زدن تو بارون . مرد... می‌شناختمش.۰. بعنی به کمی بیشتر از شناختن؛ پسرم برد... 


( در خلسه مود - سرخرش - می‌شندد") (با خنده‌ای سرد)..۰ آره. پسر من۰۰۰ (از خنده می‌ماند)..۰ برای 
اول : چن باند کی کنم ۰.۰4 ۹1 که نمی ه؟۰.. ([ در فگر) فقط نمی‌دونم 
اون همه آدم؛ پا درچرخه: زیر بارون.۰۰ فگرشو بکن. چرا من باید بعد از او بمیرم ؟ 


( کارمشه دوم برای اولین بار سر از تراشیدت حوب ( پرونده خیالی را می‌بندد: سنگین بر روی صنداس 
برمي‌دارد و کارمند اول را می‌نگرد:) می‌نشیند مينك خیالی را از چشم برمی‌دارد" در خلسه) 
ارل؛ ِ 
دوم . 
به گمانم بارو بهشون گفت باید زد به بارون. مگه کار ما لیست.۰۰. طبقه‌بندی مرده‌ها۰.۰ (به‌خرد می آید )۰۰۰ 
دوم : بط نمیدولم راسی - راسی این عینگ به چه دردی میور ۰ 
کیا؟ ( کارمند. ارل می‌خندد ) 
( غارمند او ل شنده‌اشی ی مساسد ن دستیاحه : ) اول: 
اول: کاش می‌شد اون بارونو بسازی. 


به آدمایی که و اون فیلمه بودن. ( به‌طرف پنجره می‌رود و به بیرون خیره می‌شود" ) 
دوم: اول: 
این فیلمه رو برام تعریف نگردی. یا اقلا یه دو چرخه. 


۱ دوم : 
[ دستاچه ) آه خودهم پادم و وت بود... همین الان "۳۳ پادم او مد . (با خود) شایدم بد رود ساختم. 


۳ پنجاه‌وششی 
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( کارمند ول زر از که می گر دائد ۴ او و 8 َّ پسی را پرنزده سالة که منتظریم ؟ 


دستپاچه است: ) 


دوع : 
باروئو که زا ولی سا ساید و جر هد رو ساختم. 


[ خیره یکدیگر را مي‌لگرند مکث- کارمند ارل دوباره 
رو به طرف بت » ی کند: ) 


دیگه چی گنت؟ 
گفت که رفتتی هستین. 


چه جرری گفت؟ 
شوم 
او ل- 


چه حوری گفت ؟... عصیائنی گفت؟ خوشحالا گفت؟ سس 
کشت ۰.۰ نمی‌دونم۰۰۰ چه جوری گنت ؟ 
درم: 
س همیشه سیگار گوشه لبش برد و۰۰۰ 
او لب : 
(مترحش) تر که گفتی دیگه سیگار تمی 
دوم ۰ 
(دستپاچه) خب..۰ خب.۰۰ دوباره شروع کرده. 


اول: 
( با و 3 ) برای چی ۰۰۰۱ نار احته ؟ 

دوم 
ود سییر ال » - « 

اول: 


پس چرا سیگار می کشه ؟ 
( ذرمانده) گفت هوس گر ده 
(با فریاد) چرا؟ 


(مستاصل و با فریاد) من چه می‌دونم. 
اول: 
( آرام) خودش لُفت درست شده. 


اول: 
(عصبی) همیشه همینو گفته. 


دوم؛ 
ولی کفت این زره تیاه 


اول: 
فردا.۰۰ عبن اين بارون که هی بیاد و هی نمياده هی میاد و هی ننیاد. 


۱ دوم* 
ارت درو ۶ میگه. 


گردون/؛ 


دوم* 
این دفه رفتتی هستیم؛ فقط امضای..۰. 
۱ اول: 
([با فریاد) اسصای: اعصای..۰ اولش فقط اعصای بازرس بوده بصد 
بد خطی, هنشی رئپس بپانه ‏ ده "ِ؟# ۲ شدن مپر رئیس جلسه؛ بعدش 
اختلال مزاج مبارگ ۱ باری» پم لام که انضای رئیس انور 


مالیه» » ۱۰ (درمنده) :۰ ۱ ۱ ام ميث ۳ این بساط ۰۰۰٩‏ [ با سرت )| ۰۰۰ 
پوفزد4 1:4 | ۲ ۱1 ار 


1 
1 


ری 
5 5 
۱ 


1 1, "۳۹ 11 

: ۳9 ۲ ِِِ "ی ۳ "۳ ۱۳۳-۳ 

۲ ۱۳7" ۱۲1۱۱ ۲ 

۱ 1 ظ ۱ 88 
۱۱۱۱ ( ۳ تفه )۳ 11 

اویاع ۱۱۱ 1 سا ۱ سا 


که یرب بگه خویم؛ اگه بد پگه 


( برمی گردد و کارمند دوم ۳ ترس می‌نگرد۰) 
اول: ۱ 
( درمانده) از اون روزی که با تر این اتاف گذاشسر عموت برام به 


یگدیگر را مي‌نگرند») / 


۱ دا بو ۵ 9 


( کت خی فا اد 
او ل- 
( کارمند دوم : یژ با ترس او را می‌نگرد و با عصبیت و 
سرعت زیاد چوپ را میت اشد ) 
1 ا/ ۲ 
۳ دو۵ ۱ ِا ا .| ۱۱۱۱۱ 
۹ ۳ ۱ اما ۱۱۱۱۹ 
من از هب می‌سبازم؛ ۱ 
( کاربند اول سرغورد» روی به‌طرفب پنجره مي گرد 
کازمتد دوم - - شربگین - دا مه سکف 
1 دوم؛. ۱۱۱۱ 
اون رازم بارون می‌او مد.۰؛ درست آعین امروز. ۱ 3 " 


اولد 
(گنگ) چی؟ 


اول : 


اون روز که من اوندم.-- تو...  _‏ . 
دو): 
... هن پشت همین بنحره واساد» بودم و باروتر تماشا می کردم. 
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خیلی, جوون بودی. 
همشی به قد پرنزده ساله. 
بعد من ار اون در اویدم [ 


مدار کم بو 2 . 


دوم: 


او ل: 


دوم - 


اول- 


دوم : 


او 
از بسن بارون حور ذه بود خی خسن بوذ . 


دوم 


تموم راه به خودم چسبونده بردمش که بارون خیسش نکته. 


اول؛ 
اما خیس پود..۰ هم پوشه‌ات: « و ال نت ۰ 
دوع : 


از دست این بارون» نمی‌دونستم چیکارش کنم. 
( پوشه شیالی را ار زیر بفل بیرون آورده و با 
م‌کند) 


رولوشت شناسنامده با 


اول 


زیرش بنویسید» رونوشت برابر اصل است. 
دوم : 


عکسی 4 * ۳. 


تمام رخ بدون لبخند» اخممای درهم۰۰۰ ز 


اسل ات . 


( در برایر دوریین خیالی برای گرفتن عکس 


اول؛ 


فا 
اگه می‌شه سییلمو په کم تو عکس دستکاری کنین. 


| کار مند اولی ب ادای عخاس قزر حال حور گر دل درربین 


عکسیرداری غیالی" ) 
اول: 


آماد ۵ 


۱ دوم - 
کاش یه عینگ داشتم... تو عکس آدم با عینگ خیلی خوب می‌انتد. 


آماذ ه. 


او 


فِ 
۳ 


[ کارمند دوم پا صبیت جوب را می‌تراشد ) 


آماده. 


کاری دار ۱۵ زود آیاده می‌شه. 


دوع 
اگه اجازه بدین همین الان یکی برای 


ود م در سسته می گنم. 


او لا : 


او لا : 


آماده. 
( کارمند دوم با چوب در می‌رود: عصبی: نرمانده" 
چوب را بر زمین می کوبد: ) 


]+ + » ۰ اه « » اوه من این عکسو نمی‌خرام. 


( مکت:) 
دوم: 
مدا ر کم بو 2 او ل: 
شمیشه زیر بغلت بود. 
دوم : 
هنوز دارمشی... (از رو میز بوشه‌ای بر سی‌ذار د )۰۰۰ اپنه‌هاش ؛ هنوزم 
اول" 


ار این بارو نیه که باد. 
دوم 
( در خود) نوش به رونوشت شناسنامه‌اس که زیرش نوشته رونوشت با 
اصل مطابق است» پاچهار تا عکس که سبیلاش بی‌دستگاری - همونجور 
هو لد ۰۰۰۵ شماره »دق - قفسه او لا دست چسب. 
( کارمند اول سعی می کند فضای رخوتناک حائم را 
بشکند" ) 
اول: 
(با خنده) اون روز خیال کرده بودی که من رئیسم. 
دوم* 
به حودم گفتم اگر ریس نباشه؛ به روزی رئیس می‌شد. 
اول: 
خیلی جوون بودی. 


دوم: 
۳۳ بِ فد پونر د 8 سا لیا : 


او ل: 
سر وه کردی و ده 
[ پا ادای کارمند دوم سرفه مي‌کند: کارسند دوم با 
ادای کارمند اول"۰ ) 


اول : 
( دستاچه) من :۰۰ من-.. 

یل 
( د ستیاچه ) می دو نید ۰۰۰ 

اول: 
اگه دیر کردم... 

دوم - 
ولی من-.. 

او 


ده را۵.-. 


بلد۰۰۰ اما 

اول: 
ناید تیب ِ__-۳ ۳3 

دوم » 


۲ بنجاه‌وه اک 
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بنو خجالت.۰۰ ولی باید»۰۰ آخه من با چرب چیز می‌سازم۰۰۰ یعنی می‌خرام بسازم. 
قن ۰ ۰۰ سر »۵ » ( متعصحپ ) ان دلب از چی بره؟ 


0 ۱ ثكث_ِّ دوم 


کارمند اول نیز خنده‌اش مي‌گیرد" هر دو بلند و کشدار اول؛ 


میداد" آز منبه پروی متالیهای شوه میک بای ۷ ولی عابتش چیل:۰* یکیو 5 فجاه رد 
یکباره خنده کارمند ارل می‌ماسد ) وم : 


اول؛ کار خربی می‌گنم؛ مگه ۹" 


ولی سا اون روز اصلا نخندیدیم. ۱ ۱ ۱ اول: 
( کارمن دوم ثیز خنده‌اش مي‌ساسد" ) (حندان) باید زد به بارون. 
۳ ْ اس میگ ما ازن ره تن 
اون روز اصلا خنده نداشت. راس مپخی ما اون روز نخندپديم: 


: 5 ۳ ۱ ۳ ۹ , یر با با هد ۰۳۲ تایب ا. ‏ ریت فت ف‌ ىب وه 


کنم... در و دیوار ابنجا داشت منو می‌خورد. ترسیده بودم. اونوقث 0/7 دوم: 
یگیم او میل * بو د کف لش و #/۳ ۳ 4 ی اباب یب 


می کند۰ ) 
من اینجا.۰۰ راسش نمی‌دوئم کجا پاید. بر م۰۰. این اتاق هیه به... 
آول: 


خود منم..۰ یعنی از دست این بارون..۰ بارون سمجیه. 
( ری نت نز ار بنجره ببرون دا می‌نگرد۰ ) 

او ل * 
به طرری یاد که آدم میگه اگه ای بتحره رو باز . گند» باز یه دیوار (شرمگین) طوری 


دبگه از بارون.اون بشته. 


(قه چرب را با یت میتزاد و لخد میزید: 


دوع : دوم . 
و۴ . "." 
می‌دونی بعضی وقتا بدم لیست.۰۰ یمنی چوب درخت بارون خورده: یه ۳3۳ ها 
خیلی باذو و دد. ( کارمند اول رفایس می کند۰ ) 
اولن: دوم 
اینجوری دل آدم می ثیره؛ دیور پشت وش این فقط به تیکه چریه.۰۰ ولی خب خوبم می کنه.۰۰ (با افتخار)۰۰. 


اون جاها که چرب داره برا همین باروناشرنه... اونا چرب نراد دارن می‌نرسم"" آه کسی تا حالا از یه تیکه چوب عینگ نساخته. ۰۰ (با 


یی به تأسف)-۰۰ یمتی از به که چرب خیلی چیزا نبیخه ساخت. 


او ( کگارسید اول هر خود رفته به‌سری پنجره کید 
(با پوز خند) خنده‌داره: نه« په دیوار آپکی. ان 
دوم : "ِ اول؛ ۲ ۱۱ ۱ 
خب پیی بایدم داشته باشن۰۰۰ خب کمپانی بارونه اونجاها: بمنی تا حالا گسی با په تیکه چرب بارون نساخته؟ 
اول: دوع" 
(خنده‌اش می‌ماسد) ولی خب چه فرفی داره؛ دیوار دیواره دیگه. چرب نو بارون نم مي کشه. ۲ ۱ ۱ ۱ 
دوم : ۷ 
ثلاً همین چوب..۰ بارون نخورده‌اس: حالا باید کلی بپش روفن (متعجب) چه باندنی» خ... ورم: 
مالید. پعنی به خرده خنده دارم هست؛ تا در خته. تری بارونم که بمونه نم 
ول : نم ی کشه: ولی وی تبدیل به چرپ مي‌شه» زودی نم می کشه. 
من که حیرولم از اين بارون. اول:. 
دوم : چکار می‌ثه کرد تر اين بارون؟ 


گررون 7 صفحه بنحاه‌ونه 
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دوع : ۱ 
: : 1 7۳ ۳ 
( در عانده ) دام می‌خراد خیلی کارا بکنم ولی خب نمی 
باید زد به دا بارون: 
۰ فه‌ام ثمی‌شه ساشت ۰.۰۱ 
مثلاً به خودم گفتم به دوچرخه چي» به دوچرخهام بسن 
لی ی سید ونین» اس تا حالا به دوچرخه چوبی وی ) زِ 
اه )... اما اگر بگة ساخت ۰.۰ اتلد باهاشی عی‌سه زرد تر , + بارون» 
( در همان حالت که چوپ را می‌ثر اش.ه ناگاه به خرد 
می‌آید۰ ) 
دوم: 
از اولشم شمش از بارون حرف می‌زدی» 
اول: 
(با بوزخنه ) انقده که اصلا از عسرث هیچی نطفتيم. 
نو " ۱ ۲ 
( دلخور) تو هیچوفت خدا از عبوم هپجی نمی فی. 
اول: 
(توجیه گر) من که هر روز می‌پرسم. 
فوم  :‏ تپ 
زد 5 ۳ [با ادای کارمند او لا) ۰.۰ کي مریم ! 
([با پرخاش ) چسی هی‌برسی خی ۱ 
کی میریم ۰۰.۴ (دلگیر)۰.۰ تر همش همینو می‌پرسی 


" فتی ابتو رسیم پستی ۰۰۰ پعشیی ۰ ۰ ۰ 
خپ»؛ ونتی ابنو می‌بر - 
( نمی‌داند چه بگوید: عصبی از گفتن باز می‌ماند:) 
۳ 5 
ما فش نم که شده 
1 قنمسم ار تشییر شفل ی دور سب ی :۰" تلو واسه دلضوسی شم 


کد ده ازم الاب ۱ ۳۹۵ 1 سم ۵ ۵ * حتی. هیر سی یا ۳ 
۱ او لب : 
لولو بپ کب معلو دة ارشن مب و سر سره بسا ری و۰۰ 


(پرجامخ: 


( می‌ماند ) تو به من ۳ 


دوم: 
۱ ۳۳ یا 

(لجپازانه) نکرم عرض شد» حالا می‌خام. یه عینک "۳ و 

۱ ۱ [ سگوت» کار مند اول بط اتب پتر * یل اد ال ار از انا ار 

می‌نگرد- کارمند دوم به تراشیدن چوب سر وروی 

یود ادا مس سل بسا از لحطانتی ۳ سر 


سربر می دار د؛ ( 


دوع : ۱ 
۴ 4 اون که اعضا+ کنه دیگه کار 
کشت فقط اعصای رئیس ۳ درز #* 
۱ به اطاق یط 
تمومه؛ ما می‌ريم به اطاقه دیخه. تثِ_ِ_ِ 
( کارمتد اول رغیتی نشان نمی‌دهد ) 
دوم: ٍِِِ 
۱ ْ ۱ ۱ بل ده له نو ور 
(سرخوش )۰۰۰ می‌خوام یه مپمونی بدم۰۰۰ به ۳ 0 هه 
هی » ۰.۰ حصیم انسشسم 


گروون /: 


فرش ۰۰0 قوله ؟ قوله ؟ 
( سر خوش )۰۰۰ فبو ۲۳۳۹ هدک ره روت یددع 
کارمند دوم را می‌نگرد۰ کارمند دوم سرخوش د بی‌پروا 
ی نود " کارمند ارل قح کم کم - سروس « 


سا ساه ۱ ۹ 


چی میل دارین ؟ 


توی این بارون*۰. ۱ 
(با تاکید) چایی... درسته که زرد آبه: اما خب و 2 
۱ او لا : 
( متسجب ). چه بارونی: ۱ 
سر ۳ 
حال" که شغلت عرخی شنده: می‌خوای چیکار کنی 
او : 
: ۰ ۱ ها ۳ 
این بارون نمیذاره هیچی خشک بمو 
دوم.: 
من که اول از همه میرم یه فیلم مي‌یپنم۰ 
او ل- 
درم . 


پمنی راسش بازم می‌خرام همون « 


آدم دیگه عی‌نونه بری آبم هه - 
همرن که میرن تر په باغ و می‌بینن چه 
ول 


د رحتای زیر ی ۹+ 


سس تا یگم صدام ذار 8« 
توم ‏ 


د سحتر * هه قصب در ختای بذر گنن: 

اول * 
ویر بر ویر ور 

دوم: 

۹ ِ واخت. 

۳ له می‌داره و نه ورفی‌دار *: ی ۳ اب ند نه و لس 
۳1 ۱ 

اول: 
ید اش شمین و ر ۰ 

ى عینگه هی‌سازه: یه عینگ 
از چوپ اون درخت برای اون دحختره به عینش می‌ساره: ی 
ت ز[ 9 
هر چی رو بیلی حیسد : 


اما دختره عینکشو گم می کنه. 
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اول؛ 
بارون ناید اینجوری یار ه. 
دوم * 
قسر # 1۳ چر کین می‌شه و می‌دار *: خر * 
اول: 


تابد اینحصرری ببار ه. 
( ارام به گریه می‌نشیند۰ مکث") 


دوع : 


دوم 


مه زر ؟ 


| کارسند اول سر تکان می‌دهد" ) 
دوع : 1 
بیخاطر اونا !۰۰۰ ( با جو د ]|۰۰ حیق داری؛ آخه منم گریه گردم. نهد له 
زار زا جریا کی دیدب سره ود کب 
۰ بمد شروع کردم به تراشیدن ۳ 
:بلق خده).. 


ی دار ۰۵ زر 


۳۳ رگ یر چا رفته بو چسمش ۰ 
چرب. بی‌خردی هی تراشیدم» هی تراشیدم۰۰ 
فیچی ازش در لیرمد..۰ (با زور مي‌خندد )۰ 

( با خنده زور کی؛ بغضش را می‌خورد) 


دوم" 
گریه می‌کنی ؟ 
( کارمند اول سر تکان مي‌دهد" ) 
درم : 
از خرشحالی؟ 
( کارمند اول سر نخان می‌دهد ) 
دوم۰ 
نی میگی مهمونی خوییه؟ 
ْ او له 
آر ه. 
دوم : 
آره» مهمونی خوییه... فقط حیف که داره بارون میاد. 
( کارمند اول اشکهایش را پااک می کند- ) 
اول: 


داره بارون میاد * 


0 


دوم * 
من برات به دوچرخه می‌سازم. 
( با عصییث شرو ع به تراشیدن چوب می کند" ) 
اول؛ 
یذ ونم ده هی سار )۰ 
( به نز ديك پدجر» سیر ود د بیروث را پگ ده سگوبت" 
ا تر اشیدن. حوپ دنسث پرمی‌دارد" ) 


دوم : 
گفتی برا چی می‌خوای شفلتر عوض کتی؟ 
او ل : 


ز ابن کار دبگه بدم اوسده..۰ هر روز یکی می‌میره و ثو باید براش 


کررون /؛ 


پرونده عمری رو که گرده درست کنی.». 
یک ففسه که اسمش بایگانی. 


. اونم برای کمصا !۰۰ 


۱ دوم" 
راس میگی؛ ۳ب آدم با هر ذلا هرد سرو کار ۴ اس ناس * 
اول؛ 


شر وت میشتهم پگ دیا اومن:ه: بخودم میگم؛ آناده باش بابد امروز ‏ 
فردا براش پرونده درس کی 
( کارمتد اول با ادای يكك پپرسرد که پرونده‌ای خپالی را 
فر دست دارد") 

اول* 


( با ادای يك مرد مودپ که در انتظار تخمیل پرونده 
جرد لست به ود جواب می‌دهد: ) 
ا ولا 
خیاط.. #4 ادا نز 7 0 #- اداي سرد)»۰: 
ی ری ۹ ۳ ادای مود )۰۰۰ خودتون. 


۱ این با رود حیسشی 
کرد... (باادای 2 دا راگ؟+*:. (باادای سرد )۰.۰ 
رونوشت شناسنامه پیش فر کنهد»: (با ادای بیرمرد)..۰ زیرش بنویس؛ 
رونوشت برابر ال است.-.۰ (با اداي مرد ).۰۰ عکنی ؛ تمام رخ: اخم 
گر ده-.. ([با ادای پیر سرد )۰.۰ زیرش بنویس: مطابق اصبل است*۰۰ ( با 
اذای مرد )۰.۰ تو عکس سبپلم یه گم د ستگاری می‌خواذ. ۰۰ (با ادای 
پیرمرد) ۰۰۰ شماره هفتادوهفت» تر از اين به بعد هفتادوهفتی: 

( کارسند دوم می‌شندد" قادر نیست خود را کنترل 


[ با ادای بیررد) خی ۰ ۳ 5 ۱ 3 1 


دوم: 
۰ هرگ ۰ ۰۰ ۳ عر ق او هك نصو + * ۰ ۰ حوشی لش ۰86 ۰ ۰ بایك +۰ ۰ باید به گر 
رفتن. باشن: ۱ 1111 
( می‌خندد: خنده‌اش بزوی بی‌ماسد" غمگین؛ ) 
فد دوم * 
یعتی" آدمو می‌ترسونه۰ 
( ترسیده, سمی مي گنه ود را به موضوع دیگری 
مشفول کند" می‌خواد سرخرش باشد" به سمبت پرونده‌ها 


سی‌رود" ) 


این خیلی بل ۰۱۵ » ۰ 


دوع 
چبل و چهار: 
ز دنبال شماره می گردد: پرونده‌ای را بیرون می‌آورد ) 
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۱ دوع 
اپنم چپل‌وچمار. 
( پرونده را با سی کند ) 
دوع * 
سمار * 4 جتس فرد - سن» خوانا نیست - شغل؛ خوانا لیست - 
وضمیت خانواد گی غیرقابل خواندن - شغل؛ باز هم خوانا نیست. 


۱ اول؛: 
(عصبی). بسه دیگه. 
دوع : 
عجب پرونده‌ای. 
ر عصبی) گفتم پس گن: 
دوم : 


شماره طبقه‌بندی علت م رگه... 
( کارمنه اول طاقت نمی‌آورد" پورش می‌برد" گریبان 
کار مر دوم وا مس گی رد پرونده ار دسبت کارمند درم 


می‌افتد۰ ) 
اول: 
(با فریاد) مگه با تو نیستم؟ 
شوم : 


تن ( لحظائی خیره یکدیگر را می‌نگرند- کارمند اول 
گریبال کارمند دوم را رها م يگند: درمانده و ستاأسل 
به طرف پنجره می‌رود و بپرون را نگاه می گند۰) 
اول: 
11 رام ) رال که چی 7 پعنی می‌خوای بگی که نمی دولستی ۰۰۰ 
(عصبی و با فریاد) .۰۰ که چی؟ 
( پررش می‌برد: پرونهد‌ای را که بر زسین افتاده 


برمی‌دارد و آن را باز کرده می‌خواند) 
او لا : 
شماره طبقه‌بندی علت مرگ» یگ... فرد مزبور پرونده» بافی خوانا 
ر پرونده را بسویی می‌افکند۰ ) 
اول؛ 


( آرام) پرونده‌ام کامل نیست.-۰۰ افراد فقط با داشتن پرونده‌ای کامل 
حقّ تعویضصی شفل خویش را دارند. بند یگ» ثیصره.۰۰ (عصبی و با 
فرید)۰.۰ تو که می‌دونستی: 

( مکث" کارمند اول به طرف پنحره می‌رود و بیروت را 


می‌نگرد۰ ) 


دوم: 
می‌خرام بگم بقر ستن بر مسته از این مر و ند شا رو از این اتاق بیر لیا : 
ال . 
یه مشت پرونده بارون خورده به درد کی می‌خوره؟.۰۰ اینا جاشون 
شمین جاست: 
دوم : 


به درد ما نمی‌خوره.۰. - یعلی راستشو بضوای به درد هپچخس نمی خو 
( بسوی قفسه پروندا می‌رود» یکی از هار 
برمی‌دلرد و باز حی کند") 


گردون / 


دوم: 
سار « | ۷ تس فر ۵ ما سنا ۰ سال - شغل؛ ۹ کاس . وه سصیعست 
خانراد گی؛ متاهل - صاحب دو فرزنده یکی پسر: پگی دختر..۰ اين به 


درد کی می‌خرره؟ 


ر! بیر ول می‌آورد۰ ) 
دوم: 
سمار * 1 ۷ ۲۲ نس ۱ ی ال ۲ سالة حفل؛ یکسا .. 
( می ماند ۰۰۰ یلگ ساژ. 2 9 | خرشحال ). و ط این باب عیتگ‌ساز نو ۵ ۰۵ 
( توشته را نشان کار‌مند اول می‌دهد۰ ) 


دوم : 


[ پرونده دی 


بیین؛ نوشته عینگ‌ساز بوده. 
( کارمنه ارل حتی نگاهی به پرونده نمی‌اندازد" او 
شمچنان پیرول وا می‌نگرد۰ ) 
اول: 
رو نوشته شغلش بارون خورده... معلوم یست چی نوشته. 
([ کارمند دوم خیره او را می‌نگرد: خشمگین:) 
دوم ؛ 
(با تأکید) نوشته عینک‌ساز بوده. 
اول: 
همه این برو ند هها بارون خورد هه ۳ هیچی‌شون معلرم نیسح 


۰ عگستشو بیین ۰ ۰۰ 


(در خود) یارو عینک‌سازه... ( کارند ارل). 
فیافه‌اش عین غمویی هند. 


او 

یمنی خود من په کاری کردم که بارون بخوره. 
دوع : 

لاغر ۰.۰ با به حفت چشمای وزعی. 
اول: 

به روز سثه امروز بود... بارون مثل سیل می‌بارید. 
دوم 


اخباش تو هم و به سیگار همیشه روشن» گوشه لبش. 
[ کلرمند دوم کم کم همان وضم را به خود می گیرد۰) 
او 


۰ یمتی اتاق اصلا صقف نداشت..۰ بارون برد که به 


سقف اتاق. 
سروصورت آدم می‌خورد. 
[ کارمند اول زیر باران خیالی است؛ پدون حرپناه در 
زیر باران* ) 
دوع 
با په چوپ کوفتی که داتم داره می‌تراخدش: 
( کارمند دوم با هسال وضم و با عصبیت چوپ را 
می‌تر اش ) 
اول: 
هیچ جا نپود که قایم شم۰.۰ هیچ سریاهی نبود. 
( کارمند او سرپداهی می‌عویده سریداهی نیست") 
دوم 
(با دی عبری خیلی) گفتی چی می‌خزای بازی؟ 
اول: 
بارون خیسم می گرد. 


7۳۴ شصیت وذو 
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وم 
(با ادای عسوی خیالی) خود منم به عیدک چربی ساخشم.۰۰ (با 


ند هی هرلهانگیز)۰.. عینگ وت ۱۳ 
اول؛ 


(با ادای عمری خیالی) راسی - راسی ساختم..۰ (متفگر )۰۰۰ اما 
نفممیدم به چه دردی می‌خوره. 


ِ 
ه 
درم 


را همین گذوشتم زیر پام و لبش کردم. 


([ حیزی خیالی را زیر پا له می کند- حندین بار بر روی 
آن می کوبد" حرص, خشونت و جنون او را در خود 
گرفته است" پعد از اتسام کارش؛ می‌رود و بر رری 
حندلي با همان ادای عموی خيالي می‌نشیند: ب 
اول * 
لحم یی برده از این پرونده‌ها بدم اوهده بو ۰۰.۵ چشم برنمی‌داشت 
بپینمشون۰۰۰ (با حرص )۰۰۰ برای همین زدهشون بمهم.۰۰ ریخمشون نو 
بار ول 
( پرونده‌ها را بر هم می‌ریزد" آنها را نقش زمین میکند. 
خود در میان آنها می‌نشیند" دیوانهوار می‌خندد و اطرانش 
را می‌نگرد: ) 
اول: 
۰ پرونده‌های بارون‌خورده.۰۰ پرونده‌های خیس.: 
( دیوانه‌وار می‌خندد۰ گارسند دوم به یگباره انگار چیژی 


چه کیفی داشت. 


را به خاطسر آورده باشد بر سي‌شضی رد از کف سین . 


خرد‌های آن چیز خیالی را برمی‌دارد۰) 
دوع" ۱ 
آرزوم بود..۰ یه عمری براش زحمت کشیده بودم۰۰۰ رحمت۰۰۰ بگم 
به درختو تراشیدم تا شد این عینک..۰ من خردش گردم. 
( در شود می‌شتند۰ سرد اول هدوز نشسته و دیراتهوار 
می‌خندد" پرونده‌ها را بار دیگر برشم می‌ریزد") 


اول : 
بار ون خور ده... خیاط بارون خور ده. 


۲ ۳ ۰۰۱ ۱ ۰۸۵ ۰۲۷ ۷۱۲ شسصه نو بساروشعل ۰۰۰ 
( خندء‌اش به گریه‌ای تلخ می‌شکند۰ کارمند. دوم سربر 
می‌دارد خنده مودیانه‌ای بر لب دار د* ) 
دوم : 
تر از ص‌ اه فش » » . هقی نو نع ۰۰۰ ولی فن لون عیت‌گو ساحتم. 
( به آرامی می‌خنند- خنده‌ای دیوانه‌وار- کارمند اول با 


خود در هق‌هق گریهاش نجوا میگند") 
اول: 
هپچکدوم خیس نشد.۰- بارون رو سر من می‌بارید. 
دوم 


گررون /۱ 


(با خنده) عموی تو اون کاری که تو ترنستی بکنی» کرده. 
۱ ( خنده‌ای, ترس‌آور سر می‌دهد: خنده‌ای که بزوش محر 


می‌شرد و به گریه‌ای تلح پدل می گر دد؛ ) 


رورش لگ ین : ی و بمارم 1-41 وایا 1 


حود.ت ی اید نوی هی اناقد.  :‏ رازه ؟ 
( کارننه لول عرش را تکان می‌دهد۰) 


دوم : 


ي ععیبه تضوره حای فی از 


می‌دونستم که پاذه- 
۹ ۰ ( کارسته اوله رمی‌خیزد: اشکهایش را پاک م ی کند: 
- مه 0 


(با بهت) امضاء 


(دستپاچه) من میگم:.. 
اول: 
( کارمند دوم می‌خواهد حرف را عرض کند*) 


1 
سس جوم: 
۱ او : 
(با بیت) گفت اتضای-زلیبه... 
۱ دوم ؛ 
ر عصبی ) ارن اعضاه کرده. 4 ۶ ۱۱۳ ۱ 
ول : 
(با بپت )۰.۰۰ امور عالیه 
دوم : 
سشاید اففیا کرده باشدة : 
اول: ۱ 
[ با بت ) بو تر ده سالا. .۰ این پعنی پر نز ده ببااة گر ۴ 
دوم ۰ 
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(عصبی و با فریاد) شاید امضاه گرده تسف » ۰ . ( سمی دار د آرام 
ناس )۰۰۰ سای پوتر ده سباك ط لا آشی » ۰ . شاید شمش يد ماء: شابدم به 
سال؛ یعنی سابل ۰ ۰ . 
او لا : 
دوم؛ 
( عصبی و مستاصل) کی می‌ترنه دووم بیاره-.۰ پوتزده سالا شب؛ 
توب ده سال رورا ونر ده سال - ۲ اتاق : بو نر ۵« سالا همجن بر و ند هشا. - . 
اول : 
پونزده سال بارون: 
( به طرف پنصره کشیده می‌شود۰) 
اول؛ 
بارم داره بارون میاد. 
دوم * 
(عصبی و ستاصل) این بارون که بند تومده برد تا حالا دوباره شروغ 
به باریدن کرده باشه. 
( کارمد اول بیرون را می‌نگرد" کارمند دوم - عصبی 
چوب را می‌تر اش" ) 
دوم : 
(در حا کار) یادته اون روز که رئیس حسابداری مرده بود؟..۰ چه 


هر کودیبه 


او : 
توا داشتی اون چرب رو می‌تراشیدی. 
دوم » 


ند .۰ من فراسون از اون در اومدم و * 
[ کارمند اول روی به‌طرف کارمند دوم سي کند" با همان 
احساسات روژهای گذشته هراسان*) 
دوم ؛ 
چی شرده؟ 
([ پر مند دوم ی شسی می‌زند: فحالم ده" ) 
دوم: 
اون قی 2 ۰۵ ۰ » سار * ۱۲ ات ریس افو ر فبالیه: 
( کارمید ارل لحظاتی می‌مانه و سپس آرام برمی گردد و 
از پنجره بچرول را می‌ن< 
او ل: 
یه دعه دیدمش که وسط بارون - بی خیال - می‌رفت۰ 


" 


عموم گفت تاغافل مرده..۰ یه جوری که حالی : 
اول 

انقده بی‌خیالا می‌رفت که می گفتی اون بارون نیست که داره می‌باره 

روش 


دوم: 
عموم می‌گفت زیاد می‌رفته پیشش. 
اول: 
ای کش پلاپد... فز کردهبودتو خودش. 


گردون / 


( کم کم همان حالت را به خود می‌گیرد و نا به آخر آن 
چه را که می گوید به تضویر می کشد-) 
دوم 
لغر برده... با به جفت چشم وزقی..۰ اخماشی تر هم..۰ با به سیگار 
همبشه روشن گوشه لبش. 
( کم کم همال حالت رابه خود مي‌گیرد و تا به آغر آل 
چه را گه می گوید به تصویر م ی کشد۰) 
اول: 
وسهلای راء ید دفه واساد. .. می گفتی الانه که دست بکگشه تو 
مرهاش۰۰۰ (دست به مرفابش می کشد)..۰ تا قطره‌های بارون سر 
نخوردد. لو کمرش و مور - مورش بشه..۰ اما راه افتاد و رفت. 
([ کارمند دوم با همان ادای رئیس مالیه خیالی شرو ج به 
تر اشیدن چوپ می کند" ) 


دوم : 
من ساختم۰.۰ من به عینگ چوبی ساختم. 
اول: 
باورت می‌شه؟... راه افتاد و رفت.: 
دوع . 
(با پوزخند ) خنده‌دارهه ه؟ من په عینگ چربی ساختم. 
او لا : 


دیگه نترنستم طاقت بیارم» منم رفتم همونجا.۰۰ رفتم وسط بارون... 
درست پستث سرش. 
دوم : 
دارمش ۰.۰۰ می‌خوای لشوئت بدم ؟ 
( تا نمیه راه می‌رود" پکباره می‌ایسشد" دست به قلبش 


می‌بر 3" ) 
اول: 
شمینصور می‌د وید م۰ ۰۰ خیس سل ها پودع۰۰۰ مرهاع: صور تم؛ لیاسام - 
دوم 
(با درد) قلبم..۰ قلیم درد می کنه. 
اول: 


اون میرفت اد سس نعط حیص هي سم ۰ ۰۰ بارون .۳۷ شلاق و ۰ ۰ ۰ ( با 
در 2 ۰۰۰ دن ۳۵ قي اوق . 


دوم : 
(با درد) مارم برات..۰ به عبنگ چربی۰۰۰ اپن قلب... 


([ درد بیشتر می‌شود." از درد در خود می‌شکند ) 


اول : 
(با درد) من ریر بارود پام سست هی‌سیش: :۰ سسیت ۰۰۰ داشتم له 
( درحالی که خود را از باران خیالی حفظ میکنده در 
و ظ .4 ۰( 
دوع » 
با درد ) س‌‌ اون فیت‌گو « « . ص می‌دونم تلد وه شر شه 
ارل: 


(با درد) اون می‌رفت۰»۰ تو اين بارون اون فقط می‌رفت. 
دوم: 


صفحه شصت وچمار 
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( به زمین می‌افند* سکرات مرگ- دست و پا زدن") پرونده‌ها بر زمین می‌ریزند") 
اول * اوله: 


( با درد) له شدم ۰۰۰ . 


و با فریاد) من دیگ نمی‌تونم 
( روی رمین بهن حی‌شود: فش ده و له شده در خود: ۱ 


سکوت" کارمند دوم اژ جا بلند می‌شود- پنجره را نگاه اون فیلم نبود» خواب ابود) .۱ 


میکند: ) ۳۹ 
درم* ِ بقه را رها می کند" درمائده 
بازم بارون گرفت. سل بد در پپش پای کارسند ددم 
( پروندهها را جمع می فند- کارمند اول ثیز برمی‌شیرد: ۳ 
پنجره را می‌نگرد و در سکوت پرونده‌ها را جسم لس 


ی کدا: آنها را ک م کم بر جای حویش می گنذازد: اپن خواب 
کارمند او ریز - ریز می‌شنقد" ) 
او * 
( عصانی ) من ۳ ملق » ۰+ پونر ده سالة کار | شهیثه: ۰۰ وت تلفب 
گر دن برای اومدن اون روز که یکی ار اون در ییاد لیر کف : ([ با ادای 
آدم خیالی ) ۰۰۰ بفرمایین شغل حدید شما آماذه است.۰۰ فرمایین. 


دوم 
مر کش هی ۰ ۳ 
اول: ۱ 
وم اسب لصو و ۳ و " ۱ 
دروم : ۲ 
اشا. + . و 
او لب : 


( با فر باد. ) ا سا چی ؟ 


۳ " ۲ 
9 
0 ِ 5-1 
0 
۱ 9 


تعریفشی کرده بو )۰۰۰ 
من و تر شماره پکیم.. + هیشکی برای خاطر من و تو قرار نیست از اون 


ول ایگار تموسه حالا" به تا و یه شنل ۳ ِ اتاق 0 
در بیاد تو..۰ (از پنجره بیرون را می‌نگرد)۰۰۰ پونزده سک مون وقعی که گفتی یه روز باید خردمون بزنیم به ارو ۰ (با 


بارون یه دم داره برای من می‌باره و نو اون چربو می‌تراشی ۱ تأکید)... باپد زد به بارول. 
( کارمند اول برمی گردد و او را حیره و درمانده نگ ( کارمند اول سر برمی‌دارد- با بهت") 
بی کدد") ۱ دوم : 
اول: ۱ می از پشت اون بتجره نگا ت می کنم. 
من خسته شدم. ۱ ) کفرندد اول بلند می‌شود: آهسته به‌طرف در یره 
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دوم : ۱ کف | ۱ 
گفتی تری اون فیلم اون همه چیکار گردن؟ ۰ ۱ ۱ 1۹ 
اول: 5 ۱ 
(با تاکید) من خسته شدم. ۱ ؛ اما با یخهاز؛ به‌طزا 
دوم ۱ ۱ بب وت در 1[ ی رد ۳ با 
نشستن روی دوچرخههاشرن و زدن تو بارون: اره؟ می کند. و برد می‌رود- کازمند دوم حلو. پنجره شرو غ 
اول: به تراشیدن چوپ خود می کند۰) 
( با تا کید بیشتر) من خستها ۰ ۰۰ می‌فجمی ؟ دوم؛ 
دوم : بازم این بارون شروع کرد..۰ باید این دوچرخه‌ای رو که من می‌خوام 
کیف می‌کردن... مگ ۵؟ سازم ا خودش می‌پرد. 
( می‌خندد" کارمند اول» خشمگین به او پورش مي‌برد؛ ( با لیختای بر لب؛ همچتان جرب را می‌تراشد*) 


گررون / صفحه شصت‌وپنج 
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